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  خلافت الاهي و امامت مهدوي

 علي رباني گلپايگاني
�1  

  چكيده

ترين ويژگي انسان، گزينش او از سوي خداوند سبحان براي احراز مقام شـامخ خلافـت   ترين ويژگي انسان، گزينش او از سوي خداوند سبحان براي احراز مقام شـامخ خلافـت   ترين ويژگي انسان، گزينش او از سوي خداوند سبحان براي احراز مقام شـامخ خلافـت   ترين ويژگي انسان، گزينش او از سوي خداوند سبحان براي احراز مقام شـامخ خلافـت       مهممهممهممهم
گوهر عقل، بر موجودات فاقـد خـرد برتـر اسـت، و بـا      گوهر عقل، بر موجودات فاقـد خـرد برتـر اسـت، و بـا      گوهر عقل، بر موجودات فاقـد خـرد برتـر اسـت، و بـا      گوهر عقل، بر موجودات فاقـد خـرد برتـر اسـت، و بـا      انسان با برخورداري از انسان با برخورداري از انسان با برخورداري از انسان با برخورداري از . . . . الاهي استالاهي استالاهي استالاهي است

. . . . ها، حتي موجودات داراي عقل، برتري داردها، حتي موجودات داراي عقل، برتري داردها، حتي موجودات داراي عقل، برتري داردها، حتي موجودات داراي عقل، برتري دارد    مندي از مقام خلافت الاهي، بر همه آفريدهمندي از مقام خلافت الاهي، بر همه آفريدهمندي از مقام خلافت الاهي، بر همه آفريدهمندي از مقام خلافت الاهي، بر همه آفريده    بهرهبهرهبهرهبهره
» » » » علـم الاسـما  علـم الاسـما  علـم الاسـما  علـم الاسـما  ««««انسان بدان جهت به چنين مقام شامخي دست يافته كه توانسته اسـت حامـل   انسان بدان جهت به چنين مقام شامخي دست يافته كه توانسته اسـت حامـل   انسان بدان جهت به چنين مقام شامخي دست يافته كه توانسته اسـت حامـل   انسان بدان جهت به چنين مقام شامخي دست يافته كه توانسته اسـت حامـل   

        ....باشدباشدباشدباشد
هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      ترين درجه آن، بـه انسـان  ترين درجه آن، بـه انسـان  ترين درجه آن، بـه انسـان  ترين درجه آن، بـه انسـان          ت و عاليت و عاليت و عاليت و عالياين منزلت والا داراي درجات و مراتب متفاوت اساين منزلت والا داراي درجات و مراتب متفاوت اساين منزلت والا داراي درجات و مراتب متفاوت اساين منزلت والا داراي درجات و مراتب متفاوت اس

باشند كه مظهر كامل صفات باشند كه مظهر كامل صفات باشند كه مظهر كامل صفات باشند كه مظهر كامل صفات     ها ميها ميها ميها مي    آنان پيامبران الاهي و اوصياي آنآنان پيامبران الاهي و اوصياي آنآنان پيامبران الاهي و اوصياي آنآنان پيامبران الاهي و اوصياي آن. . . . برگزيده اختصاص داردبرگزيده اختصاص داردبرگزيده اختصاص داردبرگزيده اختصاص دارد
        ....باشندباشندباشندباشند    جمال و جلال خداوند بوده و الگوي تمام عيار بشر در سير تكاملي و الي اللهي او ميجمال و جلال خداوند بوده و الگوي تمام عيار بشر در سير تكاملي و الي اللهي او ميجمال و جلال خداوند بوده و الگوي تمام عيار بشر در سير تكاملي و الي اللهي او ميجمال و جلال خداوند بوده و الگوي تمام عيار بشر در سير تكاملي و الي اللهي او مي

لذا ضروري لذا ضروري لذا ضروري لذا ضروري . . . . رينش اين جهان استرينش اين جهان استرينش اين جهان استرينش اين جهان استوجود انسان كامل و خليفه راستين خدا در زمين، غايت آفوجود انسان كامل و خليفه راستين خدا در زمين، غايت آفوجود انسان كامل و خليفه راستين خدا در زمين، غايت آفوجود انسان كامل و خليفه راستين خدا در زمين، غايت آف
    4، كسي جز ولي عصر، كسي جز ولي عصر، كسي جز ولي عصر، كسي جز ولي عصر7ناپذير است و مصداق آن، پس از امام حسن عسكريناپذير است و مصداق آن، پس از امام حسن عسكريناپذير است و مصداق آن، پس از امام حسن عسكريناپذير است و مصداق آن، پس از امام حسن عسكري    و تخلفو تخلفو تخلفو تخلف

بنابراين، ضرورت خلافت الاهي در زمين، برهاني قاطع بر وجود و امامت حضرت بنابراين، ضرورت خلافت الاهي در زمين، برهاني قاطع بر وجود و امامت حضرت بنابراين، ضرورت خلافت الاهي در زمين، برهاني قاطع بر وجود و امامت حضرت بنابراين، ضرورت خلافت الاهي در زمين، برهاني قاطع بر وجود و امامت حضرت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي
        ....رودرودرودرود    به شمار ميبه شمار ميبه شمار ميبه شمار مي    4ولي عصرولي عصرولي عصرولي عصر
پيـامبران،  پيـامبران،  پيـامبران،  پيـامبران،      ييييمبران الاهـي، اوصـيا  مبران الاهـي، اوصـيا  مبران الاهـي، اوصـيا  مبران الاهـي، اوصـيا  خلافت الاهي، امامت بشر، علم الأسما، پياخلافت الاهي، امامت بشر، علم الأسما، پياخلافت الاهي، امامت بشر، علم الأسما، پياخلافت الاهي، امامت بشر، علم الأسما، پيا    :ها كليد واژه

        ....7امامت ولي عصرامامت ولي عصرامامت ولي عصرامامت ولي عصر

                                                 
 .استاد حوزة علمية قم �
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  مقدمه

خلافت و امامت، دو مفهوم و دو آموزه قرآني است كه هم جنبه قدسي و ملكوتي دارد و هـم  

جنبه قدسي و ملكوتي آن، بدان جهت است كه جلـوه لطـف و عنايـت    . و ملكي صبغه بشري

جاعـل  . قابـل آن، زمينـي اسـت    ويژه الاهي است، و صبغه ملكي آن به اين دليل اسـت كـه  

كه غايت آن  خلافت و امامت، خداوند سبحان است، و قابل خلافت و امامت، بشر است؛ چنان

نيز دو سويه ملكوتي و ملكي دارد؛ چرا كه به حيات دنيوي و اخروي، و مادي و معنوي انسان 

  .شود مربوط مي

وار اسـت و ايـن دو مقولـه،    خلافت و امامت، بر سنت حكيمانه و تغييرناپذير الاهـي اسـت  

  .گيرد خلقت بشر را از آغاز تا پايان در برمي

آفرينش انسان با خلافت الاهي او در زمين آغاز شده و تا روزي كه بساط زندگي زمينـي  

در زمين، غايت و فلسفه خلقـت   ����� ��گسترده است، استمرار خواهد داشت؛ چرا كه وجود 

وجود علت تامه آن است، و علت غـايي از عناصـر تعيـين     جهان است، و وجود معلول در گرو

  .كننده در علت تامه است

آيد؛ بلكـه زيبنـده و برازنـده كسـي      جامه خلافت و امامت بر قامت هر انساني راست نمي

) خـدا ( است كه به اسماء االله و اسرار عالم و مظهر كامل صفات جمال و جلال مستخلف عنه

ت خدا بر بشر و اسوه و الگوي تمام عيار انسان در حركت و او كسي است كه حج. عالم باشد

ها هستند كه تعدادشان نسـبت   آنان همان پيامبران الاهي و اوصياي آن. سير تكاملي او است

مصداق چنين انسـاني در  . به افراد بشر اندك است؛ ولي قدر و منزلتشان نزد خدا عظيم است

 4بن الحسن العسكري ز حضرت حجتكسي ج) 7پس از امام حسن عسكري( روزگار ما

، مقتضاي تحقق سنّت حتمي خداوند در 4بدين ترتيب، وجود و نيز امامت امام عصر. نيست

  .نوشتار حاضر تفصيل اين اجمال را باز خواهد نمود. باب خلافت و امامت است

  هيانسان و خلافت الا

داوند، تنها انسان شايستگي هاي خ آيد كه در ميان آفريده از قرآن كريم به روشني به دست مي
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دستيابي به مقام والاي خلافت الاهي را داشته اسـت؛ حتـي فرشـتگان كـه از جـنس عـالم       

يسـبحونَ اللَّيـلَ والنَّهـار لَـا      «: اختهناند و در تسبيح و تقديس خداوند سـر از پـا نش ـ   ملكوت
بلْ  «: زند ها سر نمي نافرماني از آن گونه اجراي فرامين الاهي هيچ درو  ؛)20: انبياء( »يفتْرُوُنَ

گي احراز مقام شايست ؛)28 ـ  27: انبياء( »عباد مكرْمَونَ لَا يسبِقوُنهَ بِالْقوَلِ وهم بِأمَرهِ يعملوُنَ

گـاه كـه خداونـد بـه       اند؛ زيرا آن ترين مرتبه آن نداشته ترين و شامل خلافت الاهي را در عالي

وإِذْ قَالَ ربك للمْلَائكةَِ إِنِّي  «: اي قرار دهد م كرد كه قصد دارد در زمين خليفهفرشتگان اعلا
؛ فرشتگان با در نظر گرفتن دو مطلـب نسـبت بـه ايـن     )30: بقره( »جاعلٌ في الْأرَضِ خلَيفةًَ

يفـه  كـه خل  يكي ايـن : زده شدند و از خداوند درباره آن توضيح خواستند تصميم الاهي شگفت

نمـاي مسـتخلف عنـه باشـد؛ و چـون       كسي است كه از نظر صفات، آثار و افعال آيينـه تمـام  

مستخلف عنه خداي متعال است؛ پس، خليفه او بايد موجـودي باشـد كـه مظهـر و مجـلاي      

  .اسماي حسناي الاهي باشد، و شر و فسادي در او راه نداشته باشد

كنـد، داراي قـواي غضـب و     ي مـي زمين زنـدگ  روي كه موجودي كه بر مطلب دوم اين 

شهوت است، و از طرفي زندگي بشر در زمين، زندگي اجتماعي خواهد بود و زندگي اجتماعي 

از شر و فسـاد خـالي    بنابراين، زندگي انسان . ساز تزاحم و تعارض و تباهي و فساد است زمينه

رگونه نقص و عيبي تواند خليفة خداوندي باشد كه از ه چنين موجودي چگونه مي. نخواهد بود

  !در ذات، صفات و افعالش منزه است؟
اند، و پيوسته در حال تسبيح  اند و از فساد و تباهي منزه اما فرشتگان كه موجوداتي ملكوتي

  .باشند؛ اين شايستگي را دارند كه خليفه خداوند باشند و تحميد و تقديس خداوند مي

  هيشرط اساسي خلافت الا علم به اسما،

كه بشر در زمين به فساد و خونريزي دست  پاسخ فرشتگان سخن آنان را درباره اين خداوند در

ها دائما در حـال تنزيـه و تمجيـد و     باره كه آن كه سخن آنان را در اين زند؛ رد نكرد؛ چنان مي

اند نيز رد نكرد؛ بلكه به آنان متذكر شد كه خداوند از حقيقتـي دربـاره آدم آگـاه     تسبيح الاهي

آن حقيقت اين است كه آدم، از ظرفيتي برخوردار است . رشتگان از آن آگاه نيستنداست كه ف
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  :تواند ظرف علم اسما، به طور كامل باشد؛ اما فرشتگان چنين ظرفيتي ندارند  كه مي
مَي بِأسكةَِ فَقَالَ أَنبْئِوُنلَائْلىَ المع مَرضَهع ا ثُمكلَُّه اءمَالْأس مآد لَّمعؤُلَـاء  وه اء

قَالوُا سبحانَك لَا علْم لنََا إِلَّا ما علَّمتنََا إِنَّك أَنتْ الْعلـيم   * إِنْ كنُتُم صادقينَ
يمكْ32ـ  31: بقره( الح.(  

كه مخصـوص موجـودات داراي عقـل اسـت،      »ثم عرضهم علي الملائكة«، در »هم«ضمير 

هـاي قـراردادي    ها را به آدم تعليم كرده است، نام د آنگوياي اين است كه اسمايي كه خداون

باشـند؛   باشد كه جنس الفاظ است؛ بلكه موجوداتي عيني و داراي عقل مي ميان افراد بشر نمي

؛ گوياي اين است كه )32: بقره( »أَلَم أَقُلْ لَكُم إِنِّي أعَلَم غيَب السماوات والْأرَضِ «و جمله 

هـا آگـاه    اند و فرشتگان از حقـايق آن  هاي غيب اراي عقل محجوب به حجاباين موجودات د

را از اين حقايق غيبي آگاه كرد و آدم به دستور خداوند  7كه خداوند، آدم نبودند؛ و پس از آن

هـا را آموختنـد، و از درك    هاي آن ها آگاه ساخت؛ فرشتگان تنها نام هاي آن فرشتگان را از نام

  بر فرشـتگان  7و مرتبه فهم آدم، عاجز بودند و همين برتري علمي آدم ها در حد حقايق آن

  .بود كه او را شايسته خلافت الاهي در زمين ساخت

هاي لفظي نيست كه در ميان بشر  گفته به دست آمد كه مقصود از اسما، نام از نكات پيش

تگان توسـط آدم،  اشيا بود، با آگاه سـاختن فرش ـ  هاي لفظي ست؛ زيرا اگر مقصود ناممتداول ا

رفـت، و مـلاك    شدند، و براي آدم كرامتي به شمار نمـي  ها آگاه مي آنان نيز همانند آدم از آن

شد و مايه  برتري او بر فرشتگان و شايستگي او براي احراز مقام خلافت الاهي محسوب نمي

اسـما را   بود؛ زيرا در فرض مزبور فرشتگان نيز ظرفيت آگاهي از اقناع و اسكات فرشتگان نمي

ها آگاه كرد، فرشتگان را به واسطه آدم؛  دارا بودند؛ ولي خداوند آدم را به صورت مستقيم از آن

در اين صورت، تعليم اسما به آدم، . در حالي كه آگاه ساختن آنان بدون واسطه هم ممكن بود

ز مقاصد كه اصولاً فرشتگان براي آگاهي ا مضافاً اين …بود ملاك برتري او بر فرشتگان نمي

توانند از مقاصد و معاني آگاه شوند،  به وضع الفاظ و لغات نياز ندارند، و بدون واسطه الفاظ مي

  .ها مافوق تكلم به زبان است لذا كمال وجودي آن

نكته ديگر درباره اسما، اين است كه چون جمع محليّ بـه لام اسـت، بـه عمـوم دلالـت      
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در » الاسماء«از اين جهت، مفاد . ق غيبي آگاه ساختكند؛ يعني خداوند آدم را از همه حقاي  مي

: حجر( »وإِنْ منْ شيٍَ إِلَّا عنْدنَا خَزاَئنهُ وما ننَُزِّلهُ إِلَّا بِقَدرٍ معلوُمٍ «آيه مورد بحث همانند آيه 

شود، خـزائن و حقـايق    است كه گوياي اين است هر چيزي كه نام شئ بر آن اطلاق مي) 21

اي ندارد؛ حـد و انـدازه    شود، و حد و اندازه خدا موجود است، و چيزي از آن كاسته نميآن نزد 

  .نازل شده آن حقايق مربوط است  به مرتبة

ها را بر فرشتگان عرضه كرد و فرشـتگان از   كه حقايق غيبي كه خداوند متعال آن حاصل آن

ها را داشت و خداونـد او را از   قابليت و ظرفيت آگاهي از آن 7ها عاجز بودند؛ ولي آدم درك آن

اند، و محجـوب بـه حجـاب     آن حقايق آگاه ساخت؛ موجوداتي عالي و محفوظ در پيشگاه الاهي

ها و خيرات و بركات اين عالم از نور و خير و بركت آن حقايق غيبـي   باشند، و همه نام غيب مي

   ).165ـ 163ص: 1419و فيض كاشاني،  118ـ 115، ص1ج: 1393طباطبايي، ( است

در برخـي آمـده   . تعابير روايات درباره اسمايي كه خداوند به آدم تعليم كرد، متفاوت اسـت 

: 1419 فيض كاشاني،( »علمّه أسماء كلّ شئ«: هاي همه چيز را به او تعليم كرد است كه نام

ن ، گياهان و حيوانات سخ ها، درياها، بيابان هاي كوه امو در برخي از روايات، از ن )162، ص1ج

رسد از باب ذكر مصاديق اسـت و مقصـود تعلـيم اسـماي همـه       به ميان آمده، كه به نظر مي

اين فرش : به فرش زيرپاي خود اشاره كرد و فرمود 7كه امام گواه اين نكته آن. چيزها است

و طبرسـي،   32، ص1ج: تـا  عياشي، بي( هم از جمله چيزهايي است كه خداوند به آدم آموخت

هاي پيامبران و اولياي الاهي و نيز  در برخي روايات ديگر، اسما، به نام و). 76، ص1ج: 1379

   ).162، ص1ج: 1419فيض كاشاني، ( هاي دشمنان خدا تفسير شده است نام

  :ملا محسن فيض در شرح اين روايات، دو نكته را يادآور شده است

يست؛ زيرا آگاهي ، تعليم الفاظ دال بر معاني خاص ن7مقصود از تعليم اسما به آدم) الف

از لغت، علمي نيست كه ملاك تفاخر به فرشتگان و سبب برتري به آنان باشـد؛ بلكـه مـراد،    

ها  تعليم حقايق مخلوقات در عالم جبروت است؛ يعني اسباب وجود مخلوقات و ارباب انواع آن

قـايق  آن ح. ها به سبب آن اسما است ها آفريده شده و بقا و رزق آن كه مخلوقات به سبب آن

خداوند  صفات جمال و جلال ها در مظاهر موجودات بر اند؛ زيرا ظهور آن مجرده اسماي الاهي
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گونه كـه بـا الفـاظ     دلالت، همان. كند گونه كه اسم بر مسما دلالت، مي كنند؛ همان دلالت مي

شود، و اسماي خداوند، همانند اسماي مخلوقـات   هم حاصل مي  شود، با ذوات اشيا حاصل مي

كه اسماي خداوند در برخي احاديث به همه مخلوقات نسبت داده شـده؛ ايـن    وجه اين. تنيس

هـا   اند كه صفات الاهي به صورت متفرق در آن است كه همه مخلوقات مظاهر اسماي الاهي

كه در برخي ديگر از احاديث به اوليا و اعـداي خداونـد نسـبت داده     شود، و وجه اين ظاهر مي

ت لطف الاهي به صورت جمعي در اوليـا و صـفات قهـر خداونـد بـه      شده؛ اين است كه صفا

 7كه در حديث قدسي خطاب به آدم صورت جمعي در اعداي الاهي نمايان شده است؛ چنان

اسـت و مـن    6اين محمـد . ها اشباح برترين مخلوقات من است اين! اي آدم«: آمده است

از نـام خـود،   . و من علي عظيم هستم ام، و اين علي است نام او را از نام خود گرفته. محمودم

جا به معناي ظهور صفات و انباي مظهـر از   اشتقاق در اين» …براي او نام علي را برگرفتم و

  .ظاهر در او است

همه موجودات به آدم اين است كـه خداونـد آدم را از اجـزاي     يمقصود از تعليم اسما) ب

محسوسـات،    انواع مدركات از معقولات، مختلف و قواي متباين آفريده است تا استعداد ادارك

كه خداوند معرفت ذوات و خواص اشيا و اصول علـم   متخيلات و موهومات را دارا باشد؛ و اين

ها و بازشناسي اولياي الاهي از دشـمنان خـدا را بـه او     ن و قوانين صناعات و چگونگي ابزار آ

اسماي حسناي خداوند گرديده و  انسان با چنين معرفت جامع و كاملي مظهر. الهام كرده است

يابد و به مقام اصـلي خـود    به مرتبه احديت جمع كه بر ساير موجودات برتري دارد؛ دست مي

اي از كتاب بزرگ خداوند كـه همـان عـالم اكبـر      گردد و گزيده جا آمده است؛ بازمي كه از آن

همان، ( »لم الاكبرو فيك انطوي العا«: فرموده است 7كه اميرالمؤمنين شود؛ چنان است، مي

  ).163ص

طباطبايي در شرح روايات مزبور در تفسير اسمايي كه بـه آدم تعلـيم شـده، گفتـه     علامه 

شـود؛ زيـرا    با توجه به آنچه در تفسير آيه بيان كرديم، معناي اين روايات روشـن مـي  «  :است

يـن اسـت كـه    ، ا»و ان من شئ الاعندنا خزائنه«پيش از اين بيان گرديد كه مفاد كلام الهي 

كه داراي وجودي در خـزاين غيـب اسـت، و ايـن      هيچ موجودي در اين عالم نيست، مگر اين
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هر اسمي كه براي يكي از اين موجـودات وضـع شـده، در    . جا نازل شده است موجودات از آن

بنابراين، تفاوتي ندارد كـه گفتـه   . حقيقت اسمي است براي آنچه در خزاين غيب الاهي است

خداونـد  : باشد، به آدم تعاليم كرد؛ يا گفته شود آنچه را در خزاين غيب الاهي ميخداوند : شود

مفاد و نتيجه هـر دو  . ها و زمين است، به آدم آموخت هاي هر موجودي را كه غيب آسمان نام

  .تعبير يك چيز است

كـه   كند؛ چنـان  وي در ادامه يادآور شده است كه اخبار خلقت نيز اين حقيقت را روشن مي

  نخستين آفريده خداوند چه چيز بود؟ : گفتم 6به پيامبر: گويد بر بن عبداالله ميجا

خداوند او را آفريد و هر خيري را از او آفريد او را در مقام . نور پيامبرت: فرمود 6پيامبر

سپس او را به اجزايي تقسيم كرد؛ و عرش، كرسي، حاملان عرش و سـاكنان  . قرب جاي داد

ب جـاي داد و آن را بـه     كرسي را از هريك از  اجزاي آن آفريد، و قسم چهارم را در مقـام حـ

قلم را از يك جزء، و لوح را از جزء ديگـر، و بهشـت را از جـزء ديگـر آن     : اجزايي تقسيم كرد

فرشـتگان را از  : جزء چهارم را در مقام خوف جاي داد و آن را به اجزايـي تقسـيم كـرد   . آفريد

ماه را از جزئي ديگر آفريد، و جزء چهارم را در مقام رجا جـاي   جزئي، و خورشيد را از جزئي، و

عقل را از جزئي، و علم و حلم را از جزئي، و عصمت و   :سپس آن را به اجزائي تقسيم كرد. داد

گـاه هيبـت بـه آن     آن. ديگر آفريد، و جزء چهارم را در مقام حيـا جـاي داد    توفيق را از جزئي

صد و بيست و چهار هزار قطره تقسـيم شـد و خداونـد از هـر     نگريست، آن نور، آب شد و به 

اي روح پيامبري را آفريد، و از نفـس ارواح پيـامبران، ارواح اوليـا، شـهدا و صـالحين را       قطره

  .…آفريد

هـا را   ها بنگـري، آن  اخبار گوياي اين معاني، بسيار است، و اگر با نظر تأمل و دقت در آن

كه امثـال ايـن احاديـث     خواهي يافت؛ و بر حذر باش از اين شواهدي بر آنچه ما بيان كرديم،

؛ !ها و اوهام متصوفه بـداني  شريف كه از معادن علم و منابع حكمت نقل شده است، از ساخته

انـد كـه از آغـاز     شناس از اقوام مختلف چرا كه عالم خلقت اسراري دارد و اين عالمان طبيعت

يابنـد،   اند، و هر روز كه به معلومي دست مـي  داختهخلقت بشر تا كنون به بحث درباره عالم پر

اين، مربـوط بـه عـالم طبيعـت اسـت كـه       . شود هاي بسياري در برابرشان نمايان مي مجهول
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پس، نسبت به ماوراي اين عالم، يعني عـوالم نـور و گسـترش، چـه     . محدودترين عوالم است

  ). 121ـ 120، ص11ج: 1393طباطبايي، ( !كني گمان مي

  ����� ��اي ه  ويژگي

كسي است كه تغذيـه علمـي و عملـي او از تعلـيم اسـما تـأمين       ) خليفه كامل( ����� ��. 1

ومـا جعلنَْـاهم جسـدا لَـا يـأْكلُوُنَ       «شود و تنها بدن و وجود عنصري او است كه از باب  مي
: 1378جوادي آملي، ( كند يه مي؛ از زمين و طبيعت تغذ)8: انبياء( »الطَّعام وما كَانوُا خَالدينَ

  ). 117، ص3ج

كامل خدا در هر عصري يگانه است و اگر خلفاي ديگـري معاصـر او بودنـد، تحـت       خليفة. 2

  ).119همان، ص( الولاية خلافت مطلق او قرار دارند

حوزه خلافت انسان كامل، خصوص زمين نيست؛ بلكه زمين مسكن و مقر وجود مـادي و  . 3

در آيه، بدين معناست كه در قـوس صـعود، مبـدأ    » في الارض«كلمه  جسماني او است و

كه موطن خلافـت و قلمـرو مظهريـت او، زمـين      حركت تكاملي انسان زمين است، نه اين

  ). 116همان، ص( قيد جعل است، نه قيد خلافت» في الارض«كلمه . باشد

تام آن عليم و قـدير  چون خداي سبحان عليم و قدير بالذات است، انسان كامل نيز مظهر . 4

چنين . است و عالم به علم الاهي و مقتدر به قدرت الاهي و متخلق به اخلاق الاهي است

االله است؛  �����انسان كاملي هم در ذات و صفات ذاتي و هم در اوصاف فعلي و آثار عيني 

كه از خود واجـد چيـزي باشـد و چنـين      يعني در هر چهار جهت، مظهر خداست، بدون آن

  ).93همان، ص( ي را، حتي فرشتگان ندارند؛ بلكه ويژه انسان كامل استمقام

  مراتب خلافت

خلافت الاهي مراتبي دارد و هر انسان به مقدار علمي كه به اسماي الاهي دارد و بر اثر آن بر 

إِنِّـي   «االله است؛ گرچه مصداق عينـي مطـرح در آيـه     �����يابد؛  ديگر موجودات برتري مي
؛ داراي خلافت مطلق و كامل اسـت كـه ويـژه انسـان     )30: بقره( »الْأرَضِ خلَيفةًَجاعلٌ في 

خداوند ظهورهاي متفاوت دارد و آنچه در آيه محل بحث مطرح است، خلافت . باشد كامل مي
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خليفه تام و كامل است كه كار خداي سبحان را به اذن او در همه شؤون جهان امكان انجـام  

  ). 93ـ  92، ص 3ج: 1378جوادي آملي، ( دهد مي

أَينمَـا  «: كنـد  اي تحول داشته باشد، به سوي خدا حركت مـي  انسان، در هر شأن و مرتبه
 اللَّه هجو لُّوا فثََمُكه چرخه و صـيرورتش الاهـي باشـد؛ خداونـد      ، و براي آن)115: بقره( »تو

سناي عليم، حكـيم، حـي،   شمرد و خود را با اسماي ح اسما و صفات خود را براي انسان برمي

پس، هركس بـه سـوي علـم و    . فرمايد معرفي مي …عزيز، مريد، سميع، بصير، غفار، ستار و

رود و به همان ميـزان از خلافـت    حركت كند؛ به سوي خدا مي …حكمت و حيات و عزت و

هـر  ها را بپيمايد و به همه اهداف نايل آيد و مظ آن كس كه همه اين راه. برد الاهي بهره مي

كـه   شـود و آن  خـدا مـي   ]مطلق[تمام اسماي حسناي حق تعالي گردد؛ انسان كامل و خليفه 

بخشي از اين راه را طي كند، انسان متوسط و خليفه ناتمام خواهد بـود و كسـي كـه در ايـن     

بهره است، تا چه رسد به كمال و يا مقام  سمت و سو اصلا حركتي ندارد؛ اساساً از انسانيت بي

ا خليفه بايد آيت و نشانه مستخلف عنه باشد و كسي كه در اثر انقطـاع از خـدا و   خلافت؛ زير

اي از اسماي الاهـي در او ظهـور نكـرده اسـت،      هوس و انخمار در هوا، هيچ نشانهاتصال به 

  ).117، ص14ج: تا جوادي آملي، بي( هرگز صلاحيت چنين سمت والايي را ندارد

  االله �����شوؤن و بركات وجودي 

  :، مدير مسئول سلسلة منظم نظام هستي امكاني است و بر اين اساس� ������

هـا را از قـوه بـه     هاي اشياي مادي احاطه دارد و منافع و آثار آن به جزئيات و ويژگي: اولا

از اين رو، ممكن . كند رساند و از اين طريق صنايعي را استنباط و ابزاري را اختراع مي فعل مي

و صنايع، همانند علوم و سنُُن به دست پيامبران، يا با هدايت آنـان بـه    است بسياري از فنون

  .وجود آمده باشد

را برعهـده دارد و همـه   ) اعم از مادي و مجـرد ( هدايت تكويني همه هستي امكاني: ثانياً

كند؛ زيرا او مظهر همه اسماي حسـنا و صـفات جمـال و     موجودات را به اذن خدا رهبري مي

ر يك جمله، اراده خداوند در همه امـور و همـه مقـدمات، نـزد او بـار      و د. …جلال خداست
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ارادة الرب في مقادير امـوره تهـبط   «: شود كند و از بيت او صادر مي يابد و هبوط پيدا مي مي
؛ زيـارت اول از هفـت زيـارت    153، ص98ج: 1390مجلسـي،  ( »اليكم و تصدر من بيـوتكم 

  ).7مطلق امام حسين

ين حلال و حرام، اجـراي حـدود   يها، ارشاد و موعظه، تفصيل و تب انسان هدايت تشريعي: ثالثاً

ه يل حكومت عدل آسماني نيز، بر عهـد الاهي، پاسداري از حصون ديني و در يك كلام، تشك

  .اوست

خليفه كامل خدا و رسول خدا بايد جامع حقايق علوي و سـفلا و  : پس، جا دارد گفته شود

و كسي كه جامع اين صفات نباشـد، لياقـت خلافـت خـدا و      برتر از همه اداني و اقاصي باشد

  )، با تخليص127ـ  125، ص3ج: 1378جوادي آملي، ( رسول را ندارد

  هي و امامت بشرخلافت الا

هـايي   هاي پيشين به دست آمد كـه خلافـت الاهـي در درجـات عـالي آن، بـه انسـان        از بحث

. باشـند  ند در مراتب بالاي آن مياختصاص دارد كه مظهر و مجلاي صفات جمال و جلال خداو

آنان برگزيدگان و برخورداران از هـدايت ويـژه   . اند ي هاي عالي چنين افراد پيامبران الاهي نمونه

ذلَك هدى اللَّه يهدي بهِ منْ يشَـاء مـنْ    ،واجتبَيناَهم وهديناَهم إلِىَ صراَط مستقَيمٍ «: اند الاهي
هادبصراط مستقيم هدايت كرديم را برگزيده و به  ]پيامبران[آنان  ؛)88ـ  87: انعام( ع«.  

آن هدايت، هدايت ويژه خداوند است كه خدا هريك از بندگان خود را كه بخواهد، بـه آن  

  . كند هدايت مي

اي، از درجـات بـالاي كمـالات     پيامبران الاهي، به دليل برخورداري از چنين هدايت ويژه

سالاران قافله بشري در حركت به سوي مقصد و غايـت خلقـت    ي برخوردار بوده و قافلهانسان

ي بشـر،  آنـان بـرا   امامت .)73: انبيا( »وجعلنَْاهم أئَمةً يهدونَ بِأمَرِنَا«: اند جهان و انسان بوده

معـاد   هاي دشوار الاهي و يقين آنان بـه مبـدأ و   محصول صبوري و پايداري در اجراي آزمون

: سـجده ( »وجعلنَْا منهْم أئَمةً يهدونَ بِأمَرِنَا لمَا صبروُا وكَـانوُا بĤِياتنَـا يوقنُـونَ    «: بوده است

است كه قرآن كـريم بـا عنايـت     7ويژه قرآني اين مطلب، امامت ابراهيم خليل مونهن). 24
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هيم ربه بِكلَمـات فَـأَتمَهنَّ قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك      وإِذْ ابتلَىَ إبِراَ «: خاصي از آن ياد كرده است
هـاي سـختي    ؛ به يادآور هنگامي را كه خداوند ابراهيم را بـه آزمـون  )124: بقره( للنَّاسِ إمِاما

تـو را پيشـواي مـردم قـرار     : خداوند به او فرمـود . ها را به طور كامل انجام داد آزمود و او؛ آن

هاي سخت سخن به ميان  در اجراي آزمون 7آيه از شرط موفقيت ابراهيم در اين. »…دادم

 «: اي ديگر، از فهم و درك ملكوتي و يقـين ابراهيمـي يـاد شـده اسـت      آمده است؛ و در آيه
، مـا  ؛)75: انعـام ( وليكُـونَ مـنْ المْـوقنينَ    وكَذَلك نرُيِ إبِراَهيم ملَكوُت السماوات والْأرَضِ

  .»يقين باشد ]راستين[دهيم تا از صاحبان  ها و زمين را به ابراهيم نشان مي ملكوت آسمان

  هي و امامت بشراستمرار خلافت الا

از اين رو، بـا خلقـت نخسـتين    . خلافت الاهي و امامت بشر، ضرورتي فلسفي و حكمي است

از يـك  . امه خواهد داشتانسان آغاز شده و تا پايان تاريخ بشر در زندگي ملكي و زميني او اد

ها و زمين براي انسان  سو، خلافت الاهي مقتضاي فلسفه آفرينش است؛ زيرا آفرينش آسمان

هو الَّذي خلََقَ لَكُم ما في الْأرَضِ جميعا ثُم استوَى إِلىَ السـماء فَسـواهنَّ سـبع     «: بوده است
لع ٍَبِكُلِّ شي وهو اتاومسرا در زمـين اسـت، بـراي     ؛ خدا كسي است كه آنچه)29: بقره( يم

گاه آفرينش آسمان را قصد كرد و آن را به هفت آسـمان آراسـت و او بـه هـر      آن. شما آفريد

بيـان   هاي الاهي بـه انگيـزه    كه اين كلام، در مقام بيان نعمت به قرينه اين» .چيزي داناست

نيز گوياي اين است كه خداوند » …استوي الي السماء ثم«امتنان خداوند به بشر است؛ جمله 

، 1ج: 1393طباطبـايي،  ( هاي هفتگانه را نيز براي بشر آفريده است نه تنها زمين، بلكه آسمان

  ).113ص

إِنَّا جعلنَْـا   «: هدف خلقت انسان دستيابي او به كمال مطلوب بشري اسـت : از سوي ديگر
هـاي زمـين را    آفريـده  ؛)7: كهـف ( لنبَلُـوهم أَيهـم أحَسـنُ عملًـا    ما علىَ الْأرَضِ زِينَـةً لهَـا   

نيز فرمـوده  » .يك نيكوكارتر است بخش زمين قرار داديم تا آدميان را بيازماييم كه كدام زينت

مگـر   جن و انـس را نيافريـديم،   ؛)56: ياتارذ( والْإِنس إِلَّا ليعبدونِوما خلََقتْ الْجنَِّ  «: است

وأَقـم   «: سازد عبادت خدا، ياد خدا را در وجود انسان پايدار مي» .را عبادت كنندمكه  براي اين
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و پايداري ياد خدا در وجود انسان، او را به مقام منيع اطمينان نايل  ؛)14: طه( »الصلَاةَ لذكرْيِ

؛ و قلب مطمئن، به مقام رضايت كامل بـار  )28: رعد( »أَلَا بِذكرِْ اللَّه تطَمْئنُّ الْقلُوُب«: كند مي

شتابد و در جرگه بندگان خاص خدا جاي گرفته و در بهشـت   يافته و به ديدار پروردگارش مي

فَـادخلُي   ،ارجِعي إِلىَ ربك راضيةً مرضْـيةً  ،يا أَيتهُا النَّفسْ المْطمْئنَّةُ «: گردد ويژه متنعم مي
  ). 30ـ 27: فجر( »وادخلُي جنَّتي ،في عبادي

، كه انسان كامل و خليفـه خداونـد    اين اساس، تا نظام اين عالم برقرار است، غايت آنبر 

است، قطعاً موجود است؛ زيرا وجود او فلسفه و غايت خلقت است، و وجود معلول، بدون علت 

الـذي ببقائـه   «: مده اسـت چنين آ 4در دعاي عديله درباره امام عصر. غايي آن محال است

؛ )دعـاي عديلـه  : تـا  قمي، بي( بقيت الدنيا و بيمنه رزق الوري و بوجوده ثبتت الارض و السماء

كسي كه دنيا به واسطه بقاي او بـاقي اسـت و موجـودات، بـه يمـن و بركـت او روزي داده       

  .»شوند و به واسطه وجود او آسمان و زمين پابرجاست مي

خدا و پيشواي معصوم در ميان بشـر نيـز بـه مقتضـاي مقـام      از سوي ديگر، وجود حجت 

  ربوبيت و صفت حكمت و رحمت الاهي ضرورت دارد، تا حافظ شريعت الاهي باشد كه ترسيم

ان الارض لا «: كننده صراط مستقيم هدايت و مسير معنوي و حركت تكـاملي انسـان اسـت    
كلينـي،  ( مـه لهـم  و ان نقصوا شـيئا أت  ون شيئا ردهمتخلو الا و فيها امام كيما ان زاد المؤمن


	�؛ 136، ص1ج: 1388�� �
؛ زمـين  )2، حـديث »حجـة ان الارض لا تخلو من «، باب ��

هرگز از وجود امام خالي نخواهد بود، تا اگر مؤمنان چيزي را بر دين افزودنـد، امـام، آن را رد   

جهت، آخرين فـردي كـه از   بدين » .كند و اگر چيزي را از آن كاستند، امام آن را اتمام نمايد

دنيا خواهد رفت امام خواهد بود، تا كسي نتواند به خداوند احتجاج كند كه او را بدون حجـت  


	� 135، ص1همان، ج( الاهي رها كرده است�� �
   1).1، حديث40، باب��

توان به راز اين حقيقت پي برد، كه چرا در روايات بسياري تأكيد شـده اسـت    جا مي از اين

هـا را نـابود خواهـد     ر زمين از حجت خدا خالي باشد، بر ساكنان خود خشم گرفتـه و آن كه اگ

                                                 

   .»االله عليه حجةانّ آخر من يموت الامام لئلا يحتج احد علي االله عزوجل انّه تركه بغير «. 1
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	� 1همان، ج( »لو بقيت الارض بغير امام لساخت«: كرد�� �
، باب ان الارض لا تخلـو  ��

  1).1، حديث
	�من 

خداوند سبحان موجـودات را بـا تفـاوت    «: صدر المتألهين در شرح اين احاديث گفته است

ترين مرتبـه موجـودات، مـواد     پايين. مراتبي كه از نظر شرافت و خست دارند؛ آفريد درجات و

اما قابليت تحول و تكامل ( عنصري زمين است كه دورترين فاصله را از لطافت وجودي دارند

اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته است كه اين مواد عنصري، ) باشند وجودي را دارا مي

بر ايـن اسـاس، در مسـير تكامـل     . طي كنند و به غايات برتر خود نايل شوندمسير تكامل را 

پذيرد، هر موجودي را كه اشرف و اعلا بود، سبب  موجودات كه از طريق علت غايي تحقق مي

بدين ترتيب زمين را براي گياه آفريد و گياه . تر از آن قرار داد كمال و علت غايي موجود پايين

جا كه در ميان افراد انسان نيز مراتب كمـال و   را براي انسان؛ و از آن را براي حيوان و حيوان

ترين انسـان را غايـت وجـود انسـان قـرار داد كـه درحقيقـت غايـت          نقص وجود دارد؛ كامل

باشـد و او همـان انسـان     تر است نيز مي شان از انسان پايين موجودات ديگر كه مرتبه وجودي

  .داردكامل است كه در مرتبه امامت قرار 

بنـابراين، زمـين و آنچـه در آن    . او، سلطان جهان زميني و خليفه خداوند در زمـين اسـت  

است، به خاطر امام آفريده شده است و هر چيزي كه براي چيز ديگـري آفريـده شـده باشـد،     

. هم وجـود نخواهـد داشـت    )����
���( وجود نداشته باشد، آن چيز) غايت( هرگاه آن چيز ديگر

كه غايت آفرينش زمين و موجودات زميني است، وجود نداشته باشـد؛ زمـين و   پس، اگر امام 

  ). 488ـ  487، ص2ج: 1383ملاصدرا، ( موجودات آن هم وجود نخواهند داشت

: قرار داده اسـت  7اي است كه خداوند آن را در پاكان از ذريه ابراهيم امامت، كلمه باقيه

اي  ، بـه هـدايت ويـژه   »جعلها«ضمير در كلمه  ).28: زخرف( »هوجعلهَا كلَمةً باقيةً في عقبِ «

  ).27: زخرف( »إِلَّا الَّذي فطَرََني فَإِنَّه سيهدينِ «: گردد كه در آيه قبل مطرح شده است برمي
                                                 

الغيبـة  كتـاب  كـه در   باب مذكور نيز آمده است؛ چنان 13و  12، 11اين مضمون در احاديث . 1
 28و  24، ص23و بحـارالانوار، ج   230ـ  221، ص1؛ كمال الدين، ج139ـ 138نعماني، ص

   .نيز نقل شده است 29ـ
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اين هدايت ويژه، همان است كه بر اساس آن حضرت ابراهيم به مقام والاي امامت نايل 

  ).124: بقره( »للنَّاسِ إمِاماإِنِّي جاعلُك  «: شد

اين هدايت ويژه، در خاندان او براي هميشه قرار داده شده است تا هـدايت كننـده بشـر بـه     

در احـاديثي كـه از امامـان    ). 170ــ  165، ص13ج: 1393طباطبـايي،  ( صراط مسـتقيم باشـند  

يـت پيـامبر   ب به امامت تفسير شـده اسـت كـه در اهـل    » �����كلمه «روايت شده،  :بيت اهل

  ).140ـ 138، ص4همان، ج( تا قيامت ادامه خواهد داشت 7و در ذريه امام حسين 6اكرم

ها با پيشوايشان به صحنة  قرآن كريم يادآور شده است كه روز قيامت هر گروهي از انسان

در ايـن آيـه،   امـام  ). 71: اسراء( »كُلَّ أُنَاسٍ بِإمِامهِم ايوم نَدعو «: شوند محشر فرا خوانده مي

در هر حال، مفاد آيه اين است كه امام حق . شود و هم امام باطل را هم امام حق را شامل مي

. تا قيامت در بين مردم باقي خواهد بود و در برابر آن، همواره امام باطلي وجود خواهد داشـت 

ن آگاه و امام حق كسي است كه از مقام خلافت الاهي برخوردار است و از اسرار و حقايق جها

؛ يعني انديشه و گفتار، )124: بقره( »لَا ينَالُ عهدي الظَّالمينَ«: از هرگونه ستمي پيراسته است

  :باره چنين فرموده است در اين 7اميرالمؤمنين. و عقيده و عمل او حق است
الارض من قائم الله بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما خائفاً مغمورا؛ لئلا تبطل  لا تخلو

جج االله و بينّاته، و كم ذا و اين اولئك؟ اولئك و االله الاقلّون عـددا و الاعظمـون   ح
: 1369رضـي،  ( الـي دينـه   الـدعاة اولئك خلفاء االله في ارضـه و   …عند االله قدرا

  ؛ )147حكمت
زمين از كسي كه به حجت الاهي قيام كنـد، خـالي نخواهـد بـود؛ خـواه       هرگز

هاي روشن خدا باطـل   هان، تا دلايل و نشانهظاهر باشد و آشكار، يا ترسان و پن
آنان چند نفرند و كجا هستند؟ آنان ـ به خدا سوگند ـ تعدادشان اندك و   . نشود

آنان خلفـاي خـدا در   . …تر است قدر و منزلتشان نزد خداوند از ديگران بزرگ
  .باشند كنندگان به دين خدا مي زمين و دعوت

  نتيجه

ي كه آدم پا به عرصه گيتي نهاد تا وقتي كه دنيا بر پاسـت،  به مقتضاي عقل و وحي، از زمان 

او يـا  . هرگز زمين از انسان كاملي كه خليفه و حجت الاهي در زمين است، خالي نخواهد بود
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پيامبر است يا جانشين پيامبر و ويژگي مشترك هر دو، اين است كه امام و پيشـواي راسـتين   

  برگزيده خداوند هستند و از صفت عصـمت . ه هستندبه اسما و به اسرار خلقت آگا. اند بشريت

كه در سلسله علل فاعلي  اند؛ چه اين برخوردارند و علت غايي موجودات در سلسله علل امكاني

   1.باشند نيز وسايط فيض الاهي مي

بيت عصمت  غير از امامان اهل ،6روشن است كه در امت اسلامي، پس از پيامبر اكرم

هــاي مزبــور نبــوده اســت و پــس از امــام حســن  ت و ويژگــيو طهــارت كســي داراي صــفا

هـاي مزبـور را دارا باشـد،     ويژگـي كسي كه  4حضرت حجت بن الحسن، جز 7عسكري

آن  ،برخي اوصاف ياد شده افراد نخبه و زبده از اصناف و قشرهاي مختلف، تنها از. وجود ندارد

بـه   4حضرت ولـي عصـر   اكنون اگر عقيده شيعه درباره. دارندرهم در سطحي محدود برخو

عنوان انسان كامل و خليفه و حجت خدا در زمين پذيرفتـه نشـود، زمـين از انسـان كامـل و      

  حجت خدا خالي خواهد بود كه اين، برخلاف براهين و دلايل قاطع عقلاني و وحياني در ايـن 

بنابراين، ضرورت خلافت الاهي در هر زمان برهان قاطع بر امامت حضـرت ولـي   . باره است

  .باشد مي 4عصر

  

                                                 

بـه فصـلنامه انتظـار موعـود،      ،آگاهي از نقش فـاعلي و غـايي امـام در نظـام آفـرينش       براي. 1
  .رجوع شود 31و  29هاي  شماره



 

 

22 

م
ده
از
دو
ل 
سا

 /
ه 
ار
شم

3
7

  /
ن  
تا
س
تاب
و 
ر 
ها
ب

13
91

  

  كتابنامه

 .آن كريمقر .1

 .تا نور الهدي، بي: جا ، بيالبرهان في تفسير القرآنبحراني، سيد هاشم،  .2

 .ش1378 مركز نشر اسراء،: ، قمتسنيمجوادي آملي، عبداالله،  .3

 .تا مركز نشر اسرا، بي: ، قمتفسير موضوعي قرآن كريمــــ،  .4

، 29، شـماره فصـلنامه انتظـار موعـود    ظام آفـرينش، نقش فاعلي امام در ن رباني گلپايگاني، علي، .5
 .1388تابستان

 .1388، زمستان31، شمارهفصلنامه انتظار موعود ،ــــــ، نقش غايي امام در نظام آفرينش .6

  .ش1369، 7نشر امام علي: ، قمنهج البلاغهحسين، رضي، محمد بن  .7
 ـ: ، قـم كمال الدين و تمـام النعمـة  سين، ح صدوق، محمد بن علي بن .8 النشـر الاسـلامي،   ة مؤسس

 .ق1416

الاعلمـي للمطبوعـات،    مؤسسـة : بيروت ،الميزان في تفسير القرآنحسين، طباطبائي، سيد محمد  .9
 .ق1393

دار احيـاء التـراث العربـي،    : ، بيـروت مجمع البيان فـي تفسـير القـرآن   حسن، طبرسي، فضل بن   .10
 .ق1379

 .تا ، بيلعلمية الاسلاميةالمكتبة ا: ، تهرانتفسير العياشيعياشي، محمد بن مسعود،   .11

 .ق1419 دار الكتب الاسلامية،: ، تهرانكتاب الصافي في تفسير القرآنكاشاني، ملا محسن، فيض   .12

 .تا نا، بي جا، بي ، بيمفاتيح الجنانقمي، شيخ عباس،  .13

 .ق1388، المكتبة الاسلامية: ، تهرانالكافيكليني، محمد بن يعقوب،   .14

 .ق1390 المكتبة الإسلامية،: ، تهرانربحارالانوامجلسي، محمد باقر،   .15

پژوهشـگاه  : ، تصحيح محمد خواجـوي، تهـران  شرح اُصول الكافيملاصدرا، محمد بن ابراهيم،  .16
 .ش1383علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

  .تا الصدوق، بيمكتبة : ، تهرانكتاب الغيبةنعماني، محمد بن ابراهيم،   .17

 



  

 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي
 1391بهار و تابستان ، 37شماره  ،ازدهمدوسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 

Spring and summer 2012, Vol. 12, No.37 

  وري در انديشه رضويبا بررسي كاركردهاي احياگرايانه مهدي
�روح االله شاكري زواردهي 

1
  

  چكيده

زيـاد وفزاينـده اي   زيـاد وفزاينـده اي   زيـاد وفزاينـده اي   زيـاد وفزاينـده اي   از رشـد بسـيار   از رشـد بسـيار   از رشـد بسـيار   از رشـد بسـيار       ،،،،بحث درباره كاركردها يا قلمرو دين در دنيـاي معاصـر  بحث درباره كاركردها يا قلمرو دين در دنيـاي معاصـر  بحث درباره كاركردها يا قلمرو دين در دنيـاي معاصـر  بحث درباره كاركردها يا قلمرو دين در دنيـاي معاصـر      
بسـياري از ديـن   بسـياري از ديـن   بسـياري از ديـن   بسـياري از ديـن       ،،،،يا ژان پـل سـارتر  يا ژان پـل سـارتر  يا ژان پـل سـارتر  يا ژان پـل سـارتر      م نگاه بدبينانه برخي مثل فرويد،م نگاه بدبينانه برخي مثل فرويد،م نگاه بدبينانه برخي مثل فرويد،م نگاه بدبينانه برخي مثل فرويد،رغرغرغرغه ه ه ه بببب    ....برخوردار استبرخوردار استبرخوردار استبرخوردار است

    ايناناينانايناناينان. . . . انداندانداند    نسبت به دين اتخاذ كردهنسبت به دين اتخاذ كردهنسبت به دين اتخاذ كردهنسبت به دين اتخاذ كرده    »»»»رايانهرايانهرايانهرايانهرويكرد كاركرد گرويكرد كاركرد گرويكرد كاركرد گرويكرد كاركرد گ««««نام نام نام نام ه ه ه ه پژوهان رويكرد جديدي بپژوهان رويكرد جديدي بپژوهان رويكرد جديدي بپژوهان رويكرد جديدي ب
    بطه فردي يا عبادي صـرف بطه فردي يا عبادي صـرف بطه فردي يا عبادي صـرف بطه فردي يا عبادي صـرف عهده دار راعهده دار راعهده دار راعهده دار را    ورزند و دين راورزند و دين راورزند و دين راورزند و دين را    دين تاكيد ميدين تاكيد ميدين تاكيد ميدين تاكيد مي    بر كاركردهاي مثبتبر كاركردهاي مثبتبر كاركردهاي مثبتبر كاركردهاي مثبت

مسـائل تربيتـي اخلاقـي،    مسـائل تربيتـي اخلاقـي،    مسـائل تربيتـي اخلاقـي،    مسـائل تربيتـي اخلاقـي،        ، نظيـر ، نظيـر ، نظيـر ، نظيـر دين در همه حوزه زندگي بشـر دين در همه حوزه زندگي بشـر دين در همه حوزه زندگي بشـر دين در همه حوزه زندگي بشـر     معتقدند كهمعتقدند كهمعتقدند كهمعتقدند كه    بلكهبلكهبلكهبلكه    بينند؛بينند؛بينند؛بينند؛    نمينمينمينمي
است كه به طور وضوح است كه به طور وضوح است كه به طور وضوح است كه به طور وضوح حضور جدي دارد و اين امري حضور جدي دارد و اين امري حضور جدي دارد و اين امري حضور جدي دارد و اين امري     …حكومتي و اجتماعي، و معرفتي وحكومتي و اجتماعي، و معرفتي وحكومتي و اجتماعي، و معرفتي وحكومتي و اجتماعي، و معرفتي و

    هاي ديني در آينههاي ديني در آينههاي ديني در آينههاي ديني در آينه    زيرا ارزشمندي آموزهزيرا ارزشمندي آموزهزيرا ارزشمندي آموزهزيرا ارزشمندي آموزه    ؛؛؛؛هاي دين اسلام مشاهده كنيمهاي دين اسلام مشاهده كنيمهاي دين اسلام مشاهده كنيمهاي دين اسلام مشاهده كنيم    توانيم در تمام آموزهتوانيم در تمام آموزهتوانيم در تمام آموزهتوانيم در تمام آموزه    ميميميمي
نسبت به مسائل و مباحث آخرالزمان و نسبت به مسائل و مباحث آخرالزمان و نسبت به مسائل و مباحث آخرالزمان و نسبت به مسائل و مباحث آخرالزمان و     ن قابل مشاهده هستند، و اين ران قابل مشاهده هستند، و اين ران قابل مشاهده هستند، و اين ران قابل مشاهده هستند، و اين راد و كاركردهايشاد و كاركردهايشاد و كاركردهايشاد و كاركردهايشافوايفوايفوايفواي

در در در در . . . . توان ديدتوان ديدتوان ديدتوان ديد    ميميميمييعني مباحث موعود باوري در اديان و مهدي باوري در اسلام يعني مباحث موعود باوري در اديان و مهدي باوري در اسلام يعني مباحث موعود باوري در اديان و مهدي باوري در اسلام يعني مباحث موعود باوري در اديان و مهدي باوري در اسلام     ،،،،آينده بشريآينده بشريآينده بشريآينده بشري
. . . . توان اين كاركردها را به طرق مختلف دريافت كردتوان اين كاركردها را به طرق مختلف دريافت كردتوان اين كاركردها را به طرق مختلف دريافت كردتوان اين كاركردها را به طرق مختلف دريافت كرد    ي ميي ميي ميي ميهاي مهدوهاي مهدوهاي مهدوهاي مهدو    منابع مهم و اصيل آموزهمنابع مهم و اصيل آموزهمنابع مهم و اصيل آموزهمنابع مهم و اصيل آموزه

ه طور جامع و مستوفي ه طور جامع و مستوفي ه طور جامع و مستوفي ه طور جامع و مستوفي كه به همه اين كاركردها بكه به همه اين كاركردها بكه به همه اين كاركردها بكه به همه اين كاركردها ب    نگارنده در اين نوشتار در صدد اين نيستنگارنده در اين نوشتار در صدد اين نيستنگارنده در اين نوشتار در صدد اين نيستنگارنده در اين نوشتار در صدد اين نيست
تـري  تـري  تـري  تـري      آن است كـه بـه برخـي از آنـان كـه از اهميـت بـيش       آن است كـه بـه برخـي از آنـان كـه از اهميـت بـيش       آن است كـه بـه برخـي از آنـان كـه از اهميـت بـيش       آن است كـه بـه برخـي از آنـان كـه از اهميـت بـيش           اين پژوهشاين پژوهشاين پژوهشاين پژوهش    بلكه مقصودبلكه مقصودبلكه مقصودبلكه مقصود    بپردازد؛بپردازد؛بپردازد؛بپردازد؛

    ....بنشيندبنشيندبنشيندبنشيندبه بحث به بحث به بحث به بحث     7حضرت رضاحضرت رضاحضرت رضاحضرت رضا    6عالم آل محمدعالم آل محمدعالم آل محمدعالم آل محمدهاي هاي هاي هاي     با تاكيد بر انديشهبا تاكيد بر انديشهبا تاكيد بر انديشهبا تاكيد بر انديشه    ،،،،برخوردارندبرخوردارندبرخوردارندبرخوردارند
مثل كاركردهاي معرفتـي، تربيتـي   مثل كاركردهاي معرفتـي، تربيتـي   مثل كاركردهاي معرفتـي، تربيتـي   مثل كاركردهاي معرفتـي، تربيتـي   ، ، ، ، مهممهممهممهمكاركردهاي كاركردهاي كاركردهاي كاركردهاي برخي از برخي از برخي از برخي از بر همين اساس تلاش شده به بر همين اساس تلاش شده به بر همين اساس تلاش شده به بر همين اساس تلاش شده به 

از از از از همه آنان همه آنان همه آنان همه آنان     ،،،،هاهاهاها    البته در تحليل و بررسيالبته در تحليل و بررسيالبته در تحليل و بررسيالبته در تحليل و بررسي    ....اشاره گردداشاره گردداشاره گردداشاره گردداجتماعي، سياسي و مديريتي، تاريخي، اجتماعي، سياسي و مديريتي، تاريخي، اجتماعي، سياسي و مديريتي، تاريخي، اجتماعي، سياسي و مديريتي، تاريخي، 
اصـالت و  اصـالت و  اصـالت و  اصـالت و  برخي جنبه مقدمي داشته، و برخي ديگر از برخي جنبه مقدمي داشته، و برخي ديگر از برخي جنبه مقدمي داشته، و برخي ديگر از برخي جنبه مقدمي داشته، و برخي ديگر از ر نيستند؛ بلكه ر نيستند؛ بلكه ر نيستند؛ بلكه ر نيستند؛ بلكه اعتبار يكسان برخوردااعتبار يكسان برخوردااعتبار يكسان برخوردااعتبار يكسان برخوردا

نتيجه مهم ايـن  نتيجه مهم ايـن  نتيجه مهم ايـن  نتيجه مهم ايـن      ).).).).لاي بحث روشن خواهد شدلاي بحث روشن خواهد شدلاي بحث روشن خواهد شدلاي بحث روشن خواهد شد    طور كه لابهطور كه لابهطور كه لابهطور كه لابه    همانهمانهمانهمان((((    ويژگي خاص برخوردارندويژگي خاص برخوردارندويژگي خاص برخوردارندويژگي خاص برخوردارند
        . . . . كاركردها در مجموع باعث ظهور حق و غلبه آن بر باطل در كل نظام هستي خواهد شدكاركردها در مجموع باعث ظهور حق و غلبه آن بر باطل در كل نظام هستي خواهد شدكاركردها در مجموع باعث ظهور حق و غلبه آن بر باطل در كل نظام هستي خواهد شدكاركردها در مجموع باعث ظهور حق و غلبه آن بر باطل در كل نظام هستي خواهد شد

        . . . . ، انديشه رضوي، انديشه رضوي، انديشه رضوي، انديشه رضويمهدي باوري، كاركردها، ظهور حقمهدي باوري، كاركردها، ظهور حقمهدي باوري، كاركردها، ظهور حقمهدي باوري، كاركردها، ظهور حق: ها كليدواژه

                                                 
  shaker.r@ut.ac.ir         )پرديس قم( استاديار دانشگاه تهران .�
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  طرح مسأله

سازد؛  فرايند عيني اعتقاد به مهدويت، افراد جامعه، چه معتقدان و چه غير معتقدان را متأثر مي

هاي فكري، فرهنگي؛ حتي اعتقادي  زيرا با توسعه روز افزون قلمرو انديشه بشر در همه حوزه

ممكن است در حيطه . شندها نسبت به آينده جهان دغدغه داشته با باعث شده است كه انسان

بعد از شكل گيري بيـنش نجـات خـواهي در درون     ولي مشاهده نشود؛  رفتاري، ابتدا حركتي

افراد، قهراً اين بينش در حيطه رفتاري نيز نمودهايي را در پي خواهد داشت و در عرصه فردي 

عـه سـرايت   هـاي جام  متوقف نخواهد شد و آرام آرام تأثيرهاي اجتماعي موعودباوري در لايه

  . خواهد كرد

البته ما معتقديم اين بينش و نگرش در اديان، بويژه اديان ابراهيمي، از جايگاه و اصـالتي  

هاي رفتاري فرد و اجتماعي پيروان آنان شده  ويژه برخوردار است و در طول تاريخ باعث كنش

ايـن  . ار داده استو سالياني متمادي در قرون مختلف آنان را در انتظار طلوع موعود منجي قر 

هاي آرمان شهرها و  دغدغه بشر تا آن اندازه جدي است كه انديشمندان مختلف به طرح ايده

شود؛ بلكه بشر در طول قرون  نمي اند و اين امر به زماني خاص محدود ها پرداخته مدينه فاضله

نـد موجـود را   ها، تشنه انديشه اي است كه رو عدالتي ها، ظلم ها، تبعيض تاب از بي گذشته بي

تغيير دهد؛ زيرا انسان از وضع موجـود خـودش راضـي نيسـت و در تـلاش بـراي دگرگـوني        

قرار خـود را در   هاي دروني و بي است، كه آرمانجود، به دنبال ايده اي نو و جديد وضعيت مو

  . ساحل نجات به آرامش رساند

و » مهـدويت «له اسلام، به عنوان آخرين دين الاهي به اين خواسته بشـر بـا طـرح مسـأ    

با نيم نگاهي به منابع متعـددي كـه در ايـن زمينـه     . توجه ويژه نموده است» مهدي باوري«

اگرچه همـه  . توان به استراتژي يا راهبرد انتظار در دين مبين اسلام توجه كرد وجود دارد، مي

نقل  6رمفرق مسلمان به اين مسأله معتقدند و روايات فراواني را در اين زمينه از پيامبر اك

رسد تفكر شيعه اثني عشري در اين زمينه منحصر بفـرد اسـت؛ زيـرا     اند؛ اما به نظر مي نموده

مهدي باوري در انديشه شيعه صرفاً به عنوان يك منجي آخرالزمان ديده نشده است؛ بلكه او 

او  . امام و حجت خدا در زمين و او استمرار دهنده خط نبوت و امامـت در پهنـه گيتـي اسـت    
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هاي ذهني و مباحـث نظـري بـه نظـاره      آينده او را در تئوري. بر جامعه فعلي و آينده استراه

لامـر يتـردد بيـنهم و    صاحب هـذا ا …«: نشينيم؛ بلكه او حاضر و زنده و در كنار ماست نمي

؛ و ايـن  )84ص: 1397و نعماني،  154، ص51ج: 1404مجلسي، ( »…هم ويمشي في اسواق

به آن اشاره دارنـد و   :و ائمه معصومين 6پيامبر اكرم مطلبي است كه صدها روايت از

  . گونه بحثي نيست در اين مورد جاي هيچ

سئوال جدي اين است كه آيا اعتقاد به مهدويت در تفكر اسلامي به طور عـام، و مهـدي   

  باوري به طور خاص، در انديشه شيعه داراي كاركردي است يا نه؟ 

ن سؤال را با تاكيد بر انديشه رضوي پاسخ دهيم، و در اين نوشتار در تلاش هستيم كه اي 

وگو بپردازيم؛  تر به بحث و گفت كاركردهاي مختلف مهدي باوري را با تحليل و كنكاش بيش

  :زيرا در راهبرد و استراتژي شيعه سه اصل مسلم مورد دقت قرار گرفته است

 ـ: مطلوب نبودن وضع موجود و ضرورت تغيير آن؛ دو: يك  ه جامعـه مطلـوب   نگاه ويژه ب

برنامه ريزي براي برون رفت از وضع موجود : هاي قرآن و روايات؛ سه مهدوي بر اساس آموزه

  .و رسيدن به وضع مطلوب

توان به كاركردهاي مهدي باوري، توجهي ويـژه   به نظر ما در سايه اين برنامه ريزي مي 

ايـن مقالـه، تحليـل و    لذا هدف اصـلي  . صورت داد و پيامدهاي مثبت آن را به نظاره نشست

باشد؛ زيرا حضرت ثامن الحجـج از   مي 7بررسي كاركردهاي مهدي باوري از نگاه امام رضا

اند و با روايات متعدد به تبيـين وقـايع    اماماني است كه به مسأله مهدويت توجهي ويژه داشته

وصـاف،  اند؛ از جملـه ولادت، ا  پرداخته 4آخرالزمان و به كيفيت ظهور فرزندش، امام مهدي

ر رخ خواهـد داد،  هاي كه قبل از ظهـو  هاي آسماني، حوادث و فتنه هاي كتاب شمايل، بشارت

ن در دوران غيبت، وظـايف شـيعه در عصـر غيبـت، چگـونگي ظهـور       غيبت و وضعيت مؤمنا

و پاك شـدن زمـين از لـوث سـتمكاران، بسـط و       4حضرت، ياران و همراهان امام مهدي

 در ميان مردم و خـالي نبـودن زمـين از حجـت الهـي     گسترش عدالت، ضرورت وجود حجت 

توان از لا  پرداخته و مي يي از رواياتها در ادامه بحث به گوشه). 6ـ   5، صص1389شاكري، (

  . مهدوي رسيدبه لاي بيانات حضرت به كاركردهاي اين روايات 
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  كاركرد

جامعـه  اسـت كـه در سلسـله مباحـث      (Function) »واژه فونكسيون«، ترجمان »كاركرد«

شود، مقصود معناي عام آن اسـت كـه شـامل خـدمات،      شناسي، وقتي به دين نسبت داده مي

شود كه  آثار و تبعات پنهان و آشكار، مقصود و غير مقصود دين به جامعه مي  غايات و اغراض،

، بـه نقـل از اسـكيدمور، تفكـر     162ص: 1382قراملكي، ( قوام، بقا و تعادل آن را در پي دارد

   ).142شناسي، ص جامعهنظري در 

اما در حوزه مهدي پژوهي در اين تحقيق، مقصود از كاركرد مهدويت، مطلـق خـدمات و   

بواقع منظور، از كاركرد مهدي باوري اين اسـت كـه   . آثار مهدي باوري به جامعه بشري است

  . كند اين اعتقاد در انسان يا جامعه چه اثر و نقش و تحولي را ايجاد مي

فوايد، و يـا   سترده در ميان متكلمان با عناوينز مباحثي است كه به طور گبحث كاركرد، ا

آثار ايمان و پيامدها مطرح بـوده اسـت؛ امـا در دو سـدة اخيـر، طـرح مبـاحثي در خصـوص         

شناسي و جامعه شناسي، براي كاركردهاي دين بديل و  كاركردهاي علوم گوناگون، مانند روان

توان  كردند؛ از اين لحاظ مي اهي جديد موضوع را تحليل رقيب مطرح شد و دين پژوهان با نگ

به هر حال، . مدعي شد كه بحث كاركرد دين و امكان رقابت با آن، مسأله جديد كلامي است

هاي فردي و اجتماعي را شـاهديم، آمـوزه مهـدويت بـه      طور كه كاركرد دين در عرصه همان

در ادامـه مقالـه بـدان    . اركرد اجتمـاعي عنوان باوري اعتقادي، هم كاركرد فردي دارد و هم ك

  .پردازيم مي

  مهدي باوري

شود، بـه سـاختار    ، بنيان اصلي زندگي انسان است و آنچه در ميدان عمل محقق مي»اعتقاد«

اگر شخص از اعتقادي صحيح و منطقي برخوردار باشد، در عمل، . گردد اعتقادي او مربوط مي

هاي عمر، براي ساختن  واهد شد و از همه فرصتهدفي و سردرگمي گرفتار نخ به تناقض، بي

البته اين اعتقـاد در حـوزه مهـدويت، بايـد     . شخصيت انساني و الاهي اش بهره خواهد گرفت

هاي زندگي، مسير درست و  سازنده، حركت آفرين و هويت بخش باشد و در همه فراز و نشيب

اعتقاد به نهضت حتمي رهبري ، يعني يمنظور ما از مهدي باور. هموار را براي آدمي بگشايد
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آسماني، از دودمان پاك نبوي كه پيش از پايان جهان، براي نجات آدميـان و تجديـد حيـات    

لقـب دارد، بـا   » مهدي«او كه . گردد مادي و معنوي آنان، به پاخاسته، بر پهنه زمين چيره مي

كند، و  ي اداره ميايجاد حكومت واحد جهاني، سراسر گيتي را در پرتو تعاليم عدل گستر اسلام

ايـن بـاور در انديشـه    . سازد ها را ريشه كن مي ها و نابساماني ها، بيدادگري يتباهي ها، نابرابر

شيعه اماميه از جايگاه بسيار رفيعي برخوردار است؛ زيرا مهدي باوري داراي پشتوانه عقلـي و  

  . باشد نقلي مي

  كاركردهاي مهدي باوري

يم كليدي مقاله ارائه داديم، به كاركردهاي پديدار شناسانه با توضيحاتي كه در خصوص مفاه 

قابل ذكر است آنچه از كاركردها در . پردازيم هاي رضوي مي از مهدي باوري با تكيه بر آموزه

اين قسمت ذكر شده است، به جهت اهميت و كليدي بودن، در فهم اين آموزه است و شـايد  

  . كردها به موارد ذكر شده منحصر نيستكاري ديگري متصور باشد و طبعاً كاركردها

  كاركردهاي معرفتي) يك

يكـي از  : در كتاب عيون اخبار آورده است 7شيخ صدوق در اين باب، دو روايت از امام رضا

هر كس بميرد و برايش امامي از فرزندان من نباشـد،  «: كه فرمودند 6رسول مكرم اسلام

و اسـلام عمـل كـرده اسـت، مواخـذه       به مرگ جاهليت مرده است و بـه آنچـه در جاهليـت   

در جـاي ديگـر در ضـمن مطـالبي بـه       7امام رضا 1.)58، ص2ج: 1378صدوق، ( »شود مي

را نشناسـد، بـه مـرگ      ]امامان[كسي كه بميرد و آنان «: مأمون عباسي چنين مرقوم فرمودند

روانـي  ها نقل به همين مضمون در منـابع   و ده ؛)120ص: همان( »جاهليت از دنيا رفته است

حال جاي اين سؤال وجود دارد كه چگونه عدم معرفت به امـام در زمـان   . فريقين آمده است

  شود؟ حيات و زندگي با مرگ در جاهليت مساوي تعريف مي

  :براي تبيين مرگ جاهلي لازم است مطالب ذيل را مورد توجه قرار دهيم

                                                 

 .»الجاهليهميتة من مات و لم يعرف امام زمانه مات « .1
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كـه   آن. رة حيات اسـت نشانه زندگي جاهلانه است؛ چرا كه مرگ عصا مرگ جاهلي،   .الف

برد؛ مرگ بد دارد؛ زيرا  ميرد و هر كه در بدي و جهل به سر مي كند، نيكو مي خوب زندگي مي

  . مرگ جز چشيدن عصاره زندگي نيست

زندگي جاهلانه مفهومي كلي است كـه مصـاديق و مراتـب متفـاوتي دارد؛ از مراتـب        .ب

ز اسـلام كـه از آن بـه دوران    دوره اي در زنـدگي عـرب پـيش ا   . سطحي و ضعيف تا عميق

  1).26نهج البلاغه، خطبه( شود، سطح نازل آن است جاهليت ياد مي

در فرهنگ قرآن، معيار حيات جاهلانـه يـا زيسـت عاقلانـه، پيشـرفت در صـنعت يـا          .ج

كنـد كـه بـا     قرآن كريم اقوامي را معرفي مي. برخورداري از رفاه و ابزار زندگي تجملي نيست

هاي شگرف صنعتي و بهره مندي از رفاه زنـدگي اجتمـاعي، تـا     از پيشرفتوجود برخورداري 

بدان پايه از جاهليت پيش رفتند كه مستوجب عقاب الاهي و حرمان از رحمت خداوند شدند و 

قوم . اند قوم عاد و ثمود و اصحاب حجر نمونه اي از اين مردمان. سرانجام به هلاكت رسيدند

حيـاتي جاهلانـه داشـت؛ همـان طـور كـه        نظيـر بـود،   ي بيكه در صنعت شهرساز عاد با اين

امپراتورهاي ايران و روم را كه نماد رفاه و تمدن آن روزگار بودنـد، صـاحب حيـاتي جاهلانـه     

   2.داند مي

مرگ جاهلي نشان از حيات جاهلانه دارد و زندگي جاهلي در فرهنـگ وحـي همسـان      .د

لينـذر مـن كـان    «: داند نمي انديشند، زنده مرگ است و قرآن كريم كساني را كه جاهلانه مي

خداي سبحان در اين آيه، زنده و كافر را مقابل ). 70: يس( »حقّ القول علي الكافرينيحيا و 

بر اين  .هم قرار داده نه مومن و كافر را، گويا بر اين باور است كه انسان يا زنده است، يا كافر

جا كه قرآن كريم، در برابر كافر عنوان زنـده و   نپايه، در فرهنگ وحي، كافر مرده است و از آ

                                                 

 .»...خشُْن و حجارةو انتم معشر العرب علي شر دين و في شر دار، منيخون بين « .1

: فرمايـد  جا كه مـي  پردازد؛ آن به وصف شهرسازي قوم عاد مي 1-8قرآن در سوره فجر آيات  .2
و ثمـود  «: فرمايـد  و در مورد قوم ثمود مـي » لتي لم يخلق مثلها في البلادا* ارم ذات العماد «

و كانوا ينحتون من «: فرمايد و در مورد اصحاب حجر مي) 9: فجر(» الذين جابواالصخر بالواد
 ).82: حجر(» الجبال بيوتاً امنين
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شـود كـه در نگـاه قـرآن، كـافر در       در برابر زنده عنوان كافر را به كار گرفته است، روشن مي

اين تقابـل گرچـه بـه حسـب     . حقيقت مرده است و حيات حقيقي تنها از آن اهل ايمان است

شـناختي و سـعة    لكـه از منظـر روان  نمايد، در واقع هرگـز اسـتبعاد نـدارد؛ ب    ظاهر مستبعد مي

  .وجودي، ايمان با زندگي، و كفر با مردگي مرزهاي مشتركي دارند؛ بلكه منطبق هستند

جاهلانه زيسته است و هر كـه جاهلانـه زنـدگي     آن كه به مرگ جاهلي از دنيا برود، .  . ه

پرتو خورشيد خويش را نشناسد و در  4كسي كه امام عصر. از حيات حقيقي بهره ندارد كند، 

ولايت او قرار نگيرد، زندگي جاهلانه دارد و از حيـات انسـاني تهـي اسـت، گرچـه از حيـات       

طور كه اگر فردي عالماً و عامـداً در برابـر حقانيـت و حقيقـت قـرآن       حيواني بهره دارد؛ همان

. دشـو  خضوع نكند و آن را نپذيرد و كلام الاهي را نشناسد، در فرهنگ قرآن، مرده خوانده مي

خويش رابطه ولوَي بر قرار نسازد و ولايت امام زمان خود را نشناسد يا  كسي كه با امام زمان

آن را بر نتابد؛ حقيقتاً مرده است و هرگز از زندگي قرآني كه با حيات ولوَي هماهنـگ اسـت،   

تـوان   با توجـه بـه مطالـب مـذكور مـي      ).36ـ   30صص: 1378جوادي آملي، ( اي ندارد بهره

  :هاي كاركرد معرفتي مهدي باوري را به شرح ذيل بيان كردپيامد

  1).179، ص1ج: 1363كليني، ( زمين لحظه اي از حجت خدا خالي نيست. 1

وجود همه جمادات، نباتات و حيوانات و بويژه انسان ها، مديون وجـود حجـت الاهـي    . 2

  2.كند است و اگر حجت خدا نبود، ممتنع بود كه حتي گياهي از زمين رويش پيدا

اعمال افراد، بدون ولايت عملي . قبول اعمال به پذيرش ولايت اهل بيت مشروط است  .3

   3.مورد قبول واقع نخواهد شد

  4.حجت خدا در زمين واسطه فيض الاهي است و اين بر سنتي الاهي مبتني است. 4

                                                 

 .»لهالساختَ بأه حجةٍ من عينٍ طرفةلوَ خلت الارض «: 7قال علي بن موسي الرضا .1

 . »...و بنا ينشر الرحمة و تخرج بركات اهل الارض«  :فرمايد مي 7امام سجاد .2

 .»عباد عملاً الاّ بمعرفتنالايقبل االله من ال«: فرمايد مي 7امام صادق .3

: ؛ و يا زيارت جامعه كبيـره »ثبت الارض و السماء بيمنه رزق الوري و بوجوده«: لهيدعاي عد .4
 .»...يختم وبكم فتح االله و بكم «
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  1.شناخت امام و حجت خدا، شناخت خليفه الاهي است. 5

نهـج  ( مصداق ثقل اصغر اسـت و مثـل قـرآن معـادل نـدارد      امام مهدي عدل قرآن و. 6

  2).2البلاغه، خطبه

شناخت امام مهدي مستلزم توفيق الاهي است و اگر توفيق شناخت حاصل نشـود، در  . 7

  3.گمراهي و ضلالت خواهد بود

  تربيتي  –كاركرد اخلاقي ) دو

بدان . يد اين نكته استمؤ 6اسلام دين اخلاق و تربيت است و سيره تربيتي و اخلاقي پيامبر

داراي رفيع  6و پيامبر 4جهت اين سيره و شيوه، بارها در قرآن مورد ستايش قرار گرفته است

، با همين 6هم به عنوان خلفا و جانشينان پيامبر :ائمه. ترين سيره فردي و اجتماعي بود

اد به مهدويت و حال سؤال اين است كه آيا اعتق. شدند ويژگي اخلاقي در ميان مردم شناخته مي

  تربيتي را داشته باشد يا نه؟ - تواند چنين كاركرد اخلاقي باور به آن مي

پيـامبر   كـه  ي اخلاقي است؛ چنانعنصر اولاً خود امام مهدي: بايد گفتدر پاسخ به اين سؤال 

يعني امام مهـدي   ).287ص: 1405صدوق، ( »خلقاً و خلُقاً اشبه الناس بي«: در مورد ايشان فرمودند

قدر  لذا در بعد الگو و اسوه بودن، همان. هاي اخلاقي ممتازي برخوردار است همانند پيامبر از ويژگي

. ه اسـت اسـو  هم الگو و 7تأكيد دارد؛ حضرت مهدي 6كه قرآن كريم در مورد رسول خدا

  .تي با اين ديد نگريستـ تربيتي باور به مهدويت را بايسبدون شك كاركرد اخلاقي 

تربيتي باور به مهدويت، نيـاز اسـت كـه نسـبت بـه       -ررسي كاركرد اخلاقيبراي ب -ثانياً

مسأله انتظار نگاهي درست و ديني و منطقي داشته باشيم؛ زيرا اگـر انتظـار مثبـت و سـازنده     

داراي پيامدهاي مثبت اخلاقي خواهد بود و اگر انتظار منفي مورد نظر باشد، قهـراً  طبعاً باشد، 
                                                 

اد ينادي هذا المهدي، فيها منغمامة يخرج المهدي و علي رأسه « :فرمايند مي 6پيامبر اكرم« .1
 .»االله فاتبعوه خليفة

 .»بĤل محمد من هذه الامة احد لايقاس« .2

 .»اللهم عرفني حجتك فانكّ ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني... « .3

 .…و » لقد كان لكم في رسول االله اسوه حسنه«: و» يمانك لعلي خلق عظ«آياتي نظير  .4
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امـام  . هاي اخلاقي بشر آثـاري مخـرب خواهـد گذاشـت     روي ارزشبازتاب منفي داشته و بر 

دانـي كـه انتظـار     آيا مي«: جا كه فرمودند در رواياتي چند به اين مسأله پرداختند؛ آن 7رضا

آري؛ «: فرمـود  . كه شما به مـن بياموزيـد   دانم، مگر اين نمي: گفتم» فرج، جزئي از فرج است؟

 ).130، ص51ج: 1404و مجلسي،  459ص: 1411، طوسي( ».انتظار فرج، جزئي از فرج است

ظاهراً [آيا سخن بنده صالح خدا ! چه نيكوست صبر و انتظار فرج«: يا در روايت ديگر فرمودند

پس، منتظر باشـيد  . انتظار بريد كه من هم با شما منتظرم: را نشنيدي كه فرمود 7] شعيب

ري؛ چرا كه گشايش پس از نااميدي فرا كه من با شما از منتظرانم؟ بر شما باد به صبر و بردبا

: 1406عطـاردي،  ( »رسد و به تحقيق كساني كه پيش از شما بودند، از شما بردبارتر بودند مي

  .؛ و روايات ديگر)217، ص1ج

  : وجود دارد و آن عبارت است از 7دو نكته كليدي در بيانات نوراني حضرت رضا

و مثبت، انتظار فرج و گشايش برايش ممكن  كه انسان بدون داشتن انتظار واقعي اين: اول

؛ يعنـي فـرج بـدون انتظـار     »انتظار فرج، جزئي از فرج است«: فرمايد نيست؛ زيرا حضرت مي

  . مثبت تحقق پذير نيست و كليد گشايش امور، انتظار مثبت است

ترين و اصلي ترين عامل براي ثمر دهي انتظار، صبر و بردبـاري اسـت، و ايـن     مهم: دوم

اگر انسان منتظر اين ارزش اخلاقي را نداشته باشد، نبايد . شود تداوم انتظار در انسان مي باعث

، بـه معنـاي   4پس، بواقع انتظار امام عصر. براي برآورده شدن انتظارش توقعي داشته باشد

  . هاي تربيتي افراد است هاي اخلاقي جامعه و بالا بردن ظرفيت ارتقا دادن ارزش

. اي ديرينه است ابقهكه انحراف و ناهنجاري، در زندگي بشر داراي سنكته مهم اين است 

آمده است كه فرشتگان، آفرينش موجود زميني را مايه خونريزي و فسـاد در زمـين   در قرآن، 

به زمين، تاكنون  7؛ به گونه اي كه پس از هبوط حضرت آدم ابوالبشر)30: بقره( دانستند مي

از سـوي ديگـر، پروردگـار حكـيم هنگـام      . انحراف هستيم شاهد انواع جنايت، فساد، تباهي و

  ).8:شمس( »فالهمها فجورها و تقويها«: خلقت بشر، خوب و بد را به نفس او الهام كرد

كه انسان را به وجدان و فطرت متنعم كرد، رسولاني را براي او فرستاد  خداوند در عين اين

در دست وي قرار دهد و » دين«ي به نام تا به واسطه آنان، سعادت دنيا و آخرتش را در دفتر
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؛ اما )5ـ  3صص: 1382مريجي، ( انسان بتواند رفتار فردي و اجتماعي خويش را سامان بخشد

بني آدم به جاي لبيك گفتن به نداي باطني و فطري خويش، از نفس اماره پيـروي  برخي از 

توانند سعادت  شده و آنان نميدر اين صورت دين افراد متزلزل . ندو راه انحراف را پيمود هكرد

بر  تاز اين رو، كنترل رفتار فردي و اجتماعي انسان ها، و مراقب. و كمال خود را تضمين كنند

بنابراين، خداوند عليم و حكيم، دسـتورها و قـوانين خاصـي را بيـان     . آن، امري ضروري است

ي كنترل اجتماعي، همواره راه كارهاي دين. فرموده است تا افراد جامعه بر يكديگر نظارت كنند

آثار چشمگير خود را در زمينه مهار جرم و كـج روي بـر جـا نهـاده و توجـه متفكـران علـوم        

  ).692ص: 1380سليمي، ( اجتماعي را به خود جلب كرده است

آيد كه در كنتـرل ناهنجارهـاي فـردي و     هاي ديني به شمار مي انتظار فرج، يكي از آموزه

امعه داراي نقش مهمي است و در واقع بـراي پـاك شـدن، پـاك     اجتماعي و بويژه اصلاح ج

زيستن، پويش هميشگي همراه با خودسازي، ساختن ديگران و زمينه سازي براي ايجاد يـك  

  ). 278ص: 1385داوودپور، ( آيد مدينه فاضله مهدوي نوعي آمادگي به حساب مي

  كشـيم از آن برمـي   مي انتظار، حالتي است نفساني كه آمادگي براي آن چه انتظارش را«

هر قدر كه انتظار شديدتر باشد، آمـادگي و مهيـا شـدن    . يأس و نااميدي ضد انتظار است. آيد

   ).152، ص2ج: 1381موسوي اصفهاني، ( »…خواهد بودتر  قوي

هاي اخلاق فردي و اجتماعي و تكامل تربيت انساني در جهان امروز،  رشد و توسعه ارزش

نديشه موعود باوري به طور عام و مهدي باوري به طـور خـاص در   گيرد كه ا زماني شكل مي

صـافي  ( است »كمل به اخلاقهم«كه همان  ،زندگي امروزين ما نهادينه گردد تا وعده الاهي

هـاي مهـدوي، انسـان، محـور      محقق شود؛ زيرا بر اساس آموزه ،)482ص: 1419گلپايگاني، 

اصلاحات و تحولات و . ئل جامعه بشري استها، قوانين، علوم و ديگر مسا اصلي برنامه ريزي

اقتصاد، . انقلاب ها، نخست بايد از درون انسان آغاز گردد و سپس به برون جامعه سرايت كند

هـا و ضـد ارزش هـا، خوشـبختي و بـدبختي، ايثـار و        سياست، جنگ، صـلح، اخـلاق، ارزش  

 ـ. گـردد  همه و همه به انسان باز مـي  …نظمي و خودخواهي، نظم و بي هـا و   رين برنامـه بهت

 بخشـد و تحـولي   نمـي  هاي شايسته اجرا شود وگرنـه سـودي   ها، بايد به دست انسان آموزش
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طلبد؛ از اين رو ساختن انسان و پرورش آن  بهترين قوانين، بهترين مجريان را مي. آفريند نمي

ه و تربيت اصولي و اساسي افراد انسان، مقدمه اصلي تشكيل هر نظام صـالح و انسـاني بـويژ   

  ).205ص: 1374حكيمي، ( مدينه فاضله مهدوي است

 -توان موارد ذيل را به عنوان پيامدهاي كـاركرد اخلاقـي   با توجه به توضيحات مذكور مي

  : تربيتي مهدي باوري بيان كرد

، 2ج: 1363كلينـي،  ( آمادگي شناختي از مقوله انتظار، براي تحقق وعده بزرگ الاهـي . 1

  1).198ص

هاي مطرح از ناحيه منتظرَ كه مودت  اطفي در خويش نسبت به خواستهايجاد آمادگي ع. 2

و دوستي امام را به همراه خواهد داشت و دل انسان را از عشق و محبت به حضـرت سرشـار   

  2.خواهد كرد

حركت براي تحول بزرگ اجتماعي، به انسان خود ساخته نياز دارد؛ انساني كه تربيـت  . 3

ام خود همراه گردد؛ زيرا مهدي باور، كسي است كه نه تنها از حيث تواند با ام نمي يافته نباشد

آنچه در عرصه نظري بدان ايمان پيدا  به نظر به اين اعتقاد دست يافته باشد؛ بلكه تلاش دارد

چنين شيعه اي مورد غفلت امام خـويش  . كرده است، در صحنه عمل و رفتار حاكميت بخشد

  3).454، ص1ج: 1381موسوي اصفهاني، ( شود نمي واقع

همراهي با امام، همراه شدن با رسول و خداوند متعال است و وقتي انسان با خدا همراه . 4

  4).178، ص53ج: 1404مجلسي، ( نياز خواهد شد شد، از غيرش بي

امام فقط ولي و حجت خدا نيست؛ بلكه از نظر اخلاقي براي منتظر، دوست مهربـان و  . 5

                                                 

 .»اعرف امامك فانك اذا عرفته لم يضركّ، تقدم هذالامر او تأخر« .1

مفـاتيح الجنـان، زيـارت    ( »ننا و اصلح ما كان فسـد مـن دنيانـا   بموالاتكم علمّنا االله معالم دي« .2
 ).جامعه كبيره

 . »من شيعتنا ولايغيب عناّ احد«: فرمايد مي 7امام رضا .3

ن  ش ـبنا الي غيره و الحق معنـا فلايوح فاقَةَ لان االله معنا فلا ... «: فرمايد مي 7امام مهدي .4 نا مـ
 . »قعد عناً
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  1).324ص: 1404حراني، ( برادري شفيق است

موسـوي  ( و شريك در غم و شادي منتظر خود، است همراه امام در فراز و فرود زندگي. 6

  2).454، ص1ج: 1381اصفهاني، 

  كاركرد اجتماعي. سه

: يـك را ناديـده گرفـت    توان هـيچ  نمي كند كه زندگي اجتماعي انسان به دو چيز قوام پيدا مي

 كومتي كه وظيفه اصلي آن، اجـراي صـحيح  يكي وجود قانون خوب در جامعه است و ديگر ح

ها و جوامع بشري زماني موفق خواهد بود كه اين  براي حكومت  لذا نظريه پردازي. قانون باشد

دو عنصر را در قوام جامعه بشري مورد نظر قرار دهد؛ زيرا هر گروهي در پي به دسـت آوردن  

انديشـه اي  . ف خويش استاهدا حكومت براي وضع قانون دلخواه خود و اجراي آن براساس

. موفق و كار آمد است كه بتواند در هر دو عرصه مهم اجتمـاعي حضـور جـدي داشـته باشـد     

ژاك  اسلام عزيز در اين زمينه، در مقايسه با ساير اديان توفيق خوبي داشته، به طوري كه ژان

شت و در اين باره براستي نظرات دقيقي دا 6حضرت محمد«: گويد روسو در اين زمينه مي

پيوسته در پرتو حكومت جانشينانش  …نظام سياسي استوار و پا برجايي را پي ريزي نمود كه

در اين نظام فقط يك حكومت برقرار بود كه همه امـور اجتمـاع را سرپرسـتي    . استمرار يافت

اين استمرار حكومت براساس مباني تفكر اماميه به امر  ).185ص: 1390يوسفيان، ( »نمود مي

كـه امـام    6ده و همواره بايد تداوم داشته باشـد تـا بـه آخـرين جانشـين پيـامبر      الاهي بو

البته در بحث كاركرد اجتماعي مهدي باوري بايستي دو جامعه . است، سپرده شود 4مهدي

قبل از ظهور و بعد از ظهور از يكديگر تفكيك كنيم؛ زيرا جامعه، پيش از ظهور بـه انحطـاط   

است؛ به طوري كه در اين آشـفته   متعدد فكري، فرهنگي تاجتماعي آميخته و داراي مشكلا

در سـيماي   تـوان  ض خطر جدي است، و ايـن را مـي  اعتمادي، دينداري مردم در معر بازار بي

  :به وضوح مشاهده كرد 7احاديث وارده از امام رضا

                                                 

 . »...الامام الامين الرفيق، و الاخ الشقيق و... «: فرمود 7امام رضا .1

 . »و لا يفرَْح الاّ فرَحْنا لفرَجه  ،همنا لغمَتنَم الاّ اغتَْما من شيعتنا و لايغْ«: فرمايد مي 7امام رضا .2
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  :كند در ضمن روايات اوضاع جوامع پيش از ظهور را چنين توصيف مي 7امام رضا

  :من در عصر غيبت از ظهور بدعت هانگراني مؤ. 1

شـود؛   آيـد كـه قلـب مـؤمن از درونـش آب مـي       زماني بر مردم مـي «: فرمودند 7امام رضا

شود و اين نيست جز به خاطر بدعت هـايي كـه در ديـن     طور كه مس در آتش آب مي همان

  ).132، ص2ج: 1414طوسي، ( ها را تغيير دهد تواند آن نمي كند و مشاهده مي

  :اندك بودن مؤمنان خالصكم و . 2

كنـد   نمي به خدا قسم، آنچه به سوي آن چشم دوخته ايد، تحقق پيدا«: فرمودند 7امام رضا

تا آنكه آزمايش و امتحان شويد و خالص و ناخالص جدا شود و جز اندك و خيلي اندك از شما 

  ).216ص: 1397نعماني، ( »بر دين باقي نماند

  :ردم، و انكار وجود حضرتتر م از دست رفتن اعتماد بيش. 3

مرده يا كشته شده و يا معلـوم نيسـت    ] 4امام مهدي[شود كه او  در زمان غيبت، گفته مي

: فرمـود  7يا در روايـت ديگـري امـام رضـا     ).356ص: تا مفيد، بي( »به چه راهي رفته است

ته است غايب گرديده و از دنيا رف: كه گفته شود تا آن ]قدر غيبت طولاني خواهد شد آن[ …«

  ).51، ص1ج: 1405صدوق، ( ».…گويند امامي نيست و برخي مي

دهـد كـه    به ما رسيده است، نشان مي 7تمامي روايات مذكور كه از وجود حضرت رضا

ثبات و پر از خطر و ناامني و هرج و مرج اجتماعي  دوران پيش از ظهور دوراني پر تلاطم و بي

. برند فاسد و ناسالم و قوانين ظالمانه رنج مي هاي است؛ به طوري كه جوامع بشري از حكومت

. هـا بـه سـردي تبـديل شـده اسـت       هاي خانواده سست گرديده و روابط عاطفي انسـان  بنيان

هـاي اخلاقـي دوران پـيش از ظهـور را تهديـد       گسترش فساد اخلاقي در جامعه، همه ارزش

  !شود ل ميكند، و گاهي اين امور ناهنجار در جامعه به هنجار و ارزش تبدي مي

 ـ در چنين شرايطي، اعتقاد به مهدي باوري مي منشـأ دگرگـوني و تحـول اجتمـاعي      دتوان

گردد؛ زيرا بشر از روزي كه پاي در زمين نهاد، پيوسته در تكاپوي زندگي اجتماعي مطلـوب و  

توأم با سعادت بوده است و اگر اين امر تحقق خارجي نداشت، هرگز چنين اميدي در نهاد وي 
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هـاي   هاي مختلـف زنـدگي، بـويژه عرصـه     اين اعتقاد هميشه ما را در عرصه. بست نمي نقش

تواند بسترساز تغيير و تحول اجتماعي گردد و ايـن تـلاش    اجتماعي حمايت خواهد كرد و مي

هركس در دوران غيبت او «: فرمودند 7گونه كه حضرت رضا ي است همگاني؛ همان ا وظيفه

شش اين باشد كه دين خود را به هر قيمتي حفظ كند و آن قرار گرفت، بايد تمام تلا ]مهدي[

  ).همان( »را رها نكند و به آن پايبند باشد

تـوان نظـاره كـرد؛ زيـرا بـا مدينـه اي بـا         ترين تحول را در دوران بعد از ظهور مي بيش 

جـا بـه    در اين. ايم مختصات خاص كه اصلاً با دوران قبل از ظهور قابل مقايسه نيست، مواجه

  :پردازيم مي 7خي آثار و پيامدهاي اجتماعي مهدي باوري بعد از ظهور در نگاه امام رضابر

  اقامه عدل و داد بر گيتي و زدودن ظلم و ستم از آن. 1

من كل جور و يقدسـها مـن كـلّ     )الارض 7القائم(هر االله به يط«: يندفرما مي 7امام رضا

خداونـد زمـين را بـه     ؛…ظلم احد احداًفاذا خرج وضع ميزان العدل بين الناس، فلا ي …ظلم

گاه كه خروج كند،  آن …از هر ستمي پاك گرداند، و از هر ظلمي پاكيزه سازد 7دست قائم

: همـان ( »كنـد  نميبه ديگري ستمي نگونه هيچ كس ميزان عدل را در ميان مردم نهد، و بدي

  .)372، ص2ج

شـمندي را در بـر دارد، و آن   نكتـه ارز » شود ميزان عدالت ميان مردمان نهاده مي«جمله 

اصول و حد و مرز عدل و عدالت در . مشخص شدن حد و مرز و چارچوب عدل و عدالت است

تر مسائل به طـور   پاره اي از كليات امور براي بشر روشن است؛ ليكن حد و حدود آن در بيش

م يكي از مشكلات عمده در راه بشر همين روشن نبودن معنا و مفهـو . دقيق مشخص نيست

هاي آن است و هر گروه و مكتبي عـدالت را بـه گونـه اي خـاص      عدالت و عدل و حد و مرز

  .كند تفسير مي

به همين موضوع اشاره دارد؛ يعنـي در دوران ظهـور، ميـزان و     7كلام والاي امام رضا 

شود و همگان از اصـول و   گردد و به دست مردمان داده مي معيار شناخت عدالت مشخص مي

در پرتـو شـناخت دقيـق حـوزه و     . گردند روابط اجتماعي و رفتار فردي آگاه مي فروع عدل در

شناسند، و  مفهوم عدالت و در دست داشتن ميزان عدل، زمامداران وظيفه خويش را روشن مي
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كننـد، و بـه اصـول عـدالت گـردن       مردمان نيز رفتار فردي و گروهي خويش را تصحيح مـي 

و ايـن، همـان خاسـتگاه اصـلي تصـحيح روابـط        ؛)44 ـ   43صـص : 1374حكيمي، ( نهند مي

گونـه كـه در    كند؛ آن اجتماعي و سامانيابي جامعه است؛ چون عدالت در تارپود جامعه نفوذ مي

هاي  شود، وارد خانه كه سرما و گرما وارد خانه مي مهدي، عدالت را همچنان« : نقل آمده است

  ).362، ص52ج: 1404سي، مجل( ».كند و دادگري او همه جا را بگيرد مردمان مي

  آباد كردن زمين و گسترش رفاه. 2

قرار گيرد، عمران و آبادي زمين و بهره برداري از امكانات » ميزان«اگر عدالت در ميان مردم 

هـا قابـل    تر متخصصان، بسياري از زمـين  طبق نظر بيش. تا سر حد امكان محقق خواهد شد

اسـتعداد ذخيـره شـدن و بهـره      هـا  سياري از آبوليد است و بعمران و آبادي و كشاورزي و ت

در عصـر ظهـور    .برداري را دارد، و بسياري از مناطق زمين متروك و رها شـده مانـده اسـت   

  ).372، ص2ج: 1405صدوق، ( رسد تمامي اين استعدادها به ظهور و بروز مي

  تقسيم عادلانه ثروت. 3

راري عدالت اجتماعي، يعني تعادل و يكي برق: در اين زمينه بايد به دو اصل توجه جدي داشت

هاي اقتصادي جامعه كه قهراً نظـام توليـد و توزيـع و مصـرف را در بـر       توازن در كليه جريان

ها و توزيـع يكسـان بـين     گيرد؛ و ديگر، رعايت اصل مساوات است كه باعث تعديل ثروت مي

ها و  گاه شاهد نابرابري چاگر اين دو اصل مورد توجه قرار گيرند، جامعه هي. شود توده مردم مي

البته در تقسيم عادلانه ثـروت امـر   . ها و نظام طبقاتي فاحش بين مردم نخواهد شد عدالتي بي

اسـت كـه   » برنامـه ريـزي درسـت و جـامع    «مهم ديگري نبايد مورد غفلت قرار گيـرد و آن  

  .كند ترديد به نظام توزيع ثروت در بين قشرهاي مختلف جامعه كمك جدي مي بي

  تطهير زمين. 4

و برخورد با ظلم و ستم در يك مقياس وسيع  4هاي عدالت محورانه حضرت مهدي سياست

اي انديشـيدن، مقطعـي ديـدن، و     در اين سياست، فكر غلط منطقه. و گسترده و جهاني است

هـايي را   هاي بشـري چنـين ويژگـي    از حكومت يدر مقابل، بسيار. برتري نژادي جايي ندارد
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شود زمين از لـوث هـر انديشـه الحـادي و غيـر       عدالت مهدوي باعث مي تفكر صحيح. دارند

ر االله بـه   «: فرماينـد  در ايـن زمينـه مـي    7حضرت رضا. الاهي پاك و زمين احيا گردد يطهـ

داوند به وسيله او، زمين را از هر جور و ستمي ؛ خ الارض من كل جورٍ و يقدسها من كلّ ظلم

   ).537ص: تا و قندوزي، بي 371همان، ص( ».سازد پاك و پيراسته مي

  كاركردهاي سياسي و مديريتي مهدي باوري. چهار

هاي سكولار، جدايي دين از سياست و نفي مرجعيت دين در زندگي سياسي ـ  انديشه دبرون دا

هاي  اجتماعي است؛ يعني در اداره جامعه، هيچ نقشي بر عهده دين نيست؛ زيرا اصول و بنيان

، )تجربه گرايـي ( ، علم گرايي)راسيوناليسم( عقل گرايي: ارت باشد ازفكري سكولاريزم كه عب

هدفي جز جدا كردن انسان از الاهيات وحيـاني   )ليبراليسم( ، آزادي)اومانيسم( انسان محوري

اين انديشه اگرچه در بستر فرهنگي غرب و در آغوش  ).76ص: 1379رباني گلپايگاني، ( ندارد

ن غرب و مسيحيت منحصر نشده، با همه اديـان الاهـي،   مسيحيت ظهور كرده است، به جها

هاي فكري، فرهنگي، اقتصادي، سياسـي بشـدت مخالفـت     بويژه با انديشه اسلامي در عرصه

  .كند مي

اين در حالي است كه دين اسلام، جامع و پوياست و با تمام مصاديق پيشـرفت و تكامـل   

تا كنون با مديريت صحيح توانسـته   اجتماعي و فرهنگي كاملاً هماهنگ است و از بدو ظهور،

روزگاري كـه دنيـاي غـرب در ظلمـت و     . است تغييرات شگرفي را در زندگي بشر ايجاد كند

ها بشـر   تاريكي بود، ثمره مديريت جهاني اسلام، ايجاد تمدن عظيم و با شكوهي بود كه قرن

ختن به امور دنيـا و  هايش، پردا اسلام ديني است كه براساس آموزه. از آن بهره مند بوده است

 نيـاز  از وحـي بـي   آخرت را توأمان از بشر خواسته، ضمن توجه به عقل و علـم تجربـي، او را  

. جايگاهي وجـود نـدارد   ا آن قرائت سكولاريستيداند و در انديشه ديني براي اومانيست ب نمي

ست و هاي وحياني ا لذا حضور دين در عرصه زندگي فردي و اجتماعي بشر از واضحات آموزه

بر اساس سنّت الاهي، ادامه و استمرار و احياي انديشه نبوي . هيچ ترديدي در آن وجود ندارد

كه حجت الهـي   كند، و او علاوه بر اين تداوم پيدا مي 4توسط خاتم الاوصيا، حضرت مهدي

هاي كلان مـديريتي بـراي اصـلاح سـاختارهاي ناكارآمـد       است، يك منجي جهاني با برنامه
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در دو روايتـي   7امام رضا .هاي ديني و اخلاقي در سطح جهان است اي ارزشبشري، و احي

كند، به اين گسترده حكـومتي اشـاره    و جدشان، اميرالمؤمنين نقل مي 6كه از پيامبر اكرم

: 1351يـزدي حـائري،   ( »گيـرد  مـي شرق و غرب عالم را در اختيـار خـود    4مهدي«: دارد

را  ]مهدي[او «: فرمود 6متعال به پيامبر اكرمنيز در شب معراج خداوند تبارك و  )181ص

صـدوق،  ( »…بخشـم  سپس حكومت او را استمرار مي …كنم، مالك شرق و غرب عالم مي

شك حكومت دين سالار مهدوي، نه تنها  تحليل روايت آن است كه بي ).204، ص1ج: 1378

نش را در بـر  است كه كل گسترة آفـري » امري جديد«آيد؛ بلكه  مردمي و جهاني به شمار مي

سي جهاني و مرحله فرجامين و هاي فكري و سيا ها و نظام خواهد گرفت و سرآمد تمام مكتب

گسترده قبـل از ظهـور، نشـان از     عدالتي ها خواهد شد؛ زيرا هراس، ناامني و بي ترين آن بهين

حكومـت  ( هاي بشـري دارد و ليبـرال دموكراسـي    همه نظام بست رسيدن ناكارآمدي و به بن

در عصر مهدوي، جهان با احياي اسلامي  …نيز از شمول اين قاعده مستثنا نيست،) رسكولا

  ).182، ص1ج: 1385اخوان كاظمي، ( »جديد و نوسازي ديني مواجه خواهد شد

سالار مهـدوي در   توان گفت در عرصه دين پژوهي، كاركرد حكومتي و مديريتي دين لذا مي

اند كه دين در اين عرصـه هـيچ نقشـي     برخي مدعي اگرچه. زندگي بشر، بسيار قابل توجه است

ندارد و يا عده اي بر آنند كه نقش حداقلي و فردي به آن بدهند و مهدويت را نسـبت بـه ابعـاد    

انديش با توجه  اجتماعي و مسائل كلان مديريتي بيگانه تصور كنند؛ در عين حال، متفكران نيك

هاي زندگي فردي و اجتمـاعي انسـان،    ه عرصهبه روايات و آيات، نقش و كاركرد دين را در هم

بويژه اعتقاد و باور به آخرين دولت الاهي كه توسط حضـرت    سازنده و تكامل آفرين دانسته اند؛

گونـه كـه در    خواهد بود؛ همان ها تأسيس خواهد شد و دولت او سرآمد همه نظام 4ولي عصر

مانـد، مگـر    نمـي  ان صاحب دولتيدولت ما آخرين دولت هاست و هيچ خاند«: روايت آمده است

رسند تا وقتي شيوه ما را ديدند، نگويند مـا نيـز اگـر بـه      كه پيش از حكومت ما به قدرت مي اين

كـرديم و ايـن همـان سـخن خـداي تعـالي اسـت كـه          رسيديم، مانند اينان رفتار مي قدرتي مي

  ).282ص: 1412صدر، ( »و عاقبت براي پرهيزگاران است: فرمايد مي

  : گونه بيان كرد توان در مقايسه با انديشه سكولار اين ار و پيامد مثبت دولت مهدوي را ميلذا آث
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سالار، به خلاف انديشه سكولاريسم  استفاده از تمام ظرفيت بشري با تأكيد بر انديشه دين  .1

  .كه تفكري است با اصالت فرد گرايانه و غلبه قدرت نفساني

ث پيوند دين و سياست خواهد شد؛ بر خـلاف انديشـه   خدامحوري در حكومت مهدوي باع  .2

تر،  انسان محورانه كه دين و سياست ابزاري در دست انسان خواهد شد و به عبارتي واضح

  .دين در تفكر اومانيسم، ابزاري در دست سياست انساني خواهد شد

هـر گونـه    سيطره و غلبه اسلام بر كل هستي و محو و نابودي شرك و بت پرستي، يعني نفـي   .3

  .تساهل و تسامح ليبراليستي در اداره جهان؛ البته با تأكيد بر انديشه سمحه و سهله ديني

حاكميت حجت الاهي كه عنصري معصوم و منزه از گنـاه و داراي علـم گسـترده افاضـي       .4

باشد؛ بر  ها و توجه به همه ابزارهاي معرفتي بشر مي الاهي، و بسترساز نهادينه شدن ارزش

  .و تجربه گرايي تكيه دارد) ابزاري( سكولاريزم كه بر عقل گراييخلاف 

هاي انسان گرايانه؛ بر خلاف تفكـر مـردم سـالاري     غلبه خواست و اراده الاهي بر خواست  .5

  ).مردم سالاري ديني( صرف و منهاي دين

هاي حكومت مهدوي، عدالت، نجات، كمـال و سـعادت بشـري اسـت؛ در حـالي كـه        پايه  .6

  .هاي سكولار داراي اهداف حداقلي و انساني صرف است هانديش

خالي بودن از هر نوع تفكر نژاد پرستانه و قوميـت نگـر و ملـي گرايانـه؛ در حـالي كـه در         .7

برتري ثـروت، نـژاد، رنـگ و مليـت و     : هاي موجود عبارتند از هاي سكولار ملاك حكومت

  .نوع هاي از اين  ملاك

  كاركردهاي تاريخي -پنج

هـاي نبـوي، بـر     هاي وحياني به همراه بشارت يت از بدو طرح در جهان اسلام، با آموزهمهدو

مهدي باوري از دو جهت . هاي مسلمانان در طول تاريخ تأثيري فراوان گذاشت افكار و انديشه

جهت اول، نقش مثبت و سازنده نسبت به آينده و مطلوب ديدن آينـده تـاريخ   : تاثير گذار بود

هـاي پيـامبر    كه ايـن انديشـه روزي فراگيـر خواهـد شـد، و همـه تـلاش        ينجهان اسلام و ا

و ائمه معصومين روزي در بستر تاريخ تحقق پيدا خواهـد كـرد و هسـتي در پرتـو      6اكرم

. …هاي فكري، فرهنگـي، و سياسـي   هاي مهدوي هويت خواهد يافت و حتي جريان انديشه
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هـاي تـاريخي    خش بـراي همـه نهضـت   جهان اسلام را هدايت خواهد كرد و تابلويي الهام ب

هاي مختلف، مثل خوني حيـات بخـش در ميـان     اين آموزه هميشه تاريخ در نسل. خواهد بود

  . ها ساري و جاري خواهد شد آن

جهت ديگر، كه روي ديگر سكه مهدي باوري است، استفاده گروهي سود جـو و فرصـت   

هاي آن، در اعتقادات مـردم   وزهطلب است كه با دخل و تصرف نابجا و تأويل غير عقلاني آم

شاهد . انحراف ايجاد كرده و در صدد آسيب رساندن به اين انديشه پوياي ديني بر خواهند آمد

سيه هاي كيسانيه، زيديه، ناوو ثل فرقهآن، ايجاد فرق و انشعابات دروني در تفكر تشيع است؛ م

  . باشد ميمعاصر  7و بويژه فرقه واقفيه كه با امامت علي بن موسي الرضا

 7در هنگام محبوس بودن حضرت امام موسـي كـاظم  «: نويسد كشي در رجال خود مي

دو وكيل او در كوفه سي هزار دينار بابت سهم امام از شيعيان آن حضرت جمع آوري كردند و 

وقتي كـه خبـر   . ها و چيزهاي ديگر خريدند چون امام در زندان بود با آن پول براي خود خانه

شرمي منكـر مـرگ امـام     ها را پس ندهند، با كمال بي كه پول نيدند، براي اينمرگ امام را ش

از آن جهـت پيـروان ايشـان را    . شدند و دربـاره او درنـگ و توقـف كردنـد     7موسي كاظم

  ).455ص: 1372مشكور، ( گويند» واقفيه«

شود كه از مسـأله مهـدويت،    به هر حال، با مطالعه و بررسي در تاريخ اسلام ملاحظه مي

  : ها براي رسيدن به اهدافشان در سه جهت استفاده كردند افراد و گروه

  . ها و نهضت هايي كه به نام منجي و مهدي به وقوع پيوسته است يكي، قيام

  . كردند قلمداد مي!!! دوم، مدعيان مهدويت و بابيت و يا كساني كه ديگران، آنان را مهدي

يح مهدويت و معرفي مصداق واقعي آن در بيان مفهوم صح :سوم، تلاش امامان معصوم

توان تلاش براي بـرملا كـردن نقشـه     ترين كار را مي در ميان اين سه جهت، عمده. براي مردم

  . هاي جعلي مهدويت با تبيين مفهوم صحيح آن دانست فرقه گرايان و مدعيان دروغين و نهضت

يكي مبارزه با : گرفتند در برابر اين جريان انحرافي، دو مسئوليت را بر عهده 7امام رضا

ها و جلسات علمي، و استدلال به روايـات نبـوي و    جريان واقفيه و افشاگري توطئه با مناظره

  .هاي مختلف با شيوه 4مصداق واقعي مهدي ؛ و ديگري معرفي:ائمه
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اي به مسأله مهدي باوري در ميان شيعيان داشتند و با روايـات متعـدد    توجه ويژه 7امام رضا

  : شود ظهور فرزندش، مهدي پرداختند، كه ذيلاً به برخي از اين روايات اشاره ميبه تبيين 

و شـبيه بـه موسـي بـن      6همنام جدم، رسول خدا ]او باد كه[پدر و مادرم فداي «. 1

   1 ).114ص: 1405صدوق، ( »گيرد روشني مي ران است كه از روشنايي انوار قدسعم

: حضـرت فرمـود  » خاندان شما چه كسـي اسـت؟  مراد از قائم در «: از حضرت سؤال شد  .2

او كسي است . كند كسي كه خداوند، زمين را به واسطه او از هر گونه ظلم و ستم پاك مي…«

. شود او كسي است كه قبل از قيامش غيبت خواهد كـرد  كه در مورد ولادتش شك و ترديد مي

را بين مـردم ميـزان قـرار    بخشد، و عدل و داد  وقتي ظهور كند، زمين را به نورش روشنايي مي

  2).537ص: تا و قندوزي، بي 371همان، ص( »…كند د پس كسي به ديگري ظلم نميده مي

، عصاي موسي و انگشتر سـليمان  ]مهدي[با او «: همچنين به ريان بن صلت فرمودند  .3

ده او چهارمين فرزندم است كه خداوند او را تا زماني كه بخواهد، در پناه خود نهان نمـو . است

آن گونه كه از جور و ستم پـر  . پس از آن، وي را آشكار كند و زمين را پر از عدل سازد. است

  ).476ص: 1405صدوق، ( ».شده بود

: گفـت  دعبل بن علي خزاعي شنيدم كـه مـي  »  از: گويد عبدالسلام بن صالح هروي مي  .4

   3.»قصيده اي را انشا نمودم 7براي مولايم رضا

اين روح ! اي خزُاعي: پس، سر برداشته و فرمود. به شدت گريستدر اين هنگام، حضرت 

كه در اين دو بيت [داني اين امام  آيا مي. القدس بود كه اين دو بيت را بر زبان تو جاري نمود

! خير، اي مولاي من: كند؟ گفتم كيست و چه زماني خروج مي ]به او و خروجش اشاره كردي

                                                 

 .»بأبي و امي سمي جدي رسول االله و شبيه موسي بن عمران يتوقد من شعاع ضياء القدس«  .1

هوالذي يشك الناس في ولادته . يطهر االله به الارض من كل جور و يقدسها من كل ظلم…« .2
قت الأرض بنوره و وضع ميـزان العـدل بـين    خرج اشرفاذا . قبل خروجهالغيبة و هو صاحب 
 .»…حداً م أحد ألالناس فلا يظ

ز فينا كلّ حق و باطل و يجزي يمي// يقوم علي اسم االله و البركات  خارجمحالة خروج امام لا« .3
 .»ماتقعلي النعماء و الن
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كند كه زمين را از فساد پاك كرده و آن را پر از  خروج مي جز اين كه شنيده ام، امامي از شما

امام بعد از من، محمد، فرزندم و بعد از محمد، فرزندش، علي ! اي دعبل: فرمود. سازد عدل مي

و بعد از علي، فرزندش، حسن و بعد از حسن، فرزندش، حجت قائم منتظرَ است كه در زمـان  

اما اين كه چـه زمـاني قيـام    . …رد اطاعت استغيبتش مورد انتظار و در هنگام ظهورش مو

همانا پدرم، از پدرش، و او از پدرانش روايت نموده است . كند، اين خبر دادن از وقت است مي

كنـد؟   چه زماني قائم از ذريـه تـو قيـام مـي    ! اي رسول خدا: گفته شد 6كه به پيامبر اكرم

  :فرموده استمثلَ آن مثلَ قيامت است كه خداوند درباره آن : فرمود

سـيدآقايي و  پور( بغتـةً أتـيكم الـّا   هو ثقلت في السـموات و الارض لا   لايجليّها لوقتها الّا

  ).162ـ  161صص: 1379همكاران، 

  :توان چنين بيان كرد كاركرد تاريخي مهدوي باوري را مي 

  هاي فريب مدعيان دروغين در عصر غيبت، بويژه غيبت كبرا؛  شناخت شگردها و راه. 1

  براي گذار همراه با سلامت دينداران در بستر تاريخ؛ :تبيين هشدارهاي معصومين. 2

هاي صاحبان قدرت و مستكبران بـراي جلـوگيري از    دشمن شناسي و مطالعه در نقشه. 3

  هاي شيطاني؛  افتادن در دام

ها در بستر تاريخ درجهان، بويژه جغرافيـاي جهـان اسـلام     مطالعه ويژه در ماهيت قيام. 4

  هاي جعلي و دروغين؛ هاي بستر ساز ظهور از نهضت براي بازشناسي نهضت

  .استفاده از منابع صحيح و معتبر در تحليل وقايع تاريخي. 5

  نتيجه

بر كل هسـتي و   4جوهره كاركرد مهدي باوري، تحقق وعده الاهي و حاكميت امام مهدي

آيند آن تحقق ظهور حق هاي وحياني اسلام در گستره ارض است و بر بسط و گسترش آموزه

  .باشد نمي مهدوي است و قابل انكارهاي  در زمين خواهد بود و اين نكته روح حاكم بر آموزه

هو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع اهل «: فرمايد در اين زمينه مي 7امام رضا

بعوه فان الحقّ معه و فيه؛ االله قد ظهر عند بيت االله فاتّ حجةالاَ ان : اليه يقول ءالارض بالدعا
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آگـاه باشـيد   : گويـد  او كسي است كه منادي از آسمان براي او، خطاب به همه اهل زمين مي

 ».همانا حجت الاهي نزد خانه خدا آشكار شد و از او پيروي كنيد كه حـق بـا او و در اوسـت   

  ).372، ص2ج: 1405صدوق، (

يخـرج  «: مبر نقل شده است كـه فرمـود  شبيه روايت مذكور در منابع عامه و خاصه، از پيا

االله فاتبعوه؛ هنگامي كه امام  خليفةفيها مناد ينادي هذا المهدي،  غمامةالمهدي و علي رأسه 

اي در آن اسـت كـه نـدا     قيام كنند، روي سر ايشان قطعه ابري است كه ندا كننده 7مهدي

پس، از او تبعيت . است اين همان مهدي است كه خداوند بشارت داده كه خليفه خدا: كند مي

، 5ج: تـا  ؛ ابن حنبل، بـي 151ص: 1410؛ خزاز قمي، 10ص: 1397نعماني، ( ».و پيروي نماييد

  ).646و  502، صص2ج: تا و حاكم نيشابوري، بي 277ص

در هر دو روايت تبعيت مطلق از امام آمده و هيچ قيدي در آن لحاظ نشده است و جالـب  

شخصي به ظهور توجه پيـدا كـرد، بايـد ايـن حركـت و      كه  توجه اين است كه به محض اين

دهد كه آمـادگي قبـل از ظهـور يـك      آمادگي در تبعيت مطلق از امام شروع شود، و توجه مي

ضرورت است؛ چرا كه اگر آمادگي قبل از ظهور نباشد، چه بسا باعث غفلت شود و شـخص از  

خسران دنيا و آخـرت را بـه    ماندگي و يا جدايي از حضرت، طبعاً قافله حق عقب بماند و عقب

؛ امام عصـر محـور حـق    »فان الحق معه و فيه«: 7دنبال دارد؛ زيرا به فرموده حضرت رضا

قرين يكديگرند؛ بلكه خود حضرت حق  7حق و امام مهدي. شود است، و حق از او جدا نمي

ده بـود كـه   ش ـ گذشته ـ تاكيد   ايتي ـ كه سابقاً است، و حقّ در او تجليّ يافته است و يا در رو

اش به حق خواهد بود؛ يعني حركتي در  قيام ؛)68، ص2ج: 1426صدوق، ( »هو القائم بالحق«

و » الحـق معـه و فيـه   «حال كه . شود كه بيرون از دايره حق قرار گيرد اين قيام مشاهده نمي

اصـيل كـه داراي     توان تصـور كـرد چنـين انديشـه     خواهد بود، نمي» قيام او به حق«كه  اين

نه و مباني مستحكمي است، بدون كاركرد باشد، و اين، يعني تحقق همـه كاركردهـاي   پشتوا

كه در پرتو آن، همـه   است مهدي باوري و آن نويد تجليّ حق و حق مداري در گستره زمين

  .يابند ها سامان مي جمادات، نباتات و حيوانات بويژه انسان از هستي، اعم
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  آن در كتاب و سنّت،  گاهيجا و» مهدي«واژه 

  يشناسان غرب از نگاه اسلام

  �1 سعادت ديحم

 چكيده

به به به به     ....بوده استبوده استبوده استبوده استمسلمان مسلمان مسلمان مسلمان همواره مورد توجه انديشمندان همواره مورد توجه انديشمندان همواره مورد توجه انديشمندان همواره مورد توجه انديشمندان     »»»»7مهدي موعودمهدي موعودمهدي موعودمهدي موعود««««مباحث مربوط به مباحث مربوط به مباحث مربوط به مباحث مربوط به 
بي هم از بي هم از بي هم از بي هم از شناسان غرشناسان غرشناسان غرشناسان غرهاي مهدوي، اسلامهاي مهدوي، اسلامهاي مهدوي، اسلامهاي مهدوي، اسلامدر تبيين صحيح آموزهدر تبيين صحيح آموزهدر تبيين صحيح آموزهدر تبيين صحيح آموزه    گرفتهگرفتهگرفتهگرفتهصورتصورتصورتصورت    هايهايهايهايموازات تلاشموازات تلاشموازات تلاشموازات تلاش

نظرات، سهوا و نظرات، سهوا و نظرات، سهوا و نظرات، سهوا و اين اين اين اين     ترترترتر    بيشبيشبيشبيش    امااماامااما    ....انداندانداندبه اظهار نظر پرداختهبه اظهار نظر پرداختهبه اظهار نظر پرداختهبه اظهار نظر پرداختهدر اين مورد در اين مورد در اين مورد در اين مورد     ،،،،اين موضوع غافل نماندهاين موضوع غافل نماندهاين موضوع غافل نماندهاين موضوع غافل نمانده
    اين امر، همت مضاعف مدافعان حريم امامتاين امر، همت مضاعف مدافعان حريم امامتاين امر، همت مضاعف مدافعان حريم امامتاين امر، همت مضاعف مدافعان حريم امامت    ....استاستاستاستحقيقت مهدويت فاصله گرفتهحقيقت مهدويت فاصله گرفتهحقيقت مهدويت فاصله گرفتهحقيقت مهدويت فاصله گرفتهعمد، از عمد، از عمد، از عمد، از يا بيا بيا بيا ب

بررسي بررسي بررسي بررسي     اااابببباست است است است كوشيدهكوشيدهكوشيدهكوشيده    پيش رو،پيش رو،پيش رو،پيش رو،    مقالهمقالهمقالهمقاله. . . . كندكندكندكندگويي به شبهات مطرح شده، طلب ميگويي به شبهات مطرح شده، طلب ميگويي به شبهات مطرح شده، طلب ميگويي به شبهات مطرح شده، طلب ميرا در پاسخرا در پاسخرا در پاسخرا در پاسخ
در در در در     ،،،،درج گرديدهدرج گرديدهدرج گرديدهدرج گرديدههاي معتبر هاي معتبر هاي معتبر هاي معتبر المعارف�دايركه در كه در كه در كه در     سان غربيسان غربيسان غربيسان غربيشناشناشناشنابرخي اظهارات اسلامبرخي اظهارات اسلامبرخي اظهارات اسلامبرخي اظهارات اسلام    و نقدو نقدو نقدو نقد

علت اصلي علت اصلي علت اصلي علت اصلي     ....اقدام نمايداقدام نمايداقدام نمايداقدام نمايد    ،،،،هاي آنان در موضوع مهدويتهاي آنان در موضوع مهدويتهاي آنان در موضوع مهدويتهاي آنان در موضوع مهدويتجهت رفع ابهامات و تصحيح نگرشجهت رفع ابهامات و تصحيح نگرشجهت رفع ابهامات و تصحيح نگرشجهت رفع ابهامات و تصحيح نگرش
توان در شهرت علمي و گستردگي مراجعات اهل تحقيق توان در شهرت علمي و گستردگي مراجعات اهل تحقيق توان در شهرت علمي و گستردگي مراجعات اهل تحقيق توان در شهرت علمي و گستردگي مراجعات اهل تحقيق نيز مينيز مينيز مينيز مي    رارارارا    هاالمعارف�دايرانتخاب انتخاب انتخاب انتخاب 

    2؛؛؛؛1المعـارف معـروف  المعـارف معـروف  المعـارف معـروف  المعـارف معـروف  ةل از چهار دايرل از چهار دايرل از چهار دايرل از چهار دايراز اين رو، با انتخاب شش مدخاز اين رو، با انتخاب شش مدخاز اين رو، با انتخاب شش مدخاز اين رو، با انتخاب شش مدخ    ....به مقالات آن دانستبه مقالات آن دانستبه مقالات آن دانستبه مقالات آن دانست
شناسان غربي و همچنين جايگاه اين واژه در كتاب و سنت، از منظر شناسان غربي و همچنين جايگاه اين واژه در كتاب و سنت، از منظر شناسان غربي و همچنين جايگاه اين واژه در كتاب و سنت، از منظر شناسان غربي و همچنين جايگاه اين واژه در كتاب و سنت، از منظر واژه مهدي از نگاه اسلامواژه مهدي از نگاه اسلامواژه مهدي از نگاه اسلامواژه مهدي از نگاه اسلام

        ....استاستاستاستگرفتهگرفتهگرفتهگرفتهآنان مورد بررسي قرارآنان مورد بررسي قرارآنان مورد بررسي قرارآنان مورد بررسي قرار
        ....شناسان غربيشناسان غربيشناسان غربيشناسان غربيهاي غربي، اسلامهاي غربي، اسلامهاي غربي، اسلامهاي غربي، اسلاملمعارفلمعارفلمعارفلمعارفااااةدايردايردايردايرمهدي، مهدويت، كتاب و سنتّ، مهدي، مهدويت، كتاب و سنتّ، مهدي، مهدويت، كتاب و سنتّ، مهدي، مهدويت، كتاب و سنتّ، : هاواژهكليد

                                                 

 Saadat49.313@Gmail.com   حوزه علميه قم 3سطحدانش آموخته . �

  .1230، ص5ج ،)دنيل( عارف اسلامالمةداير ،Al-Mahdiمدخلمادلانگ، ويلفرد،  .1
  .18ص  اسلام جهان نوين المعارفةداير ،Al-Mahdiكرامر، رابرت، مدخل  
  .481، ص9، ج)ادهيرچا اليم( المعارف دينةداير  ،Messianismرينگرن، هلمر، مدخل  
  .95، ص اسلام جهان نوين المعارفةداير ،Messianismمدخل ساشدينا، عبدالعزيز،  
  .456، ص4ج ،)دنيل( المعارف اسلامةداير، Kaim Al Muhammadويلفرد، مدخل مادلانگ،   
  .187، صالمعارف هزاره گراييةداير، )Islamذيل عنوان( Mahdismفرنيش، تيموتي، مدخل   



 

 

48 

م
ده
از
دو
ل 
سا

 /
ه 
ار
شم

3
7

  /
ن  
تا
س
تاب
و 
ر 
ها
ب

13
91

  

  شناسي واژه مهديمفهوم .1

  هاي غربيالمعارفةاز ديدگاه داير» مهدي«معني لغوي و اصطلاحي 

اشاره كرده، در ابتـداي سـاير مقـالات    » قائم«كه تنها به لقب  »محمدقائم آل« به جز مدخل

در . اشاره شده است» مهدي«مورد بحث، به طور مختصر، به معناي لغوي و اصطلاحي كلمه 

در  آمده اسـت و » هدايت شده«مفعول و به معني همه اين تعاريف، لغت مهدي در وجه اسم 

 يـك  احياگر دين و عدالت، شخصـيت اسـلامي،  : ، عباراتي همچون»مهدي«تبيين اصطلاح 

بـه كـار رفتـه     ها از ظلم و ستم در آخرالزمان، لقب محترمانه، فرمانروا، و رهايي بخش انسان

  :است

شخصـيت  …شـده اسـت   يعني كسي كه به حـق هـدايت   اين فرمانروا مهدي نام دارد؛«

: 1987،رينگـرن ( »اسلامي مهدي، به معني هدايت شده يا هدايت شده از سوي خداوند است

 اين نام، از ريشه عربي…مهدي به معني كسي است كه درست هدايت شده«). 481، ص9ج

اين واژه بـه  . رود مشتق شده كه عموما در قرآن به معني هدايت الاهي به كار مي »ي. د. ه«

از زمان صدر اسـلام بـه   ) گرايانهمنجي( بي احترام آميز و بدون داشتن بار مسيحاييعنوان لق

واژه مهدي از ريشه عربـي  «. )1230، ص5و ج 456، ص4ج: 1986مادلانگ، ( »رفت ميكار 

هدي به معناي هدايت كردن به راه راست گرفته شده؛ پس، مهدي، يعني هدايت شده به راه 

واژه مهدي به معني هدايت شده از سوي خداونـد، لقـب   «. )187ص: 2001فرنيش، ( »راست

 اي بوده كه مسلمانان در صدر اسـلام بـراي پيـامبر و چهـار خليفـه بـه كـار        بسيار محترمانه

اين واژه، به شخصـيت فرجـام شـناختي دلالـت دارد كـه حضـور او در پـيش از        …بردند مي

و  18ص: 1995كرامـر، ( »شـد  آخرالزمان به ايجاد عصر عدالت و ايمان واقعي منجـر خواهـد  

 -جهـــان نـــوين اســـلام ��������������� در» رابـــرت كرامـــر«). 95ص: 1995ساشـــدينا، 

هـاي   مهدي نام يكـي از شخصـيت  : نويسد در تعريف اصطلاح مهدي مي -»المهدي«مدخل

آخرالزماني است كه با ظهور خود، عصر عدالت و ايمان واقعي را قبل از آخرالزمان، بـه وجـود   

المعارف، مهدويت را به مفهوم مداخله خداوند در تاريخ  �����نيز در همين » ساشدينا«. آورد مي

  .داند بشر، از طريق تعيين مهدي براي رهايي مردم از ظلم و ستم در آخرالزمان مي
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-گروهي از مستشرقين، خاصه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم؛ در كنار روش تاريخي 

شناسي زبان، به شناخت اند تا از طريق لغت ا و اديان، خواستهه نگري و سنجش تاريخي تمدن

بـه بيـان يكـي ديگـر از معـاني       1»مـارگوليوث «بدين جهت، . هاي اسلامي دست يابند آموزه

يكـي از  «: گويـد  وي به نقل از برخي زبان شناسان مي. پردازد محتمل درباره كلمه مهدي مي

لمه مهد، به معناي گهواره اضافه شده است كه معاني اين كلمه، اين است كه ياي نسبت به ك

كند كه در سوره مريم  اي اشاره مي سپس به آيه» .باشد به معناي مردي منسوب به گهواره مي

رسـد او بـا ايـن ريشـه      به نظر مي. آمده، مبني بر اين كه مسيح در گهواره، سخن گفته است

لمانان نيـز كلمـه مهـدي را از    خواهد اين احتمال را قوت بخشد كـه مس ـ  شناسي و تفسير مي

  ).165ص: 1379موسوي گيلاني، ( »سخن گفتن مسيح در گهواره اقتباس كرده اند

  ارتباط واژه مهدي و قائم

» قائم«هاي اماميه و اسماعيليه به طور گسترده، كلمه  معتقد است كه فرقه» ويلفردمادلانگ«

هشـتم  ( از اوايل قـرن دوم هجـري   اند و در محافل شيعه، را به جاي واژه مهدي به كار برده

براي اشاره به فردي از خاندان پيامبر به كار رفته كـه  » محمدقائم آل«به بعد، لقب ) ميلادي

او مدعي است اين واژه در مقابل قاعد يـا  . هاي نامشروع قيام كند رود در برابر رژيم انتظار مي

ره آميـز نظـامي اجتنـاب    اعضاي نشسته خاندان است كه از كشيده شدن به كارهـاي مخـاط  

، به اطلاق واژه قائم به سـاير امامـان   »مادلانگ«). 456، ص4ج: 1986مادلانگ، ( كردند مي

شيعه اشاره كرده؛ اما كاربرد اين واژه را، در مفهـوم خـاص خـود، بـا مهـدي موعـود مـرتبط        

او معتقد است  .هاي ظهور ارتباط دارد اي كه اين واژه با مفهوم رجعت و نشانه داند؛ به گونه مي

كند كه ممكن اسـت ايـن    در شيعه، عموما به مهدي لقب قائم داده شده؛ و در ادامه، ادعا مي

ايـن  ). 79ص: 1955جـي وايـدنگرن،   ( لقب با كلمه قائم در متون سامري ارتباط داشته باشد

 ريشه عربي اين واژه هـر چـه  . است» زنده«واژه در كاربرد سامري و عرفاني، ظاهرا به معني 

اين واژه از پايان . كند باشد، در كاربرد شيعي، به معني كسي است كه قيام كرده و حكومت مي

                                                 

1 .D.S.Margoliougth 
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  . دوره بني اميه به كار رفته و در سنت اماميه عمدتا جايگزين واژه مهدي شده است

  نقد و بررسي

  معني لغوي مهدي

ل از ريشـه  اين كلمه، اسم مفعو. است» مهدي« 7يكي از مشهورترين القاب امام دوازدهم

�( ناقص معتل اللام���  ��!�  ����از آن جـا كـه لغـت    . اسـت » شدههدايت«به معني   )�

و تنهـا ريشـه    هاي نخستين، به طور جداگانه به واژه مهدي نپرداختـه  هاي عربي در سده نامه

-بـن أحمـد «توان گفت كـه نظـر    اند؛ اين واژه جاي بحث دارد؛ اما مي اصلي آن را معنا كرده

يكـي پـيش   : ، دو تعريف وجـود دارد »هدي«براي واژه  به نظر او،. جامع اقوال است »فارس

افتادن براي نشان دادن راه راست و ديگري به معني بخشيدن هـر گونـه تحفـه و پيشـكش     

كـه در   هـاي جديـد   نامـه در لغت اما .)43 ـ  42، صص 6ج: 1418إبن فارس، ( براي محبوب

ل تدوين شده، واژه مهدي به شكل مستقل مطرح شـده  قرون ميانه و اخير براي كلمات مشك

در متون ديني  .، از تعريف اول كلمه هدي گرفته شده است»هدايت شده«و معناي لغوي آن، 

با اين وصف، واژه . 1، به كار رفته است»منجي موعود«هم، در مفهوم خاص اصطلاحي، يعني 

براي موضـوعات مربـوط بـه     بر اثر كثرت استعمال، به صورت مصدر جعلي نيز» مهدويت«

  . رود مهدي به كار مي

به جهت اين كه به تمامي امـور پنهـان   «: در بيان دليل اين لقب فرمودند 7امام صادق

 يعنـي البته اين لقـب گـاهي در معنـاي فـاعلي،     ). 471ص: 1411طوسي، ( »شود هدايت مي

از أبوسـعيد  ) 471ص( ��
�%�� $#��" شيخ طوسـي در  «. نيز به كار رفته است» هدايت كننده«

مهدي ناميـده   7پرسيدم به چه جهت امام زمان 7كند كه از امام صادق خراساني نقل مي

  . كند چون مردم را به هر امر مخفي هدايت مي: شده است؟ فرمود

                                                 

 ـ « .1 و  ،ةالمهدي الذي قد هداه االله إلي الحق، و قد استعمل في الأسماء حتي صارت كالأسـماء العام
، 4ج: 1361إبـن أثيـر،   (» أنّه يجيء في آخـر الزمـان   6به سمي المهدي الذي بشرّ به النبي

  ).244ص
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 35توان از آيه  اما اين نكته را كه چرا واژه مهدي در مفهوم هادي استفاده شده است؛ مي

بنـابر مفـاد ايـن آيـه، تنهـا كسـاني        ).183ص: 1386سـعيدي،  ( »سوره يونس استنباط كـرد 

دار هدايت ديگران شوند كه خود، بدون آن كه به هدايت شدن شايستگي آن را دارند تا عهده

واسـطه الاهـي    بي اند؛ يعني از هدايت هاي ديگر نياز داشته باشند، هدايت شده از سوي انسان

وردار نيست، خواه گمراه باشد خواه هدايت يافتـه  برخوردارند، و كسي كه از چنين هدايتي برخ

  1.به واسطه ديگري؛ شايستگي ندارد كه عهده دار امر هدايت ديگران گردد

  مفهوم هدايت در واژه مهدي 

، گوياي اهميـت ويـژه عنصـر هـدايت در     »موعود منتظرَ«كاربرد گسترده عنوان مهدي براي 

معرفتي عميق در قيـام جهـاني او حكايـت    ميان كاركردهاي مهدي موعود است كه از مباني 

كند؛ با توجه  شود و يا هدايت مي ها هدايت مي اما درباره امور نهاني كه آن حضرت به آن .دارد

  :به روايات، نظراتي گوناگون بيان گرديده است

در ايـن   6پيـامبر اكـرم  . او مردم را به حقايق پنهان شده دين رهنمون خواهد شد -1 

اي غايب خواهد شد كه اصلا ديده نخواهد شد؛ و در  ازدهمين فرزندم به گونهدو«: باره فرمود

بر اثر طولاني شدن اين دوره، زماني خواهد آمد . اين دوره غيبت، وقايع سختي رخ خواهد داد

در آن موقع، خداوند متعال به او . كه از اسلام جز اسمي و از قرآن جز خطي باقي نخواهد ماند

صافي ( »گاه به وسيله او اسلام را تقويت و تجديد خواهد كرد آن. ا قيام كنداجازه خواهد داد ت

  ).141ص: 1419گلپايگاني، 

هاي آسماني تحريف نشـده  او براي احتجاج بر پيروان ساير اديان و ارشاد آنان، كتاب -2 

ايـن  ). 29، ص51ج: 1983مجلسـي،  ( ها نشان خواهد داد گاه خارج كرده و به آنرا از مخفي

نوع هدايت گري عام و جهاني، به مهدي موعود مختص است و سـاير هاديـان امـت چنـين     

  .اند كاري را انجام نداده

هـاي دينـي، سياسـي،     او همه بشر را در پيـدا كـردن گمشـده اش در تمـامي زمينـه      -3

                                                 

  .62، ص7، شفصلنامه انتظار موعود،  »قرآن و فلسفه امامت«علي، ، يگانيگلپا يربان: ك.ر .1
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آن حضـرت را  «: فرمود 7امام صادق. ياري خواهد رساند…اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و

: 1366عـاملي،   حـرّ ( »كنـد  اند هدايت مي چون مردم را به اموري كه گم كردهمهدي گويند، 

هـا بـوده و بـه تعبيـر علامـه      است كه شأن هـر امـام، هـدايت انسـان     واضح). 110، ص7ج

؛ امـا دامنـه   )304، ص14ج: 1374طباطبـايي،  ( طباطبايي، اين هدايت، هدايت به امـر اسـت  

  .هاي درون زمين نيز كشيده خواهد شد ينههدايت گري موعود حتي تا كشف ذخاير و گنج

شايستگي آن حضرت در هدايت بشر در تمامي جهات، به اين نكته وابسته است كـه   -4 

از اين رو امامان و برخي از پيامبران را بدون آن . او در ابتدا به وسيله خداوند هدايت شده باشد

ني هستند كه از جانب حق، هدايت اند؛ چون هدايتگرا كه مهدي موعود بپندارند، مهدي خوانده

روايات نبوي ترويج  لقب مهدي كه در واقع، از ناحيه اگر بپذيريم كه كاربرد گسترده. اند يافته

هاي موعود آخرالزمان است؛ در  در ميان كاركرد» هدايت«يافته است، دليل بر اهميت كاركرد 

كـاركرد انقـلاب مهـدي    ، اساسـي تـرين   »كـاركرد معرفتـي  «توان گفت كه  اين صورت، مي

  .است 7موعود

  مفهوم اصطلاحي مهدي

كـه  » دارمسـتتر «ضرورت اين هدايت يافتگي به حدي است كه حتي خاورشناسـي هماننـد    

نگـرد؛   داند و از ديدگاه تـاريخي نگـري بـه آن مـي     اي صحيح اعتقادي نمي مهدويت را آموزه

ناسان كه آن را اسم فاعل و بـه  شاي از خاور معتقد است كه واژه مهدي بر خلاف نگرش پاره

اند؛ به صورت اسم مفعول و به معناي هدايت شده به كار رفتـه   گر ترجمه كردهمعناي هدايت

: 1379موسـوي گيلانـي،   ( ها از جانب خـدا هـدايت شـده انـد     است؛ زيرا اين دسته از انسان

راهنمايي مهدي اسم مفعول مصدر هدايت و به معني كسي است كه «: گويد او مي). 110ص

بنياد اسلام بر اين عقيده استوار اسـت كـه آدمـي بـه دريـافتن حقيقـت و صـراط        . شده باشد

جاست كه خداوند گاه گاه مردماني به جانب بشر جاهل  مستقيم قادر نيست؛ اما خوشبختي اين

سازد و آنچه هست و آنچه بايد بشود؛ بـه آنـان وحـي     كند و آن مردمان را عالم مي مأمور مي

پيغمبر به خودي خود، مانند ساير برادران خويش نادان و لغزنده . مايد و ايشان پيغمبرانندفر مي

نمايد و اين كه او، بشـر را   كند و او را پيامبر خود مي و محدود است؛ اما خداوند به او الهام مي



  

 

ژه 
وا

»
ي
هد
م

 «
جا
و 

ي
اه
گ

 
لام
س
ه ا
گا
ز ن
، ا
تّ
سن
و 
ب 
تا
 ك
در
ن 
آ

 
رب
 غ
ن
سا
نا
ش

ي
  

53 

كند، از آن است كه او تنها كسي است كـه راهنمـايي شـده و بـه عبـارت ديگـر،        هدايت مي

پس، كلمه مهدي صفتي است كه ممكن است به هر پيغمبر و حتي بـه هـر   . است» مهدي«

مخلوق اطلاق شود؛ لكن وقتي علم و اسم خاص باشد، به معني كسي است كه از ميان عموم 

: 1317دارمسـتتر،  ( »…مردمان برگزيده و راهنمايي شده و مهدي بـه معنـي اخـص اوسـت    

  ).7ص

جاسم حسين . رساند مي ياري كشف مفهوم واژه مهدياين هدايت يافتگي ويژه، ما را در  

دقيقـا  ) او هدايت را براي خود پذيرفت( »إهتدي«در قرآن كلمه  …«: گويددر اين مورد مي

بنابر اين، . باشد به صورت مجهول انعكاسي به كار رفته است كه صيغه مفعولي آن مهتدي مي

رسد؛ بلكه خود، هدايت رباني را  هم نمييابد، به سادگي به اين م انساني كه هدايت الاهي مي

توان با اين دو مأخذ  در عين حال، قوانين الاهي را نمي …يابد يا با فطرت و يا با عقل در مي

هـاي هـدايت    لذا در سراسر تاريخ، خداوند علم و قوانين خود را بـه انسـان  . آگاهي كشف كرد

). 34ص: 1377جاسم حسـين،  ( »زنديافته نشان داده است تا بشر را به راه راست رهنمون سا

شود كه هدايت شده الاهي است و  مبناي آنچه بيان گرديد، اين لقب، بر شخصي اطلاق ميبر

  . ها را در مسير كمال و رستگاري بر عهده دارداز جانب خداوند وظيفه راهنمايي انسان

  خاستگاه عنوان مهدي و قائم

زبان معصومين رايج بوده و در روايات فراواني  از ابتداي شكل گيري مهدويت، بر» مهدي«لقب 

هـاي روايـي اهـل سـنت نيـز      به همين دليل، اين لقب در كتاب. بيان شده است 6از پيامبر

هـا شـناخته    تـر بـا ايـن واژه نـزد آن     اي كه آن حضرت بـيش  خورد؛ به گونه فراوان به چشم مي

و خلفاي چهارگانه  6باره پيامبراگر در زبان اهل ادب و همچنين عرف، اين واژه در . شود مي

بوده و » لقب محترمانه«يا» حاكم عادل اسلامي«به كار رفته؛ فقط به عنوان  7يا امام حسين

حتي آن دسته از مستشرقين كه با نگـاه تـاريخي بـه    . نداشته است» آخرالزماني«مفهوم خاص 

 ـ نگريسته موضوع ه عنـوان منجـي موعـود    اند، معتقدند كه تا قبل از محمد حنفيه، واژه مهدي ب
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اگرچـه   طبق برخـي روايـات،  از ديگر سوي، . 1اسلامي، براي شخص ديگري به كار نرفته است

هستند؛ تنها از پيشـواي  » مهدي«لقب مهدي به آخرين امام اختصاص ندارد و ساير امامان هم 

أصـبغ   .دوازدهم به عنوان مهدي موعود ياد شده است كه جهان را پر از عدل و داد خواهد كـرد 

او همـان مهـدي    مهدي آخر الزمان از ماست؛«: كند كه فرمود نقل مي 7بن نباته از امام علي

 ).124، ص1ج: تاالمغربي، بي( »ها انتظار او را داشته اند است كه تمام امت

محمـد؛ ايـن   هزاره گرايي، مدخل قائم آل ������������با توجه به مطالب عنوان شده در  

براي آن » قائم«هيچ لقبي به اندازه : توان گفت با مراجعه به روايات مي كه توضيح لازم است

درخشـان تـرين فصـل     7جا كه قيام حضرت مهـدي  گويا از آن. حضرت به كار نرفته است

. تر مورد استفاده قرار گرفته اسـت  بيش :زندگي ايشان است، اين لقب در كلام معصومين

، 91ج و 38، ص61؛ ج416، ص36ج ؛35، ص10ج: 1983مجلسـي،  ( البته به تصريح روايات

، آن حضرت را ممتـاز  7هاي قيام امام مهدي همه امامان، قائم هستند؛ اما ويژگي ،)198ص

لقب قائم در برخي موارد به كلماتي اضافه شده كه هر كـدام گويـاي معنـايي    . گردانيده است

؛ در روايـات وارد  اسـت » مادلانـگ «كه مورد ادعـاي  » قائم القيامة«خاص است؛ اما عنوان 

در اين مورد كه قيام مهدي و » مادلانگ«همچنين، ادعاي  .نشده و از عقايد اسماعيليه است

قعود ساير امامان، علت ناميده شدن او به لقب قائم است؛ وجهـي نخواهـد داشـت؛ زيـرا بـه      

دن انـد؛ وانگهـي، ملقـب ش ـ    اعتراف او در روايات اسلامي، ساير امامان هم قائم ناميـده شـده  

، هيچ مفهوم مخالفي در مورد بقيه امامان ندارد؛ همان گونه كه »قائم«به  7حضرت مهدي

به معناي عدم صداقت سـاير امامـان    7به عنوان مثال، اختصاص لقب صادق به امام ششم

هايي منحصر به فرد است كـه   اند، چون قيام او داراي ويژگي آن حضرت را قائم ناميده. نيست

  .شود م بشري يافت نميدر تاريخ هيچ قيا

تر درباره آن حضرت در دوران پس از ظهـور، و   بيش» مهدي«شايان ذكر است كه لقب  

                                                 

، 12و  11، شانتظـار موعـود  ، فصـلنامه  »اسلام يمنج يامام مهد«، زينا، عبدالعزيساشد: ك.ر .1
  .164ص
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بـه تعبيـر    ).235ص: 1391سـليميان،  ( در زمان قبل از ظهور به كار رفته اسـت » قائم«لقب 

اي  ويژه هاي او پس از ظهور، رابطه هاي ظهور قائم و اقدام در آثار اماميه، بين نشانه 1ساشدينا،

شـود كـه    از ايـن گونـه عبـارات، روشـن مـي     . وجود دارد كه در برگيرنده قيام مهـدي اسـت  

بـه   7يكي از پيروان امام صـادق . اند دو عنوان را براي يك شخص به كار برده :امامان

 بلـي : آيا مهدي و قائم يكي هستند؟ حضرت فرمـود : پرسد خراساني از ايشان مي سعيدنام أبو

 ). 296ص: 1411طوسي، (

  هاي غربيفرالمعا�از منظر داير سنّت واژه مهدي در كتاب و. 2

  شناسان غربي و واژه مهدي در قرآناسلام

تر مقالات به آن اشاره كرده و گويي آن  ذكر نشدن نام مهدي در قرآن، مطلبي است كه بيش

دند كه ريشـه  برخي معتق! اند را به عنوان نوعي نقصان در پذيرش مهدي توسط قرآن پنداشته

توان يافت و در واقع اين واژه و يا ريشه آن اصلا در قرآن ذكر نشده  اين كلمه را در قرآن نمي

كنند كه گرچه واژه مهدي به اين شكل در قـرآن   بعضي ديگر به اين موضوع اشاره مي. است

رآن مشتق شده است كه عموما در ق »ي. د. ه« نيامده؛ روشن است كه اين نام از ريشه عربي

هـدايت  «اين دسته از دين پژوهان غربي، با دقـت در  . رودبه معناي هدايت الاهي به كار مي

نزديك ) گرهدايت شدههدايت( بودن قرآن و نجات بخشي آيات آن، به مفهوم مهدي» محور

در تبيين جوهر مهدويت و جريان داشتن آن در قرآن كريم، معتقد است » ساشدينا«. 2شده اند
                                                 

آيت اللهي، سيد محمدتقي، مروري نقادانه بر دو اثـر  پژوهشـي دانشـگاهي در غـرب     : ك.ر. 1
  .232، ص9و  8، ش فصلنامه انتظار موعود درباره مهدويت،

از  يك ـي يت الاه ـيقرآن به كار نرفته است؛ اگرچه مفهـوم هـدا   يچ كجايدر ه يواژه مهد« .2
شود  يم قرآن مربوط مين تعليدهد و به ا يل ميتشك ن كتاب رايا يهين اصول بديتر ياديبن

توسط خداونـد   يگمراه ير مومنان به سويمومنان با رهنمون شدن غ يبرا يت الاهيكه هدا
كه خداوند او را  يكس«… :آمده است 17 هيآ) كهف( 18ن رو در سوره ياز ا. است يمساو
؛ ]است يغه هشتم هديص ي، وجه وصفيالمهتد[است  يت شده واقعيت كند، تنها هدايهدا

ت بـه راه  يهـدا  يبـرا  يبانيچ پشـت يرهنمون كند، ه ـ ياو را به گمراه] خداوند[ كه  ياما كس
� 
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دانـد كـه    لامي، خود را به طور جدي درگير تعيين آن دسته از شرايط بشري مـي كه وحي اس

پيش از آن كه واقعا بتوان از طريق  …مانع از تحقق اهداف غايي الاهي درباره بشريت است

جهاد اصغر بر دشمن بيروني كه مانع تحقق جامعه بشري مبتني بر عدالت و صلح است، غلبه 

مبحـث نجـات و رسـتگاري در    . اد اكبر بر دشمن درون پيروز شدكرد؛ ابتدا بايد از طريق جه

اسلام گوياي وضعيت بحراني بشر است و به سرنوشت عام بشر، يعني حماسه جست و جوي 

ايـن اسـت   . ها شديدا به آن نيازمنـد هسـتند   بخشد؛ معنايي كه انسان عدالت و صلح، معنا مي

 . جوهر مهدويت در اسلام

اند ميان آيات مربوط به قيامـت، علايـم ظهـور و موضـوع      دهبرخي مستشرقان نيز كوشي 

مدعي است كه تأكيد فراوان قـرآن دربـاره   » هلمر رينگرن«. ارتباط برقرار كنند ��*�(� )'��&

و پاداش صالحان و عذاب بدكاران، باعث بـرانگيختن   )��*�(�)'��&( روز قيامت، علايم زمان

شـود،   كـه بلافاصـله بـه روز قيامـت منتهـي مـي       اي در دوره. گردد حالت مكاشفه گرايي مي

هـم يـا   دود در: دهد كه عبـارت اسـت از   نظمي در عالم رخ ميهاي تهديد آميزي از بي نشانه

شود  ها باعث مي تمام اين…؛ طلوع آفتاب از غرب،)���+�( شكل؛ بيرون آمدن چهارپا تاريك بي

جـا جمـع    يأجوج و مـأجوج نيـز در آن   دجال و اقوام. ها در نقطه نهايي گرد هم آيند كه انسان

شـايد بـه گمـان    . 1شوند كه اين، گوياي دوره استثنايي خاصي از وحشـت و تـرس اسـت    مي

، اين گونه آيات از لحاظ روحي، زمينه ساز پـذيرش اخبـار و وقـايع خـاص دوران     »رينگرن«

  .آخرالزمان و ظهور منجي موعود بوده است

                                                                                                                    
�  

كنـد؛   يله نجـات بشـر اشـاره نم ـ   أبه مس يقو يانيهر چند قرآن با ب» .راست نخواهد داشت
 ا در اصـطلاح ي ـم، يابيي ي ـم از آن رهـا يتـوان  ين كه چگونـه م ـ يانسان و ا ينسبت به گرفتار

م و مشـمول  يري ـف افـراد موفـق قـرار گ   يم، در رديم بر آن فايق شويتوان يچگونه م ياسلام
م؛ تـوجهي  يجه دچـار خسـران نگـرد   يواقع شده و در نت) ةيهدا، يهد(ت نجات بخش يهدا

  ).ت در اسلامين، مدخل مهدويالمعارف دةريدا(» عميق دارد
  



  

 

ژه 
وا

»
ي
هد
م

 «
جا
و 

ي
اه
گ

 
لام
س
ه ا
گا
ز ن
، ا
تّ
سن
و 
ب 
تا
 ك
در
ن 
آ

 
رب
 غ
ن
سا
نا
ش

ي
  

57 

  واياتشناسان غربي و واژه مهدي در راسلام

اسلام شناسان غربي، پس از ناكام ماندن در يافتن نام مهدي در قرآن، به وجود چنـين نـامي   

آنان به اتفاق نظر شيعه و سني در اين مورد اشاره كـرده،   .اند در روايات اسلامي اعتراف كرده

هـا   هرچند شيعه و سني جوامع حديثي خاص خـود را دارنـد و جوامـع حـديثي آن    : نويسند مي

). 183ص: تـا فردريك، بي( ها با هم مطابقت دارد هاست؛ برخي از احاديث آن اب عقايد آنبازت

دارد كه اگرچه نام مهدي در قرآن نيامده  ، ابراز مي»مهدي گرايي«، نويسنده مقاله »فرنيش«

وي در . است؛ ظهور اين شخص در شماري از احاديث شيعه و سني پـيش بينـي شـده اسـت    

توان از احاديث جمع آوري كرد،  طور كلي، عقايد مربوط به مهدي كه ميبه «: نويسد ادامه مي

حاكي از آن است كه او از اهل بيت پيامبر اسلام است و همنام او و از لحاظ ظاهر هم شـبيه  

شـود و در   او در هدايت مومنان، بر ضد گروه دجال و يأجوج و مأجوج هم پيمـان مـي   .اوست

نهد پرستش خداوند را بار ديگر بنيان مي. ك خواهد كردحقيقت به نابودي اين ضد مسيح كم

او معتقـد اسـت كـه برخـي از     . »كنـد  و عدالت و برابري را در ميان ساكنان زمـين احيـا مـي   

كار، به اين دليل كه نامي از مهدي در قرآن ذكر نشده و يا به دليـل  مسلمانان بسيار محافظه

ترين منابع حديثي، يعني صحيح مسلم از معتبر هاي مربوط به او در دو مورد بينياين كه پيش

كنند؛ اما جمع كثيري از  و صحيح بخاري نيامده است؛ در خصوص اين ديدگاه اظهار ترديد مي

  . شناختي معتقد بوده و هستندمسلمانان در طي قرون متمادي به اين چهره فرجام

  نقد و بررسي

  مهدي در قرآن

در قرآن كريم به كـار رفتـه   » ه د ي« ت ريشه لغوي اگرچه نزديك به هفتاد شكل از مشتقا

كلمه . ها نيست در ميان آن» مهدي«شود؛ واژه  است، كه در مجموع سيصد و شانزده مورد مي

كه معنايي نزديك به مهدي دارد، چهار بار به شكل مفرد و هفده بـار بـه صـورت    » مهتدي«

بـه طـور كلـي، در     )736 - 731صص : 1372الباقي، ( جمع در آيات قرآن استفاده شده است

  : توان استناد كرد تبيين انديشه مهدويت در قرآن، به دو دسته از آيات مي



 

 

58 

م
ده
از
دو
ل 
سا

 /
ه 
ار
شم

3
7

  /
ن  
تا
س
تاب
و 
ر 
ها
ب

13
91

  

آياتي كه در بر دارنده نوعي وعده نجات در آينده بشريت است؛ كه مهدويت به : دسته اول

  . تعداد اين دسته از آيات، زياد نيست. آيد عنوان يكي از مصاديق بارز آن به شمار مي

دلالتي روشن ندارند؛  آياتي هستند كه به خودي خود، بر نجات و منجي موعود: سته دومد

تعداد اين آيات از . اند اما در روايات متعدد، به مهدويت يا شخص مهدي، تفسير يا تأويل شده

  . تر است دسته اول بيش

  :توان گفتدر قرآن كريم، مي» مهدي«در مورد علت ذكر نشدن واژه 

رديد، همه مسائل و احكام اسلامي در قرآن كريم نيامده است و منظور از آيه بدون ت -1 

مقام علم الاهي است، نه كتاب قـرآن؛   ؛)59: انعام( �ولَا رطْبٍ ولَا يابسٍِ إلَِّا في كتَابٍ مبيِنٍ �

  .تفسير شده، مقصود همان علم الاهي است» لوح محفوظ«اگر در برخي روايات هم به 

ايـن آيـات،   . ن، كلام الاهي است كه بشر از آوردن آياتي همانند آن ناتوان استقرآ -2 

افزون بر اعجاز لفظي، تفسيري دارد و تأويلي؛ باطني دارد و ظاهري؛ عبارتي دارد و اشـارتي؛  

در نتيجه، بسياري از رموز قـرآن بـر مـا    . حقايقي دارد و لطايفي؛ محكماتي دارد و متشابهاتي

ممكـن اسـت از   «: گويـد  رازي در مقدمه تفسير خود درباره سوره حمد مي فخر. پوشيده است

فخـر رازي،  ( »ها هزار مسأله و حكمت، اسـتنباط شـود   ارزشمند سوره حمد، ده فوايد و نفايس

  ).3، ص1ج: ق1422
  :هاي مختلفي استفاده كرده استخداوند، در قرآن كريم براي معرفي افراد از روش -3 

هاي مثبت  بر اين اساس، نام برخي چهره: ها از طريق آوردن نام آنمعرفي اشخاص ) الف 

  ).40: احزاب( و منفي در قرآن آمده است
اي  شـود؛ از صـفت ويـژه    در اين روش، گرچه نام كسـي آورده نمـي  : معرفي با صفت) ب 

اين نوع معرفي در علم معاني ). 55: مائده( شود كه به فردي معين دلالت دارد سخن گفته مي

  .ان، از نوعي لطافت و تأثير گذاري عميق حكايت داردبي

تر به كلياتي از اصول عقايد و اجمالي  قرآن كريم در جايگاه قانون اساسي اسلام، بيش -4

از احكام و اخلاق پرداخته و ساير مقررات و تفصيل احكام عملي و جزايي و مدني را به سنت 

وأَنزلَنَْا إلِيَك �: گذاشته است 6عهده پيامبر نبوي موكول كرده و تبيين و تفسير آيات را بر
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ِهمَا نزُِّلَ إلِيلنَّاسِ منَ ليُتبكـه  »تبيين«كلمه  خداي تعالي در اين آيه از). 44: نحل( �الذِّكرَْ ل ،

به معناي توضيح و تفسيراست، استفاده كرده، نه از الفاظي مانند قرائت و تلاوت كه به معناي 

 6، مسلمانان را به اطاعت از اوامر و نواهي پيـامبر )7: حشر( اي ديگردر آيه. خواندن است

، تكليف مسلمانان را در اطاعت از اولي الأمر در دوران )59: نساء( فرمان داده و در جاي ديگر

  .پس از پيامبر، معين نموده است

قرآنـي   در قرآن نيامده است؛ انديشه مهدويت در اسـلام، ريشـه  » مهدي«اگرچه نام  -5

آيات قرآن با قاطعيت تمام، پيروزي نهايي حق بـر باطـل را نويـد داده و مستضـعفان را     . دارد

آيـه شـمرده    250برخـي تعـداد ايـن آيـات را حـدود      . وارثان حقيقي زمين قلمداد كرده است

مفسران شيعه و برخي از مفسران اهل سنت، اين آيات را از طريـق تفسـير، تأويـل و يـا     .1اند

  .اند و قيام آن حضرت مربوط دانسته 7با استناد به روايات، به حضرت مهديتطبيق و 

طبق حديث ثقلين كه با تقريرهاي مختلف از سوي راويان شيعه و سـني نقـل شـده     -6 

همسنگ قرآن است و همواره در كنار قرآن، به عنوان مبين قرآن، » شدهانسان هدايت«است، 

آمده است كه در عصر ظهور، او قرآن را از غربـت در آورده و  اي از روايات  در پاره. ماندخواهد

، 52ج: 1983، مجلسـي ( آورده اسـت » كتـاب جديـد  «اي كه گـويي  احيا خواهد كرد؛ به گونه

  .)235ص

  مهدي در روايات  

تر موضوعي به اندازه مهدويت مـورد توجـه قـرار گرفتـه؛ بـه       هاي اسلامي، كم در ميان آموزه

از موضوعات بنيادين، به اين اندازه سخن از بزرگان دين و معصومين اي كه در هيچ يك  گونه

هاي اعتقادي و بلكه از ضروريات مـذهب   در فرهنگ شيعه، از آموزه» مهدويت«.نرسيده است

احاديث مربوط به اين موضوع، چنان گسترده و فراگير است كه جـايي بـراي   . آيد به شمار مي

ها تن از اصـحاب ائمـه،    ي موعود، چنان است كه دهشهرت مهد. ماند شك و ترديد باقي نمي

                                                 

فصـلنامه انتظـار   ، »ات قـرآن ي ـآ يريات تفس ـيروا يروش شناس«، ي، محمد علييرضا: ك.ر .1
  .11، ص19، شموعود
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هاي ظهور  هاي مستقلي در مورد ولادت، غيبت، ظهور و نشانه پيش از تولد آن حضرت، كتاب

اين مطلب، به شيعه اختصاص ندارد؛ بلكه بخش مهمـي از عقايـد   . اند آن حضرت تأليف كرده

هـا و   ر ميـان تمـامي فرقـه   د 6هاي پيـامبر  آيد كه بر اساس بشارت اسلامي به حساب مي

هايي است كه براي  سنت نبوي، در بر دارنده تمام شاخصه .مذاهب اسلامي شكل گرفته است

روايـات فـراوان نقـل شـده از     . تأسيس و بسط آموزه مهدويت در يـك ديـن، ضـرورت دارد   

، به روشني، مهدي موعود را با اسم و عنوان و برخي جزئيات فردي معرفي كرده و 6پيامبر

البته به ندرت . ر مورد حوادث پيش از ظهور و مقارن ظهور و ثمرات قيام او سخن گفته استد

اند كه از پذيرفتن اصل مهدويت، سر باز زده، با دلايلـي سسـت و واهـي بـه      كساني پيدا شده

  ).553، ص4ج: 1398خلدون، إبن( انكار آن پرداخته و آن را فكري شيعي معرفي كرده اند

شود كه موضـوع مهـدويت، در ايـن     هاي روايي اهل سنت، روشن ميتاببا مروري بر ك 

علاوه بر روايات فراوان كـه در منـابع اهـل    . منابع نيز به فراواني مورد اشاره قرار گرفته است

هاي حديثي مختص بـه آن حضـرت،    خورد، تأليف كتاب سنت به صورت پراكنده به چشم مي

متون روايـي اهـل سـنت را از ايـن     . مان سني استگوياي جايگاه والاي مهدويت در نزد عال

  :توان به دو دسته تقسيم كرد جهت، مي

ها به تناسب، به موضوع مهدويت اشاره شده است؛ ازجملـه   كه در آن 1هاي عموميكتاب -1 

اسـت،   3و حضـرت فاطمـه   7، از فرزندان علـي 6اين كه آن حضرت از خاندان پيامبر

، چگونگي ظهور و حكومت آن حضرت و مباحثي از خصايص حضرت، زندگي و سيرت ايشان

  .اين دست

و توسط علماي اهل سنت در  2دارد اختصاص 7هاي حديثي كه به امام زمانكتاب -2 

                                                 

 ـ » ألمصـنف فـي الأحاديـث و الأخبـار    «حماد، » ألفتن«عبد الرزاق، » ألمصنف« .1 به، يش ـ يإبـن أب
» ألمسـتدرك «، يترمـذ » ألجـامع الصـحيح  «أبـو داود،  » سنن«إبن ماجه، » سنن«أحمد، »مسند«

  .يهند يمتّق» الال في سنن الأقوال و الأفعكنز العم«، يشابوريحاكم ن
عقد الدرر «گنجي شافعي، »ألبيان في أخبار صاحب الزمان«أبو نعيم اصفهاني، » أربعون حديث« .2

ابـوبكر سـيوطي،   » ألعـرف الـوردي فـي أخبـار المهـدي     «مقدسي شـافعي،  » في أخبار المنتظر
� 
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اين نوع آثار، گوياي مسلم بـودن موضـوع مهـدويت و    . همين زمينه به نگارش در آمده است

  .)83ص: 1391سليميان، ( مهدي موعود در ميان تمامي فرق اسلامي است

اختصاصي اهل سنت درباره حضرت مهدي، نكات قابل توجهي نيز  يادر ميان آثار عمومي 

   :شود؛ از جمله اين كه ديده مي

  روايات مهدوي گرد آوري شده توسط علماي اهل سنت بر اساس احاديث نبوي است؛) الف 

  در برخي از روايات، به آياتي از قرآن كريم استشهاد شده است؛) ب 

  حتي پيش از تولد آن حضرت تأليف يافته است؛ يارخي از اين آثار، در عصر غيبت صغرا ب) ج

هاي اهل سنت، مانند صحاح سته، مسند أحمد حنبل  در ميان اين آثار، نام معتبرترين كتب) د

  شود؛ نيز ديده مي …و

وابسـتگي  هـايي فـارغ از هـر گونـه      ها، در محيط بسياري از اين تأليفات، و چه بسا نوع آن) ه

  شيعي، تأليف شده است؛

ها، مسائل گوناگون و حقـايق بسـياري دربـاره آن حضـرت آمـده؛ همچنـين        در اين كتاب) و

  تأييدات و سخنان مفيدي از عالمان و محدثان اهل سنت، در اين مورد ذكر شده است؛

 :1388العميـدي،  ( بزرگان زيادي از اهل سنت، به صحت اين روايـات تصـريح كـرده انـد    ) ز

  ؛)60-54صص

اي است كه  هاي مذاهب اسلامي به اندازه ، در كتاب»مهدي«فراواني احاديث نبوي در مورد ) ح

  ).5ص: 1419صافي گلپايگاني، ( دانشمندان علم حديث به متواتر بودن آن تصريح كرده اند

  خلدوناستناد مستشرقين به آراي إبن

: 1978إبـن خلـدون،   ( مهـدويت  موضـوع هاي نادر و غير مشهور إبن خلـدون در   انديشه 

انـد؛ در صـحت    باعث گرديده تا برخي مستشرقين كه بـه سـخنان او اسـتناد كـرده     )311ص

هـاي   كه در نوشته 1»دارمستتر«به عنوان مثال، . روايات مربوط به مهدي به ترديد دچار شوند
                                                                                                                    

�  

  .متّقي هندي» ألبرهان في علامات مهدي آخر الزمان«
1. James Darmesteter  
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بت قـرآن از مهـدي صـح   «: خود استنادات فراواني به سخنان إبن خلدون دارد؛ مدعي اسـت 

تـوان گفـت در    ظاهرا مسلم است كه پيغمبر اسلام، آمدن او را خبر داده بود؛ اما نمي. كند نمي

توان داشت كـه خـود محمـد     شك مي…اي در خصوص مهدي داشته است  واقع چه عقيده

ــد   6 ــته باش ــاتي داش ــدين وضــوح بيان ــن خصــوص ب ــتتر، ( »در اي ). 9ص: 1317دارمس

اي در دسـت   ث را هر گونه تفسير كنند، دليل قانع كنندهاحادي«: معتقد است نيز» مارگليوث«

نيست كه تصور كنيم پيامبر اسلام ظهور يك مهدي را بـراي احيـا و تقويـت اسـلام لازم و     

  ). 59ص: 1378فخاري، ( »حتمي شمرده باشد

إبن خلدون از نادر انديشمندان اهل سنت است كه كوشيده است صحت احاديـث مـرتبط   

حضور برخي رجال شيعه در سلسـله سـند   . حاح سته مورد ترديد قرار دهدبا مهدويت را در ص

، )همگرايـي ( »عصـبيت «روايت و روش او در جرح و تعديل، ناهمخواني مهدويت بـا نظريـه   

تمسك به احوال مدعيان دروغين و ادعاهاي متصوفه در ايـن موضـوع، باعـث شـد تـا او در      

، به جز معدودي از انديشـمندان اهـل سـنت،    با وجود اين 1.رديف منكران مهدويت قرار گيرد

گذشته از آن كه . امين و اقبال لاهوري، كسي از انديشه او استقبال نكردرضا، احمدمانند رشيد

تخصص إبن خلدون در تاريخ و مسائل اجتماعي اسـت و از ميـان انبـوه روايـات مربـوط بـه       

وي از . ا ضعيف شـمرده اسـت  وسه حديث را بررسي كرده و نوزده روايت رمهدي، تنها بيست

ميان انبوه راويان، هفت نفر را نام برده و از سي و نه صحابي، فقط چهـارده نفـر را برگزيـده    

توانسته منكر اصل مهدويت باشد؛ چون در نهايت، چهار  برخلاف تصور عمومي، او نمي. است

شايد بتـوان  . )215: 1388العميدي، ( حديث را در مورد مهدي پذيرفته و صحيح دانسته است

هاي معتبر روايي اهل سنت و همچنين عدم تخصص  وضوح غير قابل انكار مهدويت در كتاب

خلدون در اين موضوع مهم را از عوامل اصلي انزواي نظرات مهدوي او دانست؛ اما انديشه إبن

  . كنند فرساييباره قلماي شد تا برخي مستشرقان، مغرضانه يا جاهلانه، در اين ناصواب او بهانه

                                                 

العابدين، نقدي بر نظريه همگرايي إبن خلدون در تشـكيل حكومـت   الدين، زينشمس: ك.ر. 1
  .190، ص15، شانتظار موعودفصلنامه االله اميني، ، ترجمه عبد7جهاني امام زمان
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  توجه مستشرقين به صحيح مسلم و صحيح بخاري

اي بـراي   را بـه عنـوان بهانـه   » مهـدي «برخي اسلام شناسان غربي، نپرداختن صحيحين به 

خلدون به بهانه مقدم جالب توجه اين كه إبن. اند تضعيف مهدويت، در مقالات خود تكرار كرده

كند، اما در مـورد روايـات   اعتبار ساقط ميبودن جرح بر تعديل، بسياري از روايات را از درجه 

پسندد؛ زيرا بر اين باور است كـه   موجود در صحيح بخاري و صحيح مسلم، اين روش را نمي

ها راوياني باشند كـه جـرح    توان دور انداخت؛ حتي اگر در سند آن روايات اين دو كتاب را نمي

وايت صريحي دربـاره مهـدي در   با فرض قبول ادعاي إبن خلدون، به رغم اين كه ر! اند شده

خورد؛ در ضمن روايات مربوط به عصر ظهـور، آن قـدر روايـت در     اين دو كتاب به چشم نمي

هست كه بر مبناي بخاري و مسلم براي صحت، معتبر بوده و بـاور   7مورد حضرت مهدي

هل سنت وآنگهي، بنا بر تعريف علماي حديثي ا. 1به وجود او را از ديدگاه مسلمانان تأييد كند

. از حديث صحيح و متواتر؛ پذيرش يك حديث، مشروط بـه آمـدن آن در صـحيحين نيسـت    

تـر از آن روايـاتي    كند احاديث صحيحي را كه رها كرده ام، به مراتب بـيش  بخاري اذعان مي

  ). 215-201صص: 1388العميدي، ( ام است كه آورده

ت كـه بـا اسـتناد بـه سـاير      همان گونه كه اشاره گرديد، در ايـن دو كتـاب، روايـاتي اس ـ   

بـه عنـوان نمونـه در    . نخواهد داشت» 7مهدي«هاي روايي اهل سنت، مصداقي جز  كتاب

روايت شده  6از پيامبر) 244، ح136، ص1ج( و صحيح مسلم) 25، ص4ج( صحيح بخاري

كيف أنتم إذا نزل إبن مريم فيكم و إمامكم منكم؛ چگونه ايد اگـر پسـر مـريم    «: كه فرمودند

يكون في آخر أمتـي خليفـة   «: ؛ يا فرمود»رود آيد، در حالي كه امامتان از شما باشد؟برشما ف
پاشـد   در آخر امت من، جانشيني خواهد بـود كـه مـال را مـي     ؛يحثي المال حثيا، لا يعده عدا

 ).38، ص18ج: 1389مسلم، ( »كند پاشيدني، و هيچ شمارش نمي

                                                 

به عنوان مثال، حاكم نيشابوري رواياتي را پيرامون حضرت در ملاحم و فتن نقل كرده و مي  .1
-المسـتدرك علـي  (» براي صحت، صـحيح انـد  ] سلم و بخاريم[بنا بر شرط شيخين«: گويد

  ). 553، ص4ج :ق1398، الصحيحين
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  نتيجه

باعـث   ،هـا دايرةالمعـارف منـدي از  بهره ترهمندي تحقيق و وسعت گسو روش شهرت علمي

-ترين مقالات تخصصـي و مـنعكس  ه مهمبر دارند هايي همواره درگرديده تا چنين مجموعه

هاي مرتبط با تر مدخل ، بيشدر اين ميان. دننظران آن عرصه باشكننده برترين نظرات صاحب

ي از مفهـوم حقيقـي آن   ردبه تعريف لغوي و اصطلاحي آن پرداخته و در مـوا  ،»مهدي«واژه 

هدي در سازي اين مطلب كه نام منويسندگان اين مقالات با برجسته تر بيش. اندفاصله گرفته

. اعتقاد به مهدويت قلمداد كنند اند تا اين موضوع را به عنوان نقصاني برقرآن نيامده، كوشيده

 هاي غيرمشـهور انديشهپژوهان غربي در استناد به ، اشتياق مستشرقين و مهدياز سوي ديگر

باعـث   ؛نپرداختن صحيح بخاري و صحيح مسلم به روايـات مهـدويت   همچنين وخلدون إبن

اصل اعتقـاد بـه مهـدي     ،افكني در صحت روايات مربوط به مهدويت ا ترديدبآنان گرديده تا 

روشن است كه با توجه بـه جايگـاه مهـدويت در    . قرار دهند را مورد ترديد و انكار 4موعود

خلـدون و  رديـدافكني افـراد غيـر متخصـص، ماننـد إبـن      تروايي اهل سنت،  هاي معتبرتابك

آيات قرآن  .نخواهد بردمهدوي راه به جايي  ادعاي خالي بودن صحيحين از رواياتهمچنين 

بشـارت حكومـت نهـايي     در تصريح برخي آيـات  نبرده است؛مهدي نام  شخص نيز اگرچه از

برخي آيات بـه مـدد روايـات     و همچنين تأويل و تفسير ينبر روي زم صالحان و مستضعفان

م اسـت موضـوع   چـه مسـلّ  آن. آن حضرت را به نمايش گذاشـته اسـت   نشانه هايي از ،نبوي

از ايـن رو،  . اسـت داشـته  6كلام پيامبررا در ي مهدويت همزاد اسلام بوده و بارزترين تجلّ

  . نددار آن اتفاق نظر اصل پذيرش هاي اسلامي درتمام فرقه
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  ساز  نهيزم يدارياز ب يليتعل ليتحل

  يرضو يها بر آموزه هيبا تك

  �1 يحامد پوررستم

 چكيده

    بـا بـا بـا بـا     ،،،،پديده اي است كه افزون بر ظهور خارجي آنپديده اي است كه افزون بر ظهور خارجي آنپديده اي است كه افزون بر ظهور خارجي آنپديده اي است كه افزون بر ظهور خارجي آن، ، ، ، ييييعمومعمومعمومعموم    يدارييدارييدارييداريببببروزافزون روزافزون روزافزون روزافزون     يقيقيقيقتوسعه و تعمتوسعه و تعمتوسعه و تعمتوسعه و تعم
اين بيداري اين بيداري اين بيداري اين بيداري     حسب تحليل نويسنده،حسب تحليل نويسنده،حسب تحليل نويسنده،حسب تحليل نويسنده،. . . . هم آوايي داردهم آوايي داردهم آوايي داردهم آوايي دارد، ، ، ، بشر در گستره زمانبشر در گستره زمانبشر در گستره زمانبشر در گستره زمان    تكاملتكاملتكاملتكاملرشد و رشد و رشد و رشد و     يهيهيهيهنظرنظرنظرنظر

خـود  خـود  خـود  خـود  بوده و از اين روبوده و از اين روبوده و از اين روبوده و از اين رو    موجودموجودموجودموجود    ظلمظلمظلمظلمنسبت به نسبت به نسبت به نسبت به     يانيانيانيانجهانجهانجهانجهان    ييييستوه آمدگستوه آمدگستوه آمدگستوه آمدگزايش فهم و به زايش فهم و به زايش فهم و به زايش فهم و به افافافافبه معناي به معناي به معناي به معناي 
رضوي رمز و راز رضوي رمز و راز رضوي رمز و راز رضوي رمز و راز هاي هاي هاي هاي     در آموزهدر آموزهدر آموزهدر آموزه. . . . استاستاستاستقلمداد قلمداد قلمداد قلمداد عدل گستر عدل گستر عدل گستر عدل گستر منجي منجي منجي منجي ظهور ظهور ظهور ظهور     ييييبرابرابرابرا    بزرگبزرگبزرگبزرگ    ييييسازسازسازساز    ينهينهينهينهزمزمزمزم

) ) ) ) 2222و و و و ) ) ) ) بردگي و بنـدگي بردگي و بنـدگي بردگي و بنـدگي بردگي و بنـدگي ((((    تعبيدتعبيدتعبيدتعبيد))))1111توان در دو پديده شوم توان در دو پديده شوم توان در دو پديده شوم توان در دو پديده شوم     ميميميمي    اين بيداري و به ستوه آمدگي رااين بيداري و به ستوه آمدگي رااين بيداري و به ستوه آمدگي رااين بيداري و به ستوه آمدگي را
        . . . . دنبال نموددنبال نموددنبال نموددنبال نمود) ) ) ) هاهاهاها    ها و ارزشيها و ارزشيها و ارزشيها و ارزشي    ارزشارزشارزشارزش((((    تبعيدتبعيدتبعيدتبعيد

و نفس، فرد را به و نفس، فرد را به و نفس، فرد را به و نفس، فرد را به     يطانيطانيطانيطانشششش    ي،ي،ي،ي،در بعد فرددر بعد فرددر بعد فرددر بعد فردخود داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كه خود داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كه خود داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كه خود داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كه » » » » تعبيدتعبيدتعبيدتعبيد««««
    يـد يـد يـد يـد جامعـه را بـه تعب  جامعـه را بـه تعب  جامعـه را بـه تعب  جامعـه را بـه تعب      ،،،،هـاي خودكامـه  هـاي خودكامـه  هـاي خودكامـه  هـاي خودكامـه      و حكومـت و حكومـت و حكومـت و حكومـت     يـت يـت يـت يـت طواغطواغطواغطواغ    ي،ي،ي،ي،و در بعـد اجتمـاع  و در بعـد اجتمـاع  و در بعـد اجتمـاع  و در بعـد اجتمـاع      بردهبردهبردهبرده    يديديديدتعبتعبتعبتعب

اي آزار اي آزار اي آزار اي آزار به معنبه معنبه معنبه معن    اولياولياولياولي    ها وجود دارد كهها وجود دارد كهها وجود دارد كهها وجود دارد كه    ها و ارزشها و ارزشها و ارزشها و ارزش    يز دو حيث تبعيد ارزشييز دو حيث تبعيد ارزشييز دو حيث تبعيد ارزشييز دو حيث تبعيد ارزشيتبعيد نتبعيد نتبعيد نتبعيد ندر در در در     ....كشانندكشانندكشانندكشانند    ييييمممم
به عنوان به عنوان به عنوان به عنوان     رخت بربستن عدالترخت بربستن عدالترخت بربستن عدالترخت بربستن عدالتبه معناي به معناي به معناي به معناي و دومي و دومي و دومي و دومي     آزاديخواهان عالم و منصفان ظلم ستيز استآزاديخواهان عالم و منصفان ظلم ستيز استآزاديخواهان عالم و منصفان ظلم ستيز استآزاديخواهان عالم و منصفان ظلم ستيز است

باشد و اين همه موجبات بيداري و قيام باشد و اين همه موجبات بيداري و قيام باشد و اين همه موجبات بيداري و قيام باشد و اين همه موجبات بيداري و قيام     ميميميمي    ديگرديگرديگرديگر    ييييهاهاهاها    يكييكييكييكيها و نها و نها و نها و ن    نماد، عصاره و منشاء ارزشنماد، عصاره و منشاء ارزشنماد، عصاره و منشاء ارزشنماد، عصاره و منشاء ارزش
اين تازيانه اين تازيانه اين تازيانه اين تازيانه     ،،،،به باور نويسندهبه باور نويسندهبه باور نويسندهبه باور نويسنده. . . . شودشودشودشود    ميميميمي    سببسببسببسببهاي ارزشي و هنجاري هاي ارزشي و هنجاري هاي ارزشي و هنجاري هاي ارزشي و هنجاري     عمومي را نسبت به بايستهعمومي را نسبت به بايستهعمومي را نسبت به بايستهعمومي را نسبت به بايسته

است كه پشت بشري را سرخ كرده و به درد آورده و امروز نماد اين درد است كه پشت بشري را سرخ كرده و به درد آورده و امروز نماد اين درد است كه پشت بشري را سرخ كرده و به درد آورده و امروز نماد اين درد است كه پشت بشري را سرخ كرده و به درد آورده و امروز نماد اين درد يديديديدو تبعو تبعو تبعو تبع    يديديديدتعبتعبتعبتعبدو ظلم دو ظلم دو ظلم دو ظلم 
فصـلي نـوين از   فصـلي نـوين از   فصـلي نـوين از   فصـلي نـوين از   ها و اعتراضات عمومي در منطقه و فرامنطقه است كـه خـود،   ها و اعتراضات عمومي در منطقه و فرامنطقه است كـه خـود،   ها و اعتراضات عمومي در منطقه و فرامنطقه است كـه خـود،   ها و اعتراضات عمومي در منطقه و فرامنطقه است كـه خـود،       ياميامياميامققققبيدارگر، بيدارگر، بيدارگر، بيدارگر، 

    آن زمينه سـازي نهـايي  آن زمينه سـازي نهـايي  آن زمينه سـازي نهـايي  آن زمينه سـازي نهـايي  شيرين شيرين شيرين شيرين كه ميوه كه ميوه كه ميوه كه ميوه از بيداري است از بيداري است از بيداري است از بيداري است     و بذريو بذريو بذريو بذري    و خرد بشريتو خرد بشريتو خرد بشريتو خرد بشريت    رونمايي فهمرونمايي فهمرونمايي فهمرونمايي فهم
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود    براي ظهور منجيبراي ظهور منجيبراي ظهور منجيبراي ظهور منجي

        ....7بيداري، زمينه سازي، تعبيد، تبعيد، امام رضابيداري، زمينه سازي، تعبيد، تبعيد، امام رضابيداري، زمينه سازي، تعبيد، تبعيد، امام رضابيداري، زمينه سازي، تعبيد، تبعيد، امام رضايت،يت،يت،يت،مهدومهدومهدومهدو: ها واژهكليد

                                                 

 purrostami@ut.ac.ir       )قم سيپرد(دانشگاه تهران  ارياستاد. �
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  طرح بحث

، روند افزايش فهم و خرد عمومي در اين گستره 1بر اساس نظريه تكامل بشر در گستره زمان

ها نيز حاكي از آن اسـت كـه بـا گـذر      سيري گذرا در احوال و رفتار ملت. را بايد انتظار داشت

اگرچه ميزان ايـن  . هاي ارزشي افزايش يافته است هم و شعور عمومي نسبت به بايستهزمان ف

فهم عمومي از فراز و فرودهايي برخوردار بوده است؛ شيب منحني رو به بالا بوده و هر چه به 

البته اين بدان معنا نيست كه ظلم و . تر است شويم، اين افزايش بيش تر مي آخرالزمان نزديك

اهشي به خود بگيرد؛ بلكه اساسا اين افزايش ظلم و جور است كه فهـم و شـعور   جور، روند ك

دهد، بدين معنا كه روند افزايش ظلم با رونـد   عمومي و حس ظلم ستيزي آنان را افزايش مي

  :افزايش بيداري عمومي نسبت مستقيم دارد

  

شود كه يكـي   يدر واقع در بستر و گذر زمان، نوعي تكامل در حوزه فكر و بينش پديدار م

توان قيام و بيـداري مردمـي دانسـت كـه در مقابـل ظلـم و        را مي هاي آن از مصاديق و جلوه

هـاي سـير تـاريخ، توسـعه و تعميـق       از اين رو، يكي از شـاخص . گيرد ها شكل مي ناهنجاري
                                                 

حسـينى  بـه عنـوان مثـال، اسـتاد     . نزد برخي از دانشمندان اسلامي اين، اصلي مسـلم اسـت  . 1
كامل كه يكى از اصـول مسـلمه اسـت همـين     ناگفته پيدا است كه اصل ت«: مي آوردهمدانى 

زيرا در هر مرحله از تكامل يك سلسله قوانين هست كه بايـد در   ؛كند اختلاف را ايجاب مى
: ق1404، انـوار درخشـان  ،  سيد محمـد حسـين   ،حسينى همدانى(» همان مرحله جارى شود

نهْم  دابةٍ قَ كلَُّ و اللَّه خلََ�همچنين آيت االله طالقاني با توجه به آيه . ) 184، ص2ج منْ ماء فمَـ
أَربعٍ يخلْقُُ اللَّه ما   رجِليَنِ و منهْم منْ يمشي على  بطنْه و منهْم منْ يمشي على  منْ يمشي على

شاءسـوى جهـان عقـل پـيش     ه كه بمي داند سير تكاملى  را ناظر به ؛ آن)46-45: نور( � ....ي
 طالقـاني، (ر مـي گـردد   ت ـ عالم عقل نزديكه ب ،عالم و نوع قبل هر نوعىه ود و نسبت بر مي

 .)474ص2، جتفسير نمونه ،ناصر ،مكارم شيرازى ؛37، ص 1 ، جپرتوى از قرآن
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بيداري عمومي است كه البته خود اين پديده، معلول عوامل ديگري است كه در ادامـه بـدان   

  . پرداختخواهيم 

 سـه دوره كـودكي  از فـرد   طور كه يك در انديشه دانشمند شهيد، مرتضي مطهري همان

دوره پختگي و استفاده از ( و عاقله )دوره خشم و شهوت( جواني ،)دوره بازي و افكار كودكانه(

. سـه دوره را طـي كنـد   شري نيز بايد اين اجتماع ب ؛است برخوردار) حكومت عقل و تجربيات

دوره دوم، دوره علـم  . ها و به تعبير قرآن دوره جاهليت اسـت  وره اساطير و افسانهيك دوره، د

دوره اي كه واقعـا در آن دوره   ويعني دوره حكومت خشم و شهوت  ؛ولي علم و جواني ؛است

، بـا  260، ص1373مطهـري،  ( كند معرفت و عدالت و صلح و انسانيت و معنويت حكومت مي

  ).اندكي تلخيص و تصرف

ها دانست كه در واقع نـوعي   يداري ظلم ستيز را بايد يكي از مراحل پختگي انسانبرهه ب

هـايي كـه در    بيـداري . باشد قيام فكري و عملي بوده و اين از شروط بايسته ظهور منجي مي

؛ اگر همگي در برابر ظلم و جور 1نمايد، چه عربي باشد، چه اسلامي و چه انساني جهان رخ مي

يعني اگـر خواسـت   . تواند گامي بلند در زمينه سازي ظهور باشد ، خود ميارباب زر و زور باشد

عمومي برون رفت از ظلم و جور موجود و مطالبه وضعيتي مطلوب و بهينه باشـد، ايـن مهـم    

مـا ملئـت ظلمـا و    كيملا الارض عدلا و قسـطا  «نهايت همگامي و هم آهنگي را با حقيقت 

؛ ابـن قتـال نيسـابوري،    338، ص1ج: ق1405ليني، ؛ ك163ص: تا ابن بابويه قمي، بي( »جورا

رقم خواهد زد؛ بـدين معنـا كـه بـه     ) 86ص: تا و محمدبن ابراهيم النعماني، بي 100ص: تا بي

  .باشد ستوه آمدگي جهانيان از ظلم موجود، زمينه سازي مهم براي ظهور عدل گستر مي

                                                 

اگر چه به باور نويسنده بيداري هـاي موجـود در كشـورهاي اسـلامي، اسـلامي اسـت، نـه        . 1
در كشورهاي غيراسلامي نيز كه عليه هژموني ظلـم  عربي؛ و بيداري موجود -سكولار يا ملي

و جور است، اگر چه ماهيت اسلامي نداشته؛ انساني بوده و از مطالبـات اسـلام و در جهـت    
 .اهداف آن مي باشد



 

 

70 

م
ده
از
دو
ل 
سا

 /
ه 
ار
شم

3
7

  /
ن  
تا
س
تاب
و 
ر 
ها
ب

13
91

  

  مفهوم، دامنه و كاركرد بيداري

هـا و   هـا، بايسـته   هـا و نيسـت   آگاهي و شعور نسبت به هست توان بيداري را به يك معنا مي

. ها و واقعيات و حقايق موجود دانست كه البته خود از مراتب و درجاتي برخوردار است نبايسته

باشـد؛ مـوهبتي كـه بـاظهور      اين بيداري با افزايش قوه خرد و رشد عقلاني در هم تنيده مـي 

از اين رو بيداري معلول رشد عقلاني بوده و به  .رسد منجي و عنايت خاص او به اوج خود مي

سازي طلوع خورشيد ظهـور، روشـن نگاهداشـتن     در زمينهتعبير انديشمندان اسلامي، هر چند 

هـا بـه    اين مهم جز با پرداختن به تنوير جان؛ چراغ وحي و دفاع از حريم آن سهم عمده دارد

بنابراين، جهاد علمي در جهـت  . )174ص: 1387جوادي آملي، ( آيد مصباح عقل به دست نمي

معرفت افزايي و خرد پروري جهانيان خود نصاب بيداري را ارتقا داده و به روند زمينه سـازي  

بـدون  هاي ظهـور نباشـد،    از اين رو، اگر بيداري عمومي يكي از نشانه. كند كمك شاياني مي

ترين موانع  يار از مهمشود؛ چراكه عدم حمايت عمومي و قلت  از شرايط ظهور قلمداد مييدترد

حمايت عدم  ،در لسان روايات يكي از عوامل غيبت ،به عنوان مثال. ظهور و قيام منجي است

از اين رو  ؛امنيت جاني براي امام منتظر و امكان كشتن او معرفي شده استعمومي و فقدان 

ر حمايت عمومي جهانيان و احساس تشنه كامي نسبت به منجي ظلـم سـتيز و عـدالت گسـت    

  1.باشد در رفع يا كاهش موانع ظهور مي گامي بنيادين

هـاي زمينـه سـاز و زمينـه سـوز در       و طيـف هـا   صف آرايي جبهـه  ،در يك تقسيم بندي

آخرالزمان به شكل زير است؛ ياوران عملي باطل، ياوران نظري باطل، تثبيت نيافتگان، ياوران 

  :نظري حق، ياوران عملي حق

                                                 

يخـاف  «از جمله بـا عبـارات   . در روايات به تعبيرات گوناگون از اين موضوع ياد شده است. 1
كلينـي،  (» اوما بيده الي بطنـه «؛ يا )481ص: ق1405، صدوق، كمال الدين(» علي نفسه الذبح

؛ سيد بـن طـاووس،   246، ص1ج: تا  ، بيعلل الشرايع؛ صدوق، 337، ص1ج: ق1405، كافي
: ق1411، الغيبـة طوسـي،  (» يخـاف القتـل  «؛ و يا بـا عبـارت   )314ص: 1378، جمال الاسبوع

 ).332ص
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 هاي يفاز ط يكهر تواند  و زمينه ساز آن است كه مي يزظلم ست يداريبدر اين بين، هنر 

كه طيف تثبيـت نيافتـه را از    يا دست كم آن برتر و والاتر سوق دهد يفيط يرا به سومذكور 

ركود و خمودي خنثي گون خارج نمايد و به جرگه ياوران نظري يا عملي جبهه حـق ملحـق   

ها را براي منجي خواهي و عدالت جويي افزايش  ها و زمينه اين مهم به سهم خود، نصاب. كند

هـا و   در سـرنگوني طـاغوت  عوام و خنثي گـون را  هاي  تودهبيداري نقش خواهد داد؛ چرا كه 

هـاي رضـوي،    از اين روست كه بر اساس آموزه. پيدايش تحول زمينه ساز نبايد ناديده گرفت

هـاي قاعـد و    بلكه اگر تـوده تنها طيف مخرب زمينه سوز به عقاب الاهي دچار نخواهند شد؛ 

ها نيز از  هاي نظري و عملي زمينه سوز راضي باشند؛ آن ساكت بيدار نشده و به عملكرد طيف

راز هلاك گروهي را در جريان حضرت  7امام رضا. خشم و عذاب الاهي ايمن نخواهند بود

ر حديث كه در ديگ يا آن. 1ها نسبت به دشمنان خدا برمي شمارد سكوت و رضايت آن 7نوح

                                                 

فـاغرقوا   7أما الباقون من قوم نوحو.. .:قال 7عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا. 1
، وسائرهم اغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبّين، ومن غاب مـن أمـر   7لتكذيبهم لنبي االله نوح

، 2ج: ق1404، 7عيـون أخبـار الرضـا   صـدوق، محمـد،   (فرضي به كان كمن شـهده وأتـاه   
 ).2ح ، 75ص
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  .1رضوي، محب عاصي و معين و حامي ظالم همانند خود عاصي و ظالم دانسته شده است

اين باور درست است كه فصل نويني از بيداري، دست كم از صد سال قبل ظهور و بـروز  

هاي گوناگون زندگي  هاي موجود در عرصه هاي عدم كارآمدي نظام كرده و آن پيدايش زمزمه

فصل ديگر و نوتر اين بيداري . 2باشد به حكومت جهاني واحد و عادل ميبشر و در نتيجه نياز 

اي دنبال نمـود كـه همگـي داراي     را بايد امروزه در تحولات بيدارگون منطقه اي و فرامنطقه

ايـن  . فصلي مشترك هستند و آن، قيام عليه ظلم و جور و تبعيض موجود و بانيـان آن اسـت  

پديـده اي مهـم   . ف خنثي، ساكت و تثبيت نيافته استپديده همان بيداري و جبهه گيري طي

از منظـر رهبـري نظـام    . ها و حاكمان موجـود اسـت   بزرگ به حكومت» نه«كه در واقع يك 

اسلامي ايران، اين پديده، بيداري بوده و دامنه آن گسترش خواهد داشت وتا قلب اروپا خواهد 

هـاي اروپـايي عليـه     ين ملـت آن روزي پيش خواهـد آمـد كـه هم ـ   «: افزايد ايشان مي. رفت

هـاي فرهنگـي    ها را يكسـره تسـليم سياسـت    سياستمداران و زمامداران و قدرتمنداني كه آن

  . 3»اين بيداري حتمي است. اقتصادي آمريكا و صهيونيسم كردند، قيام خواهند كرد

را هـاي طـاغوتي    نظام هاي مردمي را نسبت به ظلم و جور بيدار كرده و اين بيداري، توده

ها را بـراي ظهـور منجـي     نمايد و بدين گونه نصاب يكي پس از ديگري تضعيف و ساقط مي

  . دهد عدالت گستر افزايش مي

                                                 

ظالمـاً فهـو ظـالم، ومـن      من أحب عاصياً فهو عاص، ومن أحب مطيعاً فهو مطيع، ومن أعان. 1
 ).7ح، 235 ، ص2ج: ق1404، 7عيون أخبار الرضاصدوق، ( خذل عادلاً فهو ظالم

اين افكـاري كـه امـروز در ميـان      -تا چه رسد به پانصد سال پيش  -در صد سال پيش  ياآ«. 2
ه يگانه راه چـار  :امروز ديگر روشنفكران جهان مي گويند! پيدا شده بود؟ ،افراد بشر پيدا شده

اصـلا در گذشـته چنـين    . هاي امروز بشر تشكيل يك حكومت واحد جهـاني اسـت   بدبختي
: 1373 ،:ائمـه  يرهدر س ـ يريس ـ ي،مطهر( »فكري به مخيله بشر نمي توانست خطور بكند

 ).258ص

   1390، ارديبهشتبا معلمان سراسر كشور يدارددر . 3
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  مساله، اهميت و فرضيه تحقيق

اما رمز و راز اين به ستوه آمدگي در چيست و چه عواملي در پيدايش بيداري و افزايش شعور 

تن به آن از دو حيـث نظـري و اجرايـي    خد؟ اين مساله موضوعي است كه پرداعمومي دخيلن

از حيث نظري تعليل اين موضوع نوعي تغذيه و تعالي فكـري و معرفتـي در   : قابل توجه است

دكترين مهدويت بوده و از حيث اجرايي و عملي نيز، رسالت و نقشه راه ما را درآگاهي بخشي 

تـر   ل آن، بيداري فزونكند تا محصول و معلو و ترويج و تبليغ عملي عوامل بيداري روشن مي

فرضيه تحقيق نيز آن است كه بيداري . مخاطبان و همنوعان منطقه اي و فرامنطقه اي باشد

 تبعيـد . 2 تعبيـد . 1: يت روا داشـته شـده اسـت   زمينه سازناشي از دو ظلمي است كه بر بشـر 

تـر   فزونشويم، اين دو ظلم نيز  تر مي كه هر چه به آستانه ظهور نزديك)ها و ارزشي ها ارزش(

. گيرد تري به خود مي شود و به تبع آن بيداري زمينه ساز نيز رنگ و قوت بيش و فراگيرتر مي

  :پردازيم ها مي حال به بسط و پردازش آن

  تعبيد 

قلعه مسـتحكم خداونـد و رمـز بنـدگي و     » لااله الا االله«هاي رضوي توحيد و كلمه  در آموزه

رمز آرامش و آسايش بشـر را تشـرف    »��/�. -�*��«حديث مشهور  .1عبوديت خداوند است

داند؛ يعني انسان تنها و تنها بايد عبد خدا و تنها معبودش خدا باشد؛ چرا  به حقيقت توحيد مي

فراهيـدي در  . باشـد  با توجه به قراين لغوي و قرآني، به معناي معبود و عبد مي» اله«كه واژه 

كند و از دگـر سـو عبـادت نيـز بـه       ذكر مي» عبد«يكي از معاني آن را » اله«العين ذيل واژه 

  .2معناي اطاعت آمده است

را به معناي اطاعت كردن گرفتـه و بـراي سـخن    » عبد«ين البحر طريحي نيز در مجمع
                                                 

اله الا االله حصني فمن دخل حصني  كلمة لا«: امام مي فرمايد سلسلة الذهبدر حديث معروف . 1
، 3ج: م1985، كشــف الغمــة؛ اربلــي، 25ص: ق1387، توحيــدصــدوق، ( »امــن مــن عــذابي

البته امام در ادامه مي فرمايد شـرط آرامـش در قلعـه توحيـد، پـذيرش امامـت و       ). 102ص
 .ولايت است

 .، ذيل عبد و طوعالعينفراهيدي، . 2
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كردنـد؛ يعنـي    جنيان را عبادت مـي . جويد استناد مي »…الجن يعبدونبل كانوا «خود به آيه 

أَلَم أعَهد إِليَكُم يـا بنـي آدم أَن لَّـا تَعبـدوا     �آيه كه در  ؛ همچنان1كردند ها را اطاعت مي آن
  .است» يعوالاتط«به معناي »لاتعبدوا« ؛)60: يس( �الشَّيطَانَ إِنَّه لَكُم عدو مبيِنٌ

كـه در دكتـرين امـام     قراين روايي نيز بر همين نكته تصريح و تاكيد دارنـد؛ از جملـه آن  

ار رفتن حرف كسي، در واقع عبوديت و پرستش اوست؛ حال اگر اين پذيرش و زير ب 7رضا

  .2يابد كس خدا باشد، عبادت خدا و اگر ابليس باشد، عبادت ابليس تحقق مي

در حـوزه فـردي،   . نمايد عبوديت و بندگي در دو حوزه فردي و فرا فردي بروز و ظهور مي

اما در حوزه فرافردي و اجتماعي، گيرد؛  فرد موحد است و تحت حمايت بندگي خداوند قرار مي

جامعه موحد و بنده خدا است و آن، در صورتي است كه مردم تحت حكومت و قوانين خـدا و  

اگر مردم جامعه، خواه يا نـاخواه بـه اطاعـت و    . رهبر خدايي باشند، نه تحت حكومت طاغوت

اميال و آراي حاكمان تبعيت از قوانيني ملزم باشند كه خواست خداوند متعال نباشد، بلكه تابع 

آن باشد؛ چنين جامعه اي در واقع در بند قوانين و فرامين طاغوت بوده و به بردگي و بنـدگي  

طاغوت گردن نهاده و اين به معناي آن است كه جامعه به تعبيد طاغوت عصر خود مبتلا شده 

. زنـد  رقم مي از اين رو اطاعت از خدا يا شيطان، عبوديت و بندگي الاهي يا شيطاني را. است

  :توان بدين شكل ترسيم نمود اين موضوع را مي

                                                 

، مجمـع البحـرين  طريحي، ( االله يرعبادة غ ياطاعوهم ف يثح ياطينالش يريدون: قال المفسرون. 1
 ).106، ص3ذيل عبد، ج: ق1408

مـن أصـغى   : قال 6أنّ رسول االله :يابن أبي محمود لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده. 2
إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن االله عزّ وجلّ فقد عبد االله، وإن كان الناطق عن إبليس 

مـن اطـاع   : يقـول  6سمعت رسـول االله  :يا امام در جاي ديگر مي فرمايد. يسفقد عبد إبل
تحف ابن شعبه حراني، (االله جل و عز فقد كفر و اتخذ الها من دون االله  طاعة يرغ يمخلوقا ف

 ).420ص: ق1404، العقول
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بشر معاصر هم از شرك فردي خسته شده است؛ يعني ملوليـت از هواپرسـتي كـه او را از    

 ـ يو احساس پـوچ  كردهدور موحدانه  يزندگ يرينطعم ش او جـاري   يدر زنـدگ  ييمعنـا  يو ب

گردن نهاده است، طاغوت  يو بندگ يجامعه به بردگنموده است؛ و هم از شرك اجتماعي كه 

به ديگر بيان در بعد فردي، شيطان و نفس، فـرد را بـه   . كه ولايت خدا را پذيرفته باشد نه اين

هـاي علـوي    در آموزه .كشانند برد و در بعد اجتماعي، طواغيت، جامعه را به تعبيد مي تعبيد مي

و در ادامـه بـه بردگـي مـردم      فراعنه بودند عيت رقت بار مردمي است كه زير يوغخبر از وض

هـا را بـه    هـاى زمـان، آن   فرعون ؛يداًاتَّخَذَتهْم الْفرَاَعنةَُ عبِ« :توسط فراعنه تصريح شده است

بـه  كـه   مردمانيداستان ؛ ها را بر آنان وارد كردند و همواره بدترين شكنجه ؛»بردگى كشاندند

روشـن اسـت    .)406، ص14ج: 1376شوشتري، ( برده و بنده طاغوت بودندجاي بندگي خدا، 

تابيدنـد و خواسـتار    كه در جامعه فرعوني عده زيادي هم بودند كه حكومت فرعـون را برنمـي  

نابودي او بودند؛ اما ظاهر مباني روايي و قرآني، همه جامعـه را عبـد فرعـون دانسـته اسـت؛      

نعمةٌ تمَنُّها علَـي  وتلْك � :كند طور كه قرآن كريم اين تعبيد رفتگي را چنين وصف مي همان
تو بـلاي تعبيـد را بـر     :گويد يعني موسي به فرعون مي )22: شعراء(� أَنْ عبدت بني إسِراَئيلَ

اي؛ حـال بـر مـن منـت      ي خودگرفتـه و بردگ ـ يبه بندگها را  سر بني اسرائيل آورده اي و آن
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  1!م؟گذاري كه من تو را در كاخ خود نعمت بخشيدم و بزرگ كرد مي

هاي زر  هاي ظهور منجي نيز، وجود طواغيت و هژموني گفتني است يكي از موانع و چالش

اسـاس روايتـي از حضـرت     بـر . كشـانند  د و بردگي خـود مـي  و زور است كه جامعه را به تعبي

و حكومـت در   راز غيبت امام و دوري آن حضرت از شيعيان، قـرار گـرفتن قـدرت    7حجت

و در  رفـتن  هاي رضوي به بردگي طـاغوت  از اين رو در آموزه .2بيان شده استدست فاسقان 

بند شرك اجتماعي بودن گناهي بزرگ و خطايي پـر دردسـر و پردامنـه بـراي فـرد و جامعـه       

جـا بـه حضـور حضـرت      در آن ؛دو نفر مسافر به خراسـان آمدنـد  كه  شود؛ به طوري قلمداد مي

حضـرت   نماز ما شكسته اسـت يـا تمـام؟    آيا ؛ايم جا آمده ما از فلان: رفته و پرسيدند 7رضا

؛ نماز تو تمام اسـت : نماز تو شكسته است و به ديگرى فرمود: ها فرمود به يكى از آن 7رضا

تعجـب  ها  آنلذا  !گونه فرقى نبود ها هيچ جا آمده بودند، و در حد سفر آن ها از يك كه آن با اين

آن كس كه فرموده بود نماز تو  براى 7امام هشتم. له دو گونه شدأكردند كه چرا جواب مس

 ،بنابراين ؛آمده اى) مون ظالمأم( زيرا تو به مقصد ديدار سلطان«: چنين توضيح داد ؛تمام است

، 5ج: ق1412حـر عـاملي،   ( »سفر تو سفر گناه است و سفر گناه موجب قصر نماز نمـى شـود  

داد و اين مهم حتي در  از اين رو امام گناه دلدادگي به طاغوت را به مردم هشدار مي). 510ص

  .مردم را از طاغوت برحذر مى داشتتبيين احكام و مساله فقهي نيز ترك نمي شد و پيوسته 

اگر از كوه بيفتم و قطعه «: به يكى از كارمندان طاغوت فرمود 7امام رضادر بياني ديگر 

 كـه مشـكلى از مؤمنـان    مگـر آن  ؛قطعه شوم، بهتر از آن است كـه كـارگزار طـاغوت باشـم    

دهد تـا از   خداوند، كارگزاران طاغوت را در سرادقى از آتش قرار مى« :سپس فرمود ».بگشايم
                                                 

بـه   خوانى و مرا چيزى كه تو آن را نعمت خود بر من مىعلامه طباطبايي در الميزان، بيان به . 1
كه نسبت به  و ظالمانه اي است  بلكه تسلط جابرانه يست؛نعمت ن، كنى كفران آن سرزنش مى

برده گرفتن مـردم بـه ظلـم و زور نعمـت     تعبيد و و  ه ايداشتروا من و به همه بنى اسرائيل 
 ).265، ص15ج: ق1417، الميزانطباطبايي، ( ستني

نَ    نَحنُ و إنِْ كُنَّا ثَاوِينَ بمِكَاننَ«. 2 الىَ لَنـَا مـ ا النَّائي عنْ مساكنِ الظَّالمينَ حسب الَّذي أَرانَاه اللَّه تَعـ
قينَ      ت دولـَةُ الـدنْيا للْفَاسـ ا دامـ ، الاحتجـاج  ،طبرسـي ( »الصلَاحِ و لشيعتنَا المْؤْمنينَ في ذَلك مـ

 ).495، ص 2ج : ق1368
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  .)165، ص7ج: 1383قرائتي، ( »حساب خلايق فارغ شود

 يضرور يامريد، توح يسوه طاغوت و حركت ب ياز بندگ ييرها يملت برايام ق بنابراين،

شرك هاي  به ديگر معنا، تازيانه. ه استساز اين مهم را در خود جاي داد زمينه و بيداري است

و او را بـه   ردهرا از وضع موجود خسته و ملـول ك ـ  بشر ،يشرك اجتماع به خصوصو  يفرد

هاي  يرمايهخمو با فطرت ؛ چرا كه تعبيد و بندگي طاغوت درون و برونخواند مي يمعنو يآزاد

 7امـام رضـا   .يزنـد خ يرم ـآن ب يـه آگاه و ناخودآگاه عل يجبشر سازگار نبوده و به تدر يدرون

دهـد، نـه عبـد     خداوند متعال بر مخلوقات خود مصلح وارسته را رهبـر قـرار مـي   «: فرمايد مي

شيطان و هواي نفس را؛ تا در سايه رهبر دادگستر مردم در قلعه حصين توحيد قرار گرفته و به 

ي اسـت و  چرا كه توحيد دژ مستحكم آرامش بشر ؛»1حيات الاهي زنده شده و زندگي نمايند

در . رود كند و پيش مي بشر براي به دست آوردن آن، به دنبال منجي است و بدان سو قيام مي

ي يكي از كاركردهاي و فرافرد يهاي فرد و آرامش بندگان در حوزه يشآساهاي ديني،  آموزه

ذمتهَ أمَنـاً   قَد جعلَ اللَّه عهده و و«: فرمايد مي 7امير بيان علي. مهم توحيد اجتماعي است
 و ،هتمَبرِح ادبنَ الْعيب نأَفْضَاهكنُوُنَ إِلىَ مسرِيماً يح   ِارهيضُـونَ إِلَـى جِـوتَفسي و ،هت؛ خداونـد  ع

مايـه آسـايش بنـدگان و     ،رحمـت خـود  بر اسـاس   ،گيرد عهد و پيمانى كه با نام او شكل مى

 ».ر داده است تا همگان به حـريم أمـن آن روى بياورنـد   امنى براى پناه آورندگان قرا اهپناهگ

شايسـته تامـل   » حـريم «و » افضـا «در ايـن بيـان، دو واژه   ). 53دشتي، نهج البلاغـه، نامـه  (

و  »با«و همراه با حرف اضافه بوده  يناقص واوكه  »افضا«از منظر لغويون در واژه . باشند مي

توجـه بـه بـار     بـا  2.و فراخـي وجـود دارد  است؛ نوعي وسعت  رساندن و اعطا كردن معنايبه 

وسعت،  ينوع يد،برآمده از توح هاي ن يماخواهد با پ شود خداوند مي استنباط ميمذكور  ييمعنا

                                                 

ولا يختار لرسالته ويصطفي مـن   .العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم و يغويهمولا يفرض االله على «. 1
ص : ق1404 ،تحف العقول، ابن شعبة الحراني( »عباده من يعلم أنه يكفر ويعبد الشيطان من دونه

421.(  

ومـن ذلـك   . و اتساع يءش يانفساح ف يعل يدل يحالفاء و ضاد و الحرف المعتل اصل صح«. 2
 .)»فضي«ذيل  ،اللغةصحاح ؛جوهري، ةاللغ ييسمقاابن فارس، ( »الواسعالمكان : الفضاء
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و بيداري زمينه ساز به دنبـال ايـن نعمـت     وجود آورده بشر ب يزندگ يانرا م يو آزادگ يفراخ

 ي آن، يعنـي اسم مفعـول  يبه معنا يل بوده وبر وزن فع يمواژه حراز سوي ديگر، . بزرگ است

يمـاً  حر«كـه مـراد از    آيـد  يبرم ـ از اين نكتـه نيـز  . 1باشد شده و بازداشت شده مي ينه ياربس

است كه  يهمانند منطقه ممنوعه و حفاظت شده ا يدآن است كه دژ توح »منعته يال يسكنون

امن  يتوانست زندگها خواهند  داده و آن يخداوند با حكمت و قدرت خود بندگان را در آن جا

  .را داشته باشند يو خوش

امروز درد مشترك بشر پرت شدن از اين قلعه حياتي و پر كاركرد اسـت و يكـي از علـل    

بنيادين بيداري زمينه ساز را بايد در تعبيدي جست كه امروزه چنگالش را بر فرد و جامعه پهن 

را بيدار نمـوده كـه نمـودش در     هاي دروني بشر ها و آلام ناشي از آن، خميرمايه كرده و زخم

  .بيداري موجود در منطقه و فرامنطقه است

  تبعيد

به ديگر . ها، عامل ديگري در بيداري زمينه ساز است ها و ارزشي تبعيد و به كنار راندن ارزش

هاي زندگي مـدني، ماننـد عـدالت، امنيـت، رفـاه و رواج مفاسـد و        معنا، رخت بربستن بايسته

عي و اخلاقي از سويي و كنار گذاشتن صالحان از مسند قدرت و مديريت هاي اجتما ناهنجاري

جامعه از سوي ديگر، به تدريج صبرها را لبريز و موجبات بيداري و قيام عليه وضع موجـود را  

گفتني است واژه تبعيد . هاست ها و ارزش از اين رو، تبعيد بر دو قسم تبعيد ارزشي. زند رقم مي

استفاده شـده،   يمتعدكه از صيغه  دور كردن است، نه دورشدن و اين بر وزن تفعيل به معناي

هاي هر جامعه، بدون سبب و مباشـر رخ   ها و ارزشي بدان علت است كه رخت بر بستن ارزش

هاي آوارگـي و طـرد    نمي دهد؛ بلكه علل وعواملي دارد كه با نقش آفريني مخرب خود زمينه

  . زنند ها را در جامعه رقم مي ارزش

                                                 

 .،ذيل حرمكتاب العينفراهيدي، خليل، . 1
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  :فرماييد تشريح موضوع تبعيد، اجمال آن را در نمودار زير ملاحظه مي از قبل

  

  تبعيد ارزشي ها )1

هاي مهـم دينـي    حكايت از آن دارد كه يكي از بايسته 7سيري اجمالي در روايات امام رضا

هـا در مـديريت    اهتمام و عنايت به ارزشمداران، نيكان و اخيار و ضرورت به كار گماشـتن آن 

كه دست خود را به طرد و تبعيد نيكان  بر برائت و بيزاري از كساني 7امام. معه استامور جا

حضرت در روايـت مشـهور اسـلام محـض، از      .تصريح و تاكيد دارد اند، و صالحان آلوده كرده

  :هاي اسلام راستين را اين مهم برشمرده است جمله شاخصه
للعناء وجعل الأموال دولة والبراءة ممن نفى الأخيار وشرّدهم وآوى الطرداء ا

بين الأغنياء واستعمل السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص لعينـي رسـول   
البـراءة   …7، والبراءة من أشياعهم والّذين حاربوا أمير المـؤمنين 6االله

من أهل الإستيثار ومن أبى موسى الأشعري وأهل ولايته الّذين ضلّ سـعيهم  
الأنصاب والأزلام أئمة الضلال وقادة الجور والبراءة من  .…في الحياة الدنيا

ــرهم  ــم وآخ ــم أوله ــدوق، ( …كلهّ ــي،  133، ص1ج: ق1404ص و مجلس
  .)263، ص65ج: ق1403
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  :فشارند هاي زير پاي مي حضرت بر بيداري و ضرورت بيزاري از گروه

مسند  ـ برائت و بيزاري از كساني كه خوبان را شكنجه و تبعيد نموده و مطرودان و اراذل را بر

  . نشانند كار مي

ـ برائت از كساني كه ثروت را تنها در طبقه غنـي و متـرف بـه جريـان انداختـه و سـفيهاني       

  . گمارند همچون معاويه و عمروعاص را به كار مي

  . 7ران خط معاندين ولايت علي بن ابي طالباـ برائت از پيروان و هواد

ي دين داني شان گوش فلك را پر كـرده  ـ برائت از خط ابوموسي اشعري و پيروانش كه ادعا

  . است؛ اما از حقيقت دين و دين داري خالي و تهي هستند

ها، امروزه نيز به جولان  دهد كه ماهيت و جوهر اين خطوط و طيف تأملي اندك نشان مي

بـه  . باشـد  مـي تـر   و بنيـادي تر  و جور خود مشغولند و اين بيان رضوي براي امروز ما كاربردي

تـوان در حاكمـان و عالمـان برخـي      ل نمود خط ابوموسـي اشـعري را امـروزه مـي    عنوان مثا

  .كشورهاي عربي ملاحظه نمود

تصريح امام بر وجود پيروان خط گمراهي و كفر، مانند معاويـه و عمروعـاص و ابوموسـي    

از بدو تا ختم حكايت از آن دارد كه  )أئمة الضلال و قادة الجور كلهّم أولهم وآخرهم( اشعري

  .1اين خط همواره بوده و ادامه حيات خواهد داد

همين خط كفـر و   7گفتني است كه بيداري زمينه ساز و در پي آن، قيام حضرت حجت

: گويد راوي مي. باشد ظلم را نشانه گرفته است كه خطي ممتد از ابتداي ظلم تا انتهاي آن مي

حديثى از خصوص  درشرفياب شدم و  7روزى محضر شريف حضرت على بن موسى الرّضا

                                                 

هـاي   هـا و آسـيب   در آموزه هاي نهج البلاغه نيز نسبت به خطر زمامداري نالايقان و چـالش . 1
و «: تها طرد و جنگ با خوبان اسـت، هشـدار داده شـده اس ـ    برخاسته از آن، كه يكي از آن

ا   ده خوَلـًا و  لكَنَّني آسى أَنْ يلي أمَرَ هذه الْأمُةِ سفهَاؤُها و فُجارها فيَتَّخذوُا مالَ اللَّه دولـًا و عبـ
ت،    الصالحينَ حربْاً و الْفاَسقينَ حزبْا؛ لكن از اين اندوهناكم كه بى خردان، و تبهكاران ايـن امـ

گاه مال خدا را دست به دست بگرداننـد، و بنـدگان او را بـه     را به دست آورند، آنحكومت 
 .)62، نامه البلاغه نهجدشتي، (» با نيكوكاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند ؛بردگى كشند
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 4هنگـامى كـه امـام زمـان    «: آيا اين فرموده صحيح استسؤال كردم كه  7امام صادق

جهت كردار پدرانشان نابود مـى نمايـد و   ه را ب 7تمام ذريه قاتلين امام حسين ،خروج نمايد

   ؟»انتقام خون جد مظلومش را مى گيرد

نمى توان گنـاه  : مى فرمايد آيه قرآن كه: گفتم» .صحيح است ؛بلى«: فرمود 7امام رضا

خداوند متعال در تمام گفتارش صادق : فرمود چه مى شود؟ ؛شخصى را بر ديگرى تحميل كرد

چون به كردار پدرانشـان   7وليكن ذريه قاتلين حضرت اباعبداللّه الحسين ؛و راست گو است

؛ م هسـتند شريك جر ؛كردند ها فخر و مباهات مى بودند و به اعمال و حركات زشت آنراضي 

باشد در ثواب و عقاب او شريك راضي  –چه خوب و چه بد  -چون هركس به كردار ديگرى 

گرچه شخصى در مغرب ظلم كنـد و ديگـرى در مشـرق نسـبت بـه كـار او راضـى و         ،است

، 1ج: ق1404صـدوق،  ( پس در اين صورت شريك جرم محسوب مـى شـود   .خوشحال باشد

  .)273ص

. بيند عيد عالمان و مبارزان اسلامي را به وفور در خود ميجهان امروز، حبس، شكنجه و تب

هاي وارسته افزايش يافته است  امروزه شكنجه و تبعيد رهبران ظلم ستيز، عدالت جو و انسان

هـاي   توان يكي از علـل بيـداري و قيـام    و اين موضوع، يعني ظلم بر خوبان عدالت جو را مي

هاي مردمـي   هاي مهم در بيدارها و قيام از جرقه كه يكي منطقه و فرامنطقه دانست، به طوري

در ايران، همين موضوع بود و امروز نيز در كشورهاي عربي، از جملـه عربسـتان ايـن عامـل     

  . كند يعني، دستگيري رهبران ديني نقش بيدارگري بازي مي

از اين رو برائت و قيام فكري و عملي در مقابل خط گمراهي و سـتم و سـردمداران آن از   

بايسته تـرين و شايسـته تـرين     )أئمة الضلال وقادة الجور كلهّم أولهم وآخرهم( بتدا تا انتهاا

معروف زمينه ساز است؛ چرا كه زمينه و شرايط را براي جهاد و همراهي با امام عادل بيش از 

الجهـاد  «: امـري واجـب و لازم اسـت    7كند؛ جهادي كه از منظر امام رضا پيش فراهم مي

و طبعـاً  ) از ابـواب جهـاد   12، باب32، ص11ج: ق1412حر عاملي، ( »مام العادلواجب مع الا

  .اين جهاد، اميران و عاملان ظلم و جور را نشانه رفته است
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  ها تبعيد ارزش)2

هاي هنجاري از جوامع را بايد يكي ديگـر از عوامـل بيـداري     ها و بايسته كوچ آواره وار ارزش

نويسنده عدالت را نماد، عصـاره و  . ها، عدالت است ين ارزشترين ا از مهم. زمينه ساز برشمرد

توانـد   مي) بيروني( و اجتماعي) دروني( ها دانسته كه در دو سطح فردي ها و نيكي منشأ ارزش

در خـود را   يهسـا هاي گوناگون كشور اجرايي شود و  اگر عدالت در عرصه. بروز و ظهور نمايد

يـت و رفـاه عمـومي    امنها  هد داشت كه از جمله آن، دستاوردهاي زيادي خواگستراندجامعه ب

است؛ چرا كه عدل، جايگيري هر چيز در جاي خود است و اگر اين مهم در سطح جامعه بسط 

كـه   اين. شود ها در جامعه كم رمق يا بي رمق مي ها و تبعيض داده شود، نزاع ها، زياده خواهي

سخن فـراوان   4ري حضرت حجتهاي رضوي از عدل گست در روايات اسلامي بويژه آموزه

هـا و   آمده و بر روي آن تاكيد شده است، به كاركردها و نقش بنيادين عدالت در احياي ارزش

  .هاي ديگر برمي گردد بايسته

چهارمين فرزند من مى باشد كه خداوند متعـال   ] 7مهدي[او «: فرمايد مي 7امام رضا

 »گردد و دنيـا را پـر از عـدل و داد نمايـد    او را پنهان و مخفى نگه مى دارد تا به موقع ظاهر 

  ).240، ص2ج: ق1417و طبرسي،  168ص: تا ؛ نعماني، بي376ص: ق1405صدوق، (

هـاي ديگـر    ها، يعني عدالت را بگستراند تا در پي آن، ارزش آيد تا مادر ارزش يعني او مي

 ـ«: فرمايد آن حضرت در روايتي ديگر مي. مجال احيا و رشد داشته باشند ه وسـيله امـام   خدا ب

اهد ساخت و تمام زمين را از هر ستمى تطهير و آن را از هرگونه بى عدالتى منزهّ خو 7زمان

لـم نمـى   برپا مى دارد و در پناه حكومت او هيچ كس به ديگرى ظرا عدالت  او در ميان مردم

ه در اين روايت نيز بر عنصر عدالت تصريح و تاكيد ويژ). 230ص: ق1401از قمي، خز( ».كند

، از عـدم ظلـم و سـتم    7بعد از تاكيد بر عدالت گستري حضرت حجت 7شده و امام رضا

راند كه اين، شايد بدان مفهوم باشد كه به دنبـال اقامـه    ها نسبت به يكديگر سخن مي انسان

بنـدد، يعنـي معلـول و محصـول شـيرين       هاي بشري رخت بر مـي  عدالت است كه كليه ظلم

  . قيات استها و اخلا عدالت، حاكميت ارزش

و  م ملكوت و شهوات بر عقول اسـت عالَبه لك م مخدمت عالَ بعثت انبيا،هدف از در واقع 
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 :فيض كاشانىبه بيان مرحوم . استعدل و عدالت در جامعه  تحقق اين مطلب، در گرو برپايي

هنگـامى  ؛ إذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول، و إذا قام الجور خدمت العقول للشهوات«

، 1ج: 1379فـيض كاشـاني،   ( ».عدالت برپا شود، شهوات در خدمت عقول قرار مى گيـرد كه 

هاي اخلاقي و هنجاري ديگـر   و به تبع فرمانبرداري شهوت از عقل است كه بايسته) 349ص

  .در جامعه شكوفا خواهد شد

امروزه فقدان عدالت در بستر جوامع، دردي مشترك و عميق است كه بدون شك از علل 

در واقع، تعميق و توسعه بيداري عليه ظلم موجـود  . شود ها قلمداد مي ها و قيام بيدارياساسي 

ي است كه هر روز افزايش يافته و بر حسب روايـات در آسـتانه   يها در عالم معلول بي عدالتي

طور كه گذشت رواج بي عدالتي نيز بـه تبـع خـود تبعيـد و      همان 1.رسد ظهور به اوج خود مي

هاي زنـدگي انسـاني و مـدني را بـه دنبـال خواهـد        ها و بايسته ها و نيكي زشآوارگي ديگر ار

به ديگر بيان، اگر امروز جهان از مشكلاتي نظير ناامني و غارت، گرسنگي و تبعـيض،  . داشت

. برد؛ به فقدان عنصر عدالت برمي گـردد  رانت و رشوه، خشونت و قتل، دروغ و فريب رنج مي

اب بصيرت و انصاف پوشيده نبود؛ اما امروزه به علت حاد شـدن  امري كه روزي تنها براي ارب

همين امر عـلاوه بـر   . موضوع و توسعه و تشديد آن، براي عموم جهانيان نيز فاش شده است

   .بيداري خواص، موجبات بيداري عوام و قيام عمومي را رقم زده است

هـا نبـود و    تـرين آن  هـم شايسته بيان است كه خود اين تعبيد و تبعيد نيز عللي دارد كه م

بـه ديگـر معنـا، تعبيـد و تبعيـد و بيـداري       . اسـت  فقدان رهبري عادل و حكومتي توحيدمدار

برخاسته از آن، از آثار نبود صاحبان فقاهت، عدالت و كفايت در راس جامعه است كه مصداق 

 از اين حقيقت چنين پرده برمي دارد 7امام رضا. باشد مي 7اتم و كامل آن حضرت حجت

و احكـام مـردم    يـين آ يـن، د ،نباشدمديريت و قدرت و پاك در راس هرم  ينام ياگر امامكه 

                                                 

؛ كـه از پـر شـدن عـالم از     »وجوراً كما ملئت ظلماً ،يملا الارض عدلا وقسطا«رواياتي با تعبير .1
الشـيخ   ؛163ص :تـا  ، بـي الامامـة و التبصـره  ، ابـن بابويـه القمـي   (جور خبر مي دهند ظلم و 
؛ 100ص :تا ، بيروضة الواعظين، الفتال النيسابوري ؛338ص  ،1ج  :ق1405، الكافي، الكليني

 ).86ص :تا ، بيالغيبة ،محمد بن ابراهيم النعماني
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در نتيجـه آن  و  شـود  اهل بدعت و الحاد بـاز مـي   يمورد تاخت و تاز قرار گرفته و عرصه برا

تعبيـر فسـاد و   .1سازد ،ويراني و اختلال عمومي چهره زشت خود را براي مردم نمايان ميفساد

كـان فـي   «: فرمايـد  برگرفته از نص كلام امام رضا گرفته شده است كه مـي اختلال عمومي 

؛ يعني در صورت عدم اقامه عدل توسط امام عادل، فسـاد جميـع   »ذلك فساد الخلق أجمعين

  .كه تنها بخشي از عالم را شامل شود خلق را فراخواهد گرفت، نه اين

  جمع بندي

كـه عليـه هژمـوني زر و زور قـد علـم       از آنچه گذشت چنين برآمد كه بيداري ظلـم سـتيزي  

هـاي دكتـرين انتظـار و     بيداري زمينه ساز قلمداد شده و در جهت شرايط و زمينه نمايد،نوعي

ترين و اساسي ترين علل اين پديده مهم، تعبيد و تبعيدي است  از مهم. گيرد مهدويت قرار مي

تا قلب اروپا نيز پيش خواهد طوري كه اين بيداري  كه روند روزافزوني به خود گرفته است؛ به

  . رفت

  :هاي مقاله در نمودار زير به تصوير كشيده شده است و داده ها عصاره يافته

                                                 

ن لايتعـدوا تلـك الحـدود لمـا فيـه مـن       أنّ الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أ«: منها. 1
عنـد مـا    فعليهم فيها أميناً يأخذهم بالوق فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلاّ بأن يجعل

ابيح لهم ويمنعهم من التعدي على ما حظر عليهم لأنّه لو لم يكن ذلـك لكـان أحـد لايتـرك     
فسـاد، ويقـيم فـيهم الحـدود     لذّته ومنفعته لفساد غيـره، فجعـل علـيهم قيمـاً يمـنعهم مـن ال      

، وذهـب  الملـّة أنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست : ومنها.. .والأحكام
الدين، وغيرت السنن والأحكام، ولزاد فيه المبتدعون، ونقص منه الملحـدون، وشـبهوا ذلـك    

ملين، مع اختلافهم واخـتلاف  على المسلمين، إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين، غير كا
أهوائهم وتشتتّ حالاتهم، فلو لم يجعل فيها قيماً حافظاً لما جـاء بـه الرسـول الأول لفسـدوا     
على نحو ما بيناّه، وغيرت الشرايع والسنن و الأحكام والإيمان، وكان في ذلـك فسـاد الخلـق    

، بحـار الانـوار   ي،مجلس ـ و 133ص، 1ج: ق1404، اخبـار الرضـا   يـون عصدوق، (» .أجمعين
 ).263ص: تا ، بي65ج :ق1403
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ها و اعتراضات عمومي كه امروزه شكل گرفته و چتر خود را بيش از  به باور نويسنده، قيام

ته اي از اين نيز خواهد گستراند، فصلي نوين از رونمـايي فهـم و خـرد بشـريت بـوده و هس ـ     

امروز احساس عطش . بيداري است كه ميوه آن زمينه سازي نهايي و ظهور منجي خواهد بود

ناخودآگـاه   يـا خودآگاه جهانيان به رهبري عادل و عالم روز افزون بوده و فرياد منجي خواهي 

و يـاس عمـومي، همـه     از ديگر سو، روند تعبيد و تبعيد به اوج خود رسـيده . رساتر شده است

از  گـان قبـل ظهـور هم  هاي روايـي،   طور كه حسب آموزه ها را فرا خواهد گرفت؛ همان انسان

شوند و ادعاي اقامه عدل و آباداني از سوي مـدعيان بـه    مي يوسماموجود  راهكارهاراهها و 

امـري كـه    1كنـد  گاه است كه خورشيد حق و عدل طلوع مي طور كلي منتفي خواهد شد و آن

  .استنباط و استنتاج گرديده است 7ين امام رضاتحليل و تعليل آن در دكتر

                                                 

ي لـَا يبقـَي      «: كند كه فرمود نقل مي 7هشام بن سالم از امام صادق. 1 ذاَ الـْأمَرُ حتَّـ ما يكوُنُ هـ
ثـُم يقـُوم الْقـَائم    صنفْ منَ النَّاسِ إِلَّا قَد ولُّوا عليَ النَّاسِ حتَّي لاَ يقوُلَ قاَئلٌ إِنَّا لوَ ولِّيناَ لَعدلنْاَ 

 ).274ص: تا بي، الغيبةنعماني، ( »باِلْحقِّ و الْعدل
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   ردمم يبيعت؛ سازوكار مشاركت سياس

  يدر حكومت مهدو
�خدامراد سليميان 

1
   

 چكيده

و خـانوادة  و خـانوادة  و خـانوادة  و خـانوادة      ييييتشكيل جامعـة بـزرگ بشـر   تشكيل جامعـة بـزرگ بشـر   تشكيل جامعـة بـزرگ بشـر   تشكيل جامعـة بـزرگ بشـر       بلندبلندبلندبلند، آرمان ، آرمان ، آرمان ، آرمان 7ي موعودي موعودي موعودي موعودمهدمهدمهدمهدجهاني جهاني جهاني جهاني حكومت حكومت حكومت حكومت در در در در 
دوستان دوستان دوستان دوستان     و انسانو انسانو انسانو انسان    شايستگانشايستگانشايستگانشايستگان، ، ، ، پيشوايانپيشوايانپيشوايانپيشوايانديرينة همة پيامبران، ديرينة همة پيامبران، ديرينة همة پيامبران، ديرينة همة پيامبران،     ييييو آرزوو آرزوو آرزوو آرزو    رسدرسدرسدرسد    به حقيقت ميبه حقيقت ميبه حقيقت ميبه حقيقت مي    ييييانسانانسانانسانانسان

            ....شودشودشودشود    ييييبرآورده مبرآورده مبرآورده مبرآورده م
    خـلاف خـلاف خـلاف خـلاف     بـر بـر بـر بـر     وووو    حكومتنـد حكومتنـد حكومتنـد حكومتنـد     يييياساس ـاساس ـاساس ـاساس ـ    ركـن ركـن ركـن ركـن     ن و رهبـر، ن و رهبـر، ن و رهبـر، ن و رهبـر، ، پـس از قـانو  ، پـس از قـانو  ، پـس از قـانو  ، پـس از قـانو  اسلاماسلاماسلاماسلام    ييييسياسسياسسياسسياس    نظامنظامنظامنظام    دردردردر    مردممردممردممردم

، ، ، ، ميـدان ميـدان ميـدان ميـدان     ايـن ايـن ايـن ايـن     دردردردر    شـوند و شـوند و شـوند و شـوند و     مـي مـي مـي مـي         شـمرده شـمرده شـمرده شـمرده     ،،،،ييييسياسسياسسياسسياس    قدرتقدرتقدرتقدرت    يييياصلاصلاصلاصل    منابعمنابعمنابعمنابع    ازازازاز    ،،،،يييياستبداداستبداداستبداداستبداد    ييييهاهاهاها    حكومتحكومتحكومتحكومت
. . . . مانندمانندمانندمانند    يييينمنمنمنم    تفاوتتفاوتتفاوتتفاوت    ييييبببب    هرگزهرگزهرگزهرگز    وووو    دهنددهنددهنددهند    ييييمممم    نظرنظرنظرنظر    ييييسياسسياسسياسسياس    مهممهممهممهم    مسائلمسائلمسائلمسائل    دردردردر. . . . دارنددارنددارنددارند    عهدهعهدهعهدهعهده    بربربربر    سهمي مهمسهمي مهمسهمي مهمسهمي مهم

مصاديق نقش و مصاديق نقش و مصاديق نقش و مصاديق نقش و     ترينترينترينترين    مهممهممهممهماز از از از ) ) ) ) مشاركتمشاركتمشاركتمشاركت((((    حمايتحمايتحمايتحمايت    وووو    ييييپشتيبانپشتيبانپشتيبانپشتيبان    وووو) ) ) ) مقبوليتمقبوليتمقبوليتمقبوليت((((    اطاعتاطاعتاطاعتاطاعت    وووو    پذيرشپذيرشپذيرشپذيرش
        . . . . سهم مردم در ابعاد مختلف حكومت استسهم مردم در ابعاد مختلف حكومت استسهم مردم در ابعاد مختلف حكومت استسهم مردم در ابعاد مختلف حكومت است

با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار، نقش مردم در تشكيل حكومـت مهـدوي در قالـب    با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار، نقش مردم در تشكيل حكومـت مهـدوي در قالـب    با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار، نقش مردم در تشكيل حكومـت مهـدوي در قالـب    با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار، نقش مردم در تشكيل حكومـت مهـدوي در قالـب    
        ....يابديابديابديابد    اي نمود مياي نمود مياي نمود مياي نمود ميسازوكارهاي ويژهسازوكارهاي ويژهسازوكارهاي ويژهسازوكارهاي ويژه

انجـام  انجـام  انجـام  انجـام      "بيعـت بيعـت بيعـت بيعـت "عنصر مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالب سـازوكار  عنصر مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالب سـازوكار  عنصر مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالب سـازوكار  عنصر مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالب سـازوكار  
دادن زمينة عملي حكومت را دادن زمينة عملي حكومت را دادن زمينة عملي حكومت را دادن زمينة عملي حكومت را     دادن متفاوت است؛ همچون رأيدادن متفاوت است؛ همچون رأيدادن متفاوت است؛ همچون رأيدادن متفاوت است؛ همچون رأي    با رأيبا رأيبا رأيبا رأي    اگرچه بيعتاگرچه بيعتاگرچه بيعتاگرچه بيعت. . . . گيردگيردگيردگيرد    ميميميمي

آن را آن را آن را آن را     هايهايهايهايكاركردكاركردكاركردكاركردتوان توان توان توان البته بيعت داراي كاركردهاي خاص خود است كه ميالبته بيعت داراي كاركردهاي خاص خود است كه ميالبته بيعت داراي كاركردهاي خاص خود است كه ميالبته بيعت داراي كاركردهاي خاص خود است كه مي. . . . كندكندكندكند    فراهم ميفراهم ميفراهم ميفراهم مي
    بهبهبهبه    ييييبندبندبندبندييييپاپاپاپا    وووو    ققققييييتشوتشوتشوتشو    ييييبرابرابرابرا    يييياااازهزهزهزهييييانگانگانگانگ، ، ، ، تتتتييييولاولاولاولا    اعمالاعمالاعمالاعمال    ييييبرابرابرابرا    نهنهنهنهييييزمزمزمزم    جادجادجادجادييييااااي، ي، ي، ي، آمادگآمادگآمادگآمادگ    اظهاراظهاراظهاراظهار    وووولام لام لام لام اعاعاعاعدر در در در 
    فـراهم فـراهم فـراهم فـراهم     وووو    ييييوفـادار وفـادار وفـادار وفـادار     بـر بـر بـر بـر     ددددي ـي ـي ـي ـتأكتأكتأكتأكو سـرانجام  و سـرانجام  و سـرانجام  و سـرانجام      تتتتييييولاولاولاولا    رساندنرساندنرساندنرساندن    تتتتييييعلعلعلعلفففف    بهبهبهبه    وووو    دندندندنييييخشخشخشخشبببب    تتتتييييننننييييعععع، ، ، ، فهفهفهفهييييوظوظوظوظ

        . . . . دانستدانستدانستدانست    اجرااجرااجرااجرا    توانتوانتوانتوان    كردنكردنكردنكردن    فراهمفراهمفراهمفراهم    وووو    امكاناتامكاناتامكاناتامكانات    ساختنساختنساختنساختن
        ....، بيعت، مشاركت، مشروعيت، مقبوليت، حكومت مهدي موعود، بيعت، مشاركت، مشروعيت، مقبوليت، حكومت مهدي موعود، بيعت، مشاركت، مشروعيت، مقبوليت، حكومت مهدي موعود، بيعت، مشاركت، مشروعيت، مقبوليت، حكومت مهدي موعود7حضرت مهديحضرت مهديحضرت مهديحضرت مهدي: هاكليدواژه

                                                 
 Kh.salimian@yahoo.com  .يعضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام �
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ايـن    در عرصه. خواهدگرفترا فراخاور و باختر گيتي ، 7يمهدموعود حكومت گمان  بي

خيـزد و   يم ـ از آن بـر  يكتاپرسـتي كه گلبانـگ   مگر اين ،ماند يدر زمين نم يا يآباد حكومت،

، آرمـان  بخـش  نجاتبه دست آن  ،در آن دوران. دشو يآكنده م و دادگري از داد زمينسراسر 

ديرينـة همـة    يو آرزو رسـد  به حقيقت مي يو خانوادة انسان يتشكيل جامعة بزرگ بشر بلند

دسـت  زمين را بـه  پروردگار،  .شود يدوستان برآورده م و انسان ستگانشاي، پيشوايانپيامبران، 

زيـر  را گيتي گسترة  همةو  كرد دپاك خواه شاز دشمنان :معصوميناز پيشوايان واپسين 

و كليني،  5، ص1ج: تا ؛ صدوق، بي262، ص1ج: 1387صدوق، ( داد داو قرار خواه يفرمانرواي

  ).432، ص1ج: 1365

 حكومـت  در. حكومتنـد  ياساس ـ ركن ، پس از قانون و رهبر،اسلام يسياس نظام در مردم

 محسوب ،يسياس قدرت ياصل منابعجمله  مردم از ،ياستبداد يها حكومت خلاف بر ياسلام

 نظـر  يسياس ـ مهـم  مسـائل  در آنـان . دارنـد  عهـده  بر مهم يسهم ميدان اين در و شوند يم

حكومـت،   "مشـروعيت "پـس از   را مـردم  سهم و نقش. مانند ينم تفاوت يب هرگز و دهند يم

 اطاعـت  و پـذيرش : از عبارتنـد  هـا  آن ترين مهم كه كشيد تصوير به مختلف ابعاد در توان يم

  .)مشاركت( حمايت و يپشتيبان و) مقبوليت(

  مشروعيت ) يك

 نيتـر  ياديبن ازو  ياسيس فلسفه مباحث نيتر مهم و ترين اي پايه ،ترين ديرينهاز » تشروعيم«

در طول تاريخ زندگي اجتماعي بشر بوده و  دولت و حكومت به مربوط مسائل نيرتردا شهير و

 و اسـت  اسـتوار لوده شا ينا بر يحكومت و ياجتماع ،ياسيس مسائل نيتر شيب كه چرا؛ سته

 افـزون . رديگ يم سرچشمه موضوع نيا از زين ياسيس علوم وران شهياند يهادگاهيد گوناگوني

در . اسـت  يناگسسـتن  و تنگاتنگپيوندي  ، دارايمسأله نيا با هاحكومت يبند ميتقس ن،يا بر

 يحكومت چه«اي است كه  پايه هاي مربوط به مشروعيت در پاسخ به اين پرسشواقع بررسي

   ؟»است مشروع

) عرش( از ريشة) مصدر صناعي( جعلي) ساختگي( ، مصدر»مشروعيت«از نگاه لغت؛ واژة 
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، )اسم مفعـول ( مشروع. ديده شود» مشروعه«و » مشروع«ي ها براي فهم آن بايد واژه. است

  ).1124ص: 1369عميد، ( .يعني آنچه با شرع هماهنگ باشد؛ چيزي كه بر پاية شرع روا باشد

  و فقـه   ، كـلام  فلسـفه (  اسـلام   سياسـي  ةدر انديش ـاز نگاه اصطلاحي، » مشروعيت«واژه 

و   حكومـت   ؛ يعنـي  اسـت   اسـلام   شريعت  هاي و آموزه  با موازين  مطابقت  معناي  به ،) اسلامي

  شرعي  موازين  به  كه  ، حكومتي اساس  بر اين. باشد  داشته  ديني  پايگاه  كه  است  مشروع حاكمي

   ).14ص: 1385ايزدي، ( دارد  باشد، حقّانيت  بند پاي هيو الا

  را فـراهم   مردمنودي خش هاي  سبب  همة  يا حاكمي  ، اگر حكومت اسلام  سياسي  از ديدگاه

  ، حكومت برابركند و در  پيدا نمي  ديني ، مشروعيتكندنرفتار   شريعت  دستورات  بر پايةاما  ؛كند

  كـه   بنـد باشـد، همچنـان   پاي  هيالا  احكام  كند و به  رعايت را  ديني  هاي آموزه  كه  و حاكمي

را نيز  آنان  و شرعي  طبيعي  و حقوق  مردم  تر خشنودي بيش  بايد اسباب دارد،  ديني  مشروعيت

،  شـريعت   بـه   شـان بنـدي و پـاي بـاور    سـبب   به  دينداران  كه  است  صورت  در اين. كندفراهم 

  . آورند را نيز پديد مي  شناسانه جامعه  و مقبوليت  مشروعيت

  1الاهي مشروعيتانواع 

چه كسي بايـد حكومـت   «ه براي پاسخ به اين پرسش ك نظران اسلاميانديشمندان و صاحب

اين ديدگاه از دو جنبه توحيدي و . فقط خدا يا نمايندة او حق حاكميت دارند: گويند ؛ مي»كند؟

  .شود  شناختي از سوي ديگر، بررسي مي شناسي از يك سو و نيز انسان هستي

  شناختي و توحيد  از جنبة هستي: الف

لكه سرپرستي و ادارة كارهاي آفرينش نيـز  براين پايه، نه فقط آفرينندگي ويژه خداوند است؛ ب

كس ديگري شايستة چنـين جايگـاهي نيسـت؛ حتـي پيـامبران و پيشـوايان        از آنِ او است و 

                                                 

هـاي گونـاگوني را بـراي     بندي شناسان و فيلسوفان علوم سياسي دسته فقهاي مسلمان، جامعه .1
اند كه در  آن را مورد بررسي قرار داده مفهوم مشروعيت در نظر گرفته و از زواياي گوناگوني

صـرف  » مشـروعيت سياسـي  «و » مشروعيت فلسفي«جا از مشروعيت در جامعه شناسي،  اين
  .شوداشاره مي» مشروعيت الاهي«نظر شده، فقط به 
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، صرف برخورداري از مقام پيامبري و پيشوايي و فضـيلت علـم، چنـين حقـي را     :معصوم

از ايـن رو،  . ندارند كه بتوانند از طرف خود، بر مردم حكـم حكـومتي يـا داوري جـاري كننـد     

هرگونه تصرفّ و دخالت در نظام هستي و نيز در امور آدميان، به اجازه خداوند نيازمند است و 

  . ها حق دخالت نداردكس از پيش خود، در سرنوشت انسان هيچ

بودن اين حق حاكميت و ولايت براي خداونـد بـزرگ آن اسـت كـه او يگانـه       سبب ويژه

هـا، در   به همـين سـبب هرگونـه تصـرف او در آفريـده      آفريدگار و يگانه مالك همگان است؛

از اين رو غيـر خداونـد، فقـط بـا اجـازة      . حقيقت ورود او در قلمرو ملك و سلطنت خود است

از سـوي مالـك مطلـق    » مجوزي«با داشتن چنين . تواند برسايرين حكمراني كند خداوند مي

  . يابد مي "مشروعيت"جهان، يعني خداوند، حكومت وي 

از جملـه  . آيـد قرآن به روشني مشروعيت انحصاري حاكميت خداوند به دست مي از آيات

 ألاَ لـَه الْحكـْم  «: و» ؛ حكم و فرمان تنهـا از آن خداسـت  )57: انعام( إنِِ الْحكمْ إلاَِّ للَّه«آيات 

هـا در ايـن بحـث    ؛ و ديگر آيات كـه بيـان آن  »؛ و بدانيد داوري مخصوص اوست)62: انعام(

  ).47و  45، 44: و مائده 35: يونس( اردضرورتي ند

  شناختي از جنبه انسان: ب

كنيم و نيز خود را داراي خرد و  هر يك از ما در نهاد خود احساس آزادي، اراده و استقلال مي

هـايي اسـت از طـرف    ها همه موهبـت اين. دانيم فهم و صاحب نيروهاي جسمي و روحي مي

ا ايـن    هاي گوناگون و با تفاوت ندازهپروردگار كه در همة افراد انسان به ا هايي وجـود دارد؛ امـ

شود كه فردي بر ديگري حق حاكميت  هاي طبيعي، سبب نميهاي خداوندي و تفاوتموهبت

خطاب به فرزند خـود، امـام    7امام علي. كه خداوند اراده فرمايد و ولايت پيدا كند، مگر اين

   :فرمود  7حسن

كـه  بنده ديگران مباش، حـال آن ! اي فرزندم  ؛ك و قدَ جعلكَ اللَّه حرّاًو لَا تكَُنْ عبد غيَرِ«

  ).31نامه: 1378شريف رضي، ( »خداوند تو را آزاد قرار داده است

هاي زنـدگي فـردي و گروهـي انسـان،      بيني الاهي در همة عرصه كه در جهان نتيجه اين

هـاي اجـراي قـوانين،     هـا و شـيوه   وشهاي قانونگـذاري، ر  حضور خدا پايه است؛ مانند عرصه
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همچنين در اين نظريه، حكومت بـه خـودي   . آموزش و پرورش، رهبري و حاكميت در جامعه

خود اصالت ندارد؛ بلكه از آن جهت كه بستري است براي برپايي عدالت و رسيدن انسان بـه  

  . كند پيدا ميبختي جاودان؛ ارزش  رشد و سرانجام نزديك شدن او به خداوند و رسيدن به نيك

  )پذيرش مردم( مقبوليت) دو

توانند به حكومت اسلامي، مشروعيت ببخشند؛ بلكه در بحث گذشته، روشن شد كه مردم نمي

حكومت اسلامي از مشروعيت الاهي برخوردار است و رأي و نظر مردم در اين زمينـه، هـيچ   

يـان حكومـت اسـلامي    اكنون گاه پاسخ به اين پرسش است كه آيا مـردم در جر . اثري ندارد

  نقشي دارند؟ 

توانند خاستگاه اعتبار و مشروعيت حكومت اسلامي مردم نبايد و نمي: در پاسخ، بايد گفت

باشند و به طور اساسي حكومت اسلامي تبلور حاكميت الاهي است كه در مشروعيت خويش 

اسـت؛ ولـي   به انديشه و رأي انسان نيازمند نيست، بلكه مشروعيت آن با اصـل آن آميختـه   

در . برپايي و آشكارشدن حكومت اسلامي جز با رأي موافق و هم سوي مردم شـدني نيسـت  

  .يابد موضوعيت مي» مقبوليت«جا بحثي با عنوان  اين

 به معناي پذيرفته شده و پسنديده گرفتـه شـده اسـت   » مقبول«از كلمه » مقبوليت«واژه 

آوري  به سياسـت، بـه معنـاي روي    اين واژه از نظر مباحث مربوط). 1147ص: 1369عميد، (

  . همگاني و پذيرش مردمي است

اي است؛ اما ايـن واژه   در انديشة سياسي اسلام، مقبوليت و رأي مردم داراي جايگاه ويژه

آورد و اگر اسلام چيزي را نهي كرده است، مردم حق ندارند با رأي و گزينش مشروعيت نمي

  .بشمارند) پذيرفته( خود آن را مقبول

هاي دين رودررويي نداشـته   گاه است كه با مباني و آموزه زش رأي و ديدگاه مردم تا آنار

بر پاية اين مباني، مشروعيت ديني محور است و بر مقبوليت مردمي برتري دارد و اگـر  . باشد

مصباح ( خورد رود؛ بلكه برپايي آن با چالش بر مي مقبوليت منتفي شود، مشروعيت از بين نمي

  ).؛ با تصرف28ص: 1378يزدي، 
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  :فرمود 7علي  حضرت  بهدر بارة حقيقت اقبال و توجه مردم،  6 اكرم پيامبر
 ْا أَنتإِنَّم يلا عةِيبنْزِلَةِ الْكَعِتؤُْتىَ بم    وا لـَكلَّمَفس مَالْقو ؤُلاَءه ي فإَِنْ أَتاَكلاَ تَأْت و

أْتوُك فلَـَا تـَأْتهِم   هذاَ الْأمَرَ فاَقبْلْه منهْم و إِ و  388صـص : 1415طبـري،  ( نْ لَم يـ
-روند و او نزد كسي نمـي تو به منزلة كعبه هستي كه نزد او مي! ؛ اي علي)675

رود پس اگر اين مردمان نزد تو آمدند و امر حكومت را بر تو عرضـه داشـتند،   
  .ها نرو بپذير و اگر نزد تو نيامدند، تو پيش آن

  حكومـت  بـه برپـايي    امـام   گاه كه آن رساند مي  روشني  به ،  اديث مانند آنو اح حديث  ينا

 غيـر  در ؛آورنـد   فـراهم  را او  حكومت  برقراري ةزمين و بروند او  سوي  به  مردم  كه دارد،  وظيفه

 7علـي   حضـرت   هك ـ چنان ؛ داشت نخواهد  اي وظيفه  حكومت  راي برپاييب  امام  ،صورت  اين

 برابـر  در را  مسـلمانان  هرگـز   اگـر چـه   ؛كرد  گيري كناره  حكومت از 6پيامبر  رحلت از  پس

  . نگذاشت تنها هاسختي و  مشكلات

 و سـازند   فـراهم  را او  حكومت ة زمين و كنند  ياري را او  كه  است  اين  مردم بر  امام  حق  گمان يب

  امام. دهد  سامان  آنان  دنيوي و  ديني كارهاي  به ، حكومت  وسيله  به  كه  است  اين  امام بر  مردم  حق

  جامعـه كارهـاي    به  رسيدگي و  حكومت  برپايي  صورتي در: فرمايد مي به روشني  كوتاه سخن  اين در

  بـه  مـا  از خود  هايحمايت با و باشيد  داشتهتمايل  ما  حكومت  به  شما  نخست  كه  است  واجب ما بر

  . نداريم  اي وظيفه ما  ،صورت  اين درغير ؛بخشيد  عينيت و  تحقق  اسلامي  حكومت

 از يك ـي 7يعل امام كه است جا آن تا ياسلام جامعه در يمردم پذيرفتن ريتأث و تياهم

  : شمارد يبرم مسأله نيهم را خلافت پذيرش مهم عوامل
ام   لوَ لاَ حضوُر الْ النَّسمةَأمَا و الَّذي فلَقََ الْحبةَ و برَأَ  رِ و قيـ ةِ حاضـ ود   الْحجـ بوِجـ

غبَِ    كظَّةِالنَّاصرِ و ما أخََذَ اللَّه علىَ الْعلمَاء أَلَّا يقاَروا علىَ    مظلْـُومٍ   ظـَالمٍ و لـَا سـ
: 1378شـريف رضـي،   ( لَأَلْقيَت حبلهَا علىَ غاَربِهِا و لسَقيَت آخرَها بكَِأسِْ أوَلها

؛ به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر اين بيعت كنندگان )119ص
نمودند و خدا علما را نفرمـوده بـود تـا     نبودند و ياران، حجت بر من تمام نمي

ستمكار شكمباره را برنتابند و به ياري گرسنگان ستمديده بشـتابند؛ رشـته ايـن    
انگاشـتم و چـون    آغـازش مـي  گذاشـتم و پايـانش را چـون     كار را از دست مي

  .داشتم گذشته، خود را به كناري مي
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  مردم  اين ؛ است  شده  منصوب  حكومت  به وندخدا  سوي از  معصوم  امام  كه  اين با ، بنابراين

 را  حكومـت   برپـايي  ةزمين خود  پيوستة هايحمايت با و آورند  روي او  سوي  به بايد  كه هستند

  حكومـت   برپايي  به  امام ، است  پديد نيامده  جامعه در  آمادگي  چنين  كه  گاه آن تا و آورند  فراهم

  سوي  به را  مردم و دهد مي قرار  رهبري و  خلافت  معرض در را خود فقط  بلكه زند؛ دست نمي

  .آيد پديد  جامعه در  اي زمينه  چنين تاخواند  مي  خويش

، در كنـار پافشـاري بـر دسـتورات و     "مقبوليت"از  "مشروعيت"بر اين پايه، با جداكردن 

گيـري بـه نقـش مـردم نيـز تـوجهي ويـژه         حاكميت الاهي و جانشينان او، در فرايند تصميم

هـاي ولايـي    شود؛ زيرا مقتضاي حكومت ديني، پذيرش مردمـي اسـت و مـردم در نظـام     مي

  . اختيار نيستند بي

   ، مقبوليت مردميهيمشروعيت الا

  .شدني است بررسي» مقبوليت«و » مشروعيت«ي نيز از دو جهت برپايي حاكميت مهدو

را بـه خداونـد    7روايات معتبري در دست است كه مشروعيت حكومت حضرت مهـدي 

  .كنند معرفي مي» خليفه الاهي«دهند و حضرتش را  استناد مي

در . خـورد اين مضمون با تعبيرهاي گوناگون در روايات شيعه و اهل سنت بـه چشـم مـي    

 ؛ المستدرك حاكم)277، ص5ج: تا  بي( توان به مسند احمد بن حنبل نابع اهل سنت ميميان م

 ؛ الـدر المنثـور سـيوطي   )276، ص6ج: تا بي( ؛ البدايه و النهايه ابن كثير)464، ص4ج: 1406(

در منـابع  . اشـاره كـرد  ) 261، ص14ج: 1409( و كنز العمال متقي هنـدي ) 58، ص6ج: تا بي(

 ؛ كشـف الغمـه  )59، ص2ج: 1387صـدوق،  ( 7ن عيون اخبار الرضـا روايي شيعي آثاري چو

و آثار ديگر، روايـاتي  ) 106ص: 1401از قمي، زخ( الاثر، كفايةو ) 470، ص2ج: 1381اربلي، (

  .اندرا با اين مضمون نقل كرده

است و وكيلـي نيسـت كـه     6با توجه به اين روايات، امام خليفه خدا و جانشين پيامبر

  . زينندمردم او را بر گ

كه وقتي قرار است حكومتي به طور كامـل الاهـي باشـد و بـه احكـام و       كوتاه سخن اين

در ابعاد گوناگون در جامعة بشري رفتار شود؛ رهبر چنـين حكـومتي بايـد از دو    قوانين خداوند 
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مندي از دانش گسترده و فراگير به شريعت و ديگر  نخست بهره: ويژگي اساسي برخوردار باشد

هـا از درك دقيـق و فهـم آن در ديگـران     هايي كه انسان لغزش و عصيان؛ ويژگيعصمت از 

  . يابد بنابراين، انتصاب خداوند بايستگي مي. ناتوانند

از سوي ديگر، در روايات است كه راهبـر حكومـت موعـود جهـاني، ديـن را بـه اسـاسِ        

هـا حاكميـت    ساندر پي اجراي آن بود، دوباره در زندگي ان 6نخستين خود كه پيامبر اكرم

  .آيد كه برگزيدة خداوند باشد گمان اين كار بزرگ از دست كسي بر مي بي. بخشد مي

  ها ها و شباهت دادن، تفاوت بيعت و رأي

پردازيم كـه    اي مفهوم مشروعيت و مقبوليت روشن شد، به اين بحث مي حال كه تا اندازه

: بيعت چه نسبتي دارد؟ به عبارت ديگرگيري به مفهوم رايج امروزين آن با  آيا انتخابات ورأي

  گيري را داشته است؟  توان گفت بيعت در گذشته كاركرد انتخابات و رأي آيا مي

رسد همه به  دادن، سخنان گوناگوني ذكر شده است؛ به نظر مي اگرچه در بارة مفهوم رأي

دي كه به سبب فراين: عبارت است از "دادن رأي"كه  كنند و آن اين يك نكته اساسي اشاره مي

  .گزينند دادن كاري معين برمي آن، كساني، يك يا چند نامزد را براي انجام

گيري از جهت مفهوم لغوي و اصطلاحي با بيعت،  با توجه به اين بيان روشن است كه رأي

ها به يكديگر، آن باشد كه هردو، در فرايند  شايد يگانه شباهت آن. طور كامل متفاوت است به

  . كميت نقش دارندگيري حا شكل

سياسي است، در حالي كـه بيعـت در نگـاه     "مقبوليت"و  "مشروعيت"گيري  نتيجة رأي

است؛ آن هم پس از مشـروعيتي تثبيـت    "مقبوليت"فقط نشان  :پيروان مكتب اهل بيت

كردن، در  كردن است و نه تسليم و اطاعت دادن، صرف انتخاب كه رأي علاوه بر آن، اين. شده

  . دادگي، سرسپردگي و اطاعت نيز وجود دارد يعت، نوعي دلحالي كه در ب

را بايسته دو مقام  ،كه شيعه براي حاكميت روشن استبيان شد، تر  پيشبا توجه به آنچه 

مقـامي كـه در آن،   ديگر شود و  مي» جعل«حاكميت ولايت و مقامي كه در آن، حق  :داند مي

بين ايـن  » تفكيك«، اي پايهبنيادين و  از مسائل ،به همين جهت. يابد مي» تحقق«حاكميت 

. خود را داردويژة آفرين  كه در نتيجه هر يك از اين دو مقام نيز، قهرمان و نقش دو مقام است
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 يگانـه گيـرد و   در يك مقام صورت مي» ولي نصب«و » حق حاكميت دادن«در اين ديدگاه، 

در » توليّ و تصدي امـور «و » تحقق حاكميت«است و » هيجعل الا«آن،  در تأثيرگذار  سبب

  .كند مي گيرد كه در آن، بيعت مردم نقش داشته و كاركرد سياسي، پيدا مي مقام ديگري، شكل

نقل شده و  "ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض"از رواياتي كه در تفسير آية 

 ودش ـ را مصداق اين مستضعفان دانسته است نيـز، چنـين اسـتفاده مـي     :پيشوايان معصوم

اي در موضع  يا ايده مراد از استضعاف اين است كه شخصي؛ چرا كه )184ص: 1411طوسي، (

اي كه بـا چنـين    كس يا ايده. را تنها گذارد وياقبال نكرده،  آنضعف، قرار گيرد و جامعه به 

 ؛شود به استضعاف كشيده مي) ونه فكري و اقتصادي( از نظر اجتماعي ،وضعيتي رو به رو شود

اقتدار اجتماعي قرار دارد كه مراد از آن، اقبال عمومي و پذيرش اجتماعي  ،رف مقابلاما در ط

  .است كه نتيجه آن، تقويت موقعيت اجتماعي و حاكميت يافتن آن است

بـه   .تحقق حاكميت يك شخص يا يك ايده در جامعه، به اقتـدار اجتمـاعي بسـتگي دارد   

منـوط اسـت و    ر و عدم اقتـدار اجتمـاعي  تحقق و عدم تحقق حاكميت، به اقتدا :عبارت بهتر

نقـش پيـدا   » بيعت«جا است كه  اين. هي در آن نقشي نداردعناصر ديگر، حتي مشروعيت الا

  .كننده عنصر اقتدار اجتماعي است در حقيقت بيعت، تأمين. كند مي

با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار آدمي، نقش مردم در تشكيل حكومت مهـدوي در  

هـا اعـلام آمـادگي بـراي حمايـت       يابـد كـه يكـي از آن    اي نمود مي زوكارهاي ويژهقالب سا

  :جانبه با سازوكار بيعت است همه

   بيعت

پديـدار   "بيعـت "حقيقت مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالـب سـازوكار   

ت و تلاش براي گرفتن بيع. بيعت، از مفاهيم شاخص در فرهنگ سياسي اسلام است. شود مي

  .يا آشفتگي به سبب شكستن آن، بخش مهمي از تاريخ سياسي اسلام را رقم زده است

، به معناي خريد و فروش و ايجاب و پذيرش بيـع و  )ع ي ب( واژة عربي از ريشه» بيعت«

زدن كف دست راست از طرفين معامله به نشانه پايان دادوستد اسـت و نيـز    در اصطلاح برهم
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شود كه شخص به وسيلة آن فرمانبرداري خود را از شـخص  طلاق ميبه هر عمل و رفتاري ا

  .ديگر و سرسپردگي در برابر امر و سلطه او نشان دهد

طور كه هر يك از دو طرف  روست كه همانبه اين معنا، ازاين» بيعت«شايد اطلاق كلمه 

شود تـا پـاي    يكننده نيز حاضر م كند؛ به همان منوال، بيعت معامله، در برابر ديگري تعهد مي

پذير نيز حمايـت و دفـاع از او را بـر     جان و مال و فرزند در راه فرمانبرداريِ او بايستد و بيعت

  .گيرد عهده مي

بيعت در معناي خاص، اصطلاحي سياسي ـ حقوقي است كه توسط تمـام يـا گروهـي از      

ي بين مـردم و  اي اخلاقي، حقوقي و سياس آيد و رابطه ها به وجود مي مردم و رهبر سياسي آن

هاست كه مفاد آن را تعهد به فرمانبرداري و پيروي مردم از رهبرشان تشكيل  رهبر سياسي آن

؛ راغـب اصـفهاني،   210، ص1ج: 1415؛ طريحـي،  26، ص8ج: 1408ابـن منظـور،   ( دهد مي

؛ ابـن  36ـ   35، صـص 1ج: ق1404؛ زبيدي، 1189، ص3ج: تا ؛ جوهري، بي155ص: ق1404

  ).69ص: تا ؛ فيومي، بي147ص: تا خلدون، بي

به همين دليل، در آغاز اسلام . بيعت، سنتّي بود كه پيش از اسلام، ميان عرب رواج داشت

در عقبـه   6كه طايفة اوس و خزرج هنگام حج از مدينه به مكه آمدند و بـا پيـامبر اسـلام   

يـز پيغمبـر   پـس از آن ن . ها با مسأله بيعت، برخورد با امري آشنا بـود  بيعت كردند؛ برخورد آن

  .هاي گوناگون، با مسلمانان تجديد بيعت كرد در فرصت 6گرامي اسلام

و  10سوره فـتح، آيـه   ( آن هيآ دو كه است شده نازل عتيب بارة در هيآ سهدر قرآن كريم، 

 عـت يب« و »رضوان عتيب« يها نام به و است هيبيحد عتيب بارة در هجرت ششم سال در) 18

 ـا به و عنوان خداوند با عتيب منزله به را 6امبريپ با عتيب اول، هيآ در .معروفند» شجره  ني

در بـاره بيعـت زنـان بـا پيـامبر      ) 12سـوره ممتحنـه آيـه    ( آيه سـوم  .است هشد دييتا صورت

 ـپ بـا  زنـان  عـت يب ةنحو گوياي و هشد نازل مكه فتح از بعداست كه  6اكرم اسـلام   امبري

  .باشد يم

جا به برخي از مباحث كلي آن به  ز دارد؛ اما در ايناي دراهاي مربوط به بيعت دامنهبحث 

  :شوداجمال و گذرا اشاره مي
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 بيعت هاي پايه

پديـد نيامـدن    سبها هر يك از آن نبوداست كه آفرين  و نقش پاية مهمبيعت داراي سه 

  :عبارتند ازركن آن سه  .شود بيعت مي

  ؛شودكسي كه با او بيعت مي؛ )هگيرند( شوندهبيعت يك ـ 

  ؛ محتواي بيعت كه طرفين بر آن اتفاق دارند؛بيعت فادمو ـ د

  .كنند ؛ عموم مردم كه بر پاية مفاد بيعت، با بيعت شونده بيعت ميكنندگان بيعتـ  سه

 بيعتو چيستي  چگونگي

 ،آن دادن انجـام  ايبر) كننده شونده و بيعت بيعت( دو سوي بيعت ةبيعت و ابراز اراد آمدن پديد

امـر داشـته، و بـا     دلالت بر ايـن  هابر اراده آن يعرفبه طور كه  سخني يا كارتواند به هر مي

 بيعت بـا است كه شكل  به همين دليل. صورت گيرد ؛نداشته باشد ناهمگونياحكام شريعت 

  :است بوده متفاوت :معصومان

  .ستاو گفتار انجام شده سخن  مختلفي داشته و گاهي با عمل و زماني باهاي  بيعت، گونه:اولاً

 هـاي بيعـت  از شـيوه  رخيزيرا ب ؛است بوده متفاوت مردان بيعت زنان با بيعت چگونگي: ثانياً

 زنـان،  بيعت بـا  ،بنابراين .نبوده است زنان مشروع ، در خصوص"دست دادن"مانند ،مردان

زماني نيز با فروبـردن دسـت در آب،    گفتار و گاهي با دست دادن از روي لباس و گاهي با

 اشكال، موضوعيت ندارد و آن چه مهم بديهي است كه هيچ يك از اين. تشده اس انجام

 ـاين امـر از ماهيـت سياسـي     . باشدمشروع، مي است ابراز اراده طرفين به طريقي مفيد و

 .شودناشي مي اجتماعي بيعت

 ه است و با بيعت خـود، كنند عتيب ،طرف كي كه است طرفه دو يقرارداد عت،يببنابراين، 

 از دفـاع  و تي ـحما كه است رندهيپذ عتيب گر،يد طرف و كند يم يرويپ و برداري نفرما اعلام

 بـه  نسـبت  هركدام كه باشد يم طرفه دو اي معاهده لذا بيعت،. رديگ يم برعهده را كننده عتيب

 تيماه«: به بيان ديگر. دهند انجام را تعهد آن گريدهم وردم در تا رديپذ يم را يتعهد يگريد

 و است، گريد يسو از ريپذ عتيب و سو كي از كننده عتيب انيم معاهده و قرارداد نوع كي عت،يب

 يطيشـرا  طبـق  بر و است شونده عتيب از دفاع و تيحما و يرويپ و برداري فرمان آن يمحتو
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 ).296ص: 1383مكارم شيرازي و ديگران، ( ».دارد يمختلف درجات ،كنند يم يادآوري كه

كه  :و امامان معصوم 6ه شد، در بارة پيامبر اسلامهمان گونه كه پيش از اين گفت

و از امام  6برداري از پيامبر شوند، به بيعت نيازي نيست؛ يعني فرمان از سوي خدا نصب مي

اند و چه در مورد  معصوم منصوب از سوي او، واجب است؛ چه بر كساني كه با آنان بيعت كرده

لازمـة مقـام نبـوت و امامـت، وجـوب      : ر ديگـر به تعبي. كساني كه با آنان بيعت نكرده باشند

 : فرمايد گونه كه قرآن ميفرمانبرداري است؛ همان

»ُنكْمرِ مَي الامأُولولَ ووا الرَّسيعَاطو وا اللّهنوُا اطَيعينَ آمها الَّذا اَي؛ اي كسـاني  )59: نساء( ي

فرمـانبرداري  ] نيـز [خدا را فرمانبرداري كنيد و پيامبر و اولياي امر خـود را  ! ايد كه ايمان آورده

  .»كنيد

از يـاران خـود يـا     6آيد كه اگـر چنـين اسـت، چـرا پيـامبر      حال اين پرسش پيش مي

 مسلمانان، بيعت گرفت؟ تازه

ها نوعي يادآوري و پافشاري بر وفاداري بوده كـه   بي ترديد اين بيعت: ت كهپاسخ اين اس

بنـدي بـه   ها و حـوادث كـه پـاي    شده است؛ به ويژه هنگام بحران در مواقع خاصي انجام مي

 .قرارداد نيازمند است، تا در ساية آن، جامعه اسلامي از بحران و حوادث به خوبي گذر كند

. يز چنين خواهد بود كه بيعت، پافشاري بر وفاداري استن 4در بيعت با حضرت مهدي  

اين بيعت، . هنگام ظهور، بيعت با ياران خود است 7يكي از نخستين كارهاي حضرت مهدي

  . گيرد در مسجد الحرام و بين ركن و مقام صورت مي

و  20769، ح11ج: تـا  صـنعاني، بـي  ( اين روايات كه در جوامع روايي شيعه و اهـل سـنت  

داد هاي مختلفي بـه ايـن رخ  ؛ فراوان انعكاس يافته، به گونه)123ص: 1416افعي، مقدسي ش

  . پرداخته است

كه همة امور اين  به اين نكته نيز اشاره خواهد شد كه برخي از اين روايات با تأكيد بر اين

كننـده بـا حضـرت     اند كه نخستين بيعت اتفاق به طور عادي نخواهد بود، متضمن اين مطلب

بـا آن   4پس از اين بيعت ويـژه، يـاران حضـرت مهـدي      .، جبرئيل امين است4مهدي 

  .حضرت بيعت خواهند كرد
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هاي بيعت در فلسفة سياسـي   بندي، برخي ويژگيبا توجه به آنچه بيان شد و در يك جمع

  :اسلام عبارت است از

ر حقيقت عهد هاي شرعي و د هاي راستين اسلام، پيماني است بر پاية آموزه بيعت در آموزه  .1

؛ هرچند كسـي بـه ظـاهر دسـت در دسـت ولـي خـدا        )7: مائده( و ميثاق با خداوند است،

  ).10: فتح( كند گذارد و با او بيعت مي مي

بيعت، سازوكار و ماهيت امضايي دارد و نه پديدآورنده؛ بدين معنا كه كاركرد بيعت در جهت . 2

حكومت اسـلامي بـه ارمغـان     پذيرش مردمي و مقبوليت حكومت است و مشروعيت براي

  .آورد نمي

مردم به لحاظ حقوقي در بيعت و عمل به مفاد آن، آزاد هستند و بيعـت در نظـام سياسـي      .3

و  7خطبه: 1378رضي، شريف ( اسلام اختياري است و برآمدة خواست دو طرف بيعت است

ي برخلاف پيمـان  بنابراين، ضمانت اجرايي دنيوي ندارد؛ به اين معنا كه اگر كس). 54نامه 

تر براي  كه پيش شكنان بازخواست و كيفر دنيوي ندارد، مگر اين خود عمل كند، مانند پيمان

بيني شده باشد؛ هرچند به جهت شكستن پيمان از گزند عذاب اخروي در  آن مجازاتي پيش

  ).337، ص2ج: 1365؛ كليني، 10: فتح( امان نيست

بنابراين، بيعت بـا  . د و مورد رضايت پروردگار باشدشونده بايد منصوب از طرف خداون بيعت. 4

  .انسان فاسق پديد نخواهد آمد

؛ و در )74، ص23ج: 1404مجلسـي،  ( مفاد و محتواي بيعت بايد از نگاه شرعي، روا و جايز. 5

در هنگام بيعت بر آموزش ايـن امـر    6در برخي روايات، پيامبر اكرم. عمل، شدني باشد

  ).1510روايت : 1409متقي هندي، ( ي داشتندكنندگان پافشار به بيعت

آيد كه اگر شخص داراي  به دست مي :ناگفته نماند با دقت در روش پيشوايان معصوم

آوري عمومي مردم، زمام امور رهبري جامعه اسلامي را به دست گرفت، حتـي  شرايط، با روي

  .و با او معارضه نكنند اند، لازم است كه از او پيروي كنند بر كساني كه با او بيعت نكرده
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  عتيب آثار

 كنـد  شونده را آشكار مي كننده و بيعت هاي بيعت برخي از ويژگي عتيب كه رسديم نظر به

 :شود يم اشاره يموارد به كه

 يآمادگ اظهار ـ1

از اين ياد شد، در حقيقت بيعـت ابـراز آمـادگي قلبـي بـراي انجـام دادن        گونه كه پيش همان

  :ديگويم باره نيا در يمطهرمرتضي  ديهش. دستورات امام است

 يوجـدان  قـول  است، يآمادگ اظهار و اعتراف صرفاً ،موارد يبعض در عتيب رسديم نظر به

 همان فقط نكرده، عتيب شخص تا …بود رونيا از گرفت 6 اكرم غمبريپ كه يعتيب. است

 اعتراف مشخص طور به شخص عت،يب با يول ؛است ليتأو و ريتفس قابل كه است يكل فهيوظ

 و گـذارد يم گرو زين را خود وجدان هم بعد و شوديم خارج ابهام از مطلب و طرف به كنديم

ـ   110، صص 3ج: 1379مطهري، ( كند جاديا ياول الزام فوق يالزام زين شرعاً كه ستين ديبع

111.(  

 تيولاپذيرش  ـ2

 گفت توانيمنابراين، ب. كند تيولا اعمالبه خوبي  بتواند امام تا كنديم هموار را نهيزم عتيب

 آوردن پديد و نهيزم كردن فراهم يبرا ياسيس ـ ينيد اي فهيوظ فقط حضور عصر در عتيب كه

 انتخـاب  جامعه سرپرستي به عتيب با امام كه نبايد پنداشت و است پيشواي معصوم سرپرستي

 .شوديم

 شـرط  بلكـه  يسـت؛ ن ،ندارنـد  تيولا كه يكسان يبرا تيولا سبب پديدآمدن ،عتيب ،پس

 .است شده ثابت هاآن يشرع تيولا كهاست  يكسان يبرا ت،يولا پديدارشدن

 فهيوظ به يبنديپايادآوري  ـ3

 شـود يم ـ گرفته يكس از كه يمانيپ مانند ،كنند فهيوظ احساس مردم كه شوديم سبب ،عتيب

ي و از بـاز  يول ؛ادديم انجام ديبا و است بوده واجب يو انجام دادن آن براي كه يكار يبرا

 .كند عمل خود فهيوظ به تا رنديگيم مانيپ
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  يوفادار بر ديـ تأك4

-تـوان مردم است تا آنان آمادگي خود را براي در اختيـارقراردادن همـة    يفادارتبلور و عت،يب

 بوده گونهاين 6اكرم امبريپ كه در عصر گونههمان هاي خود براي امام اعلام دارند؛مندي

 ).190ص: 1378 معرفت،( ستا

مكارم ( دندار ينقش امامت در اثباتاً و اًينف حضور، عهد در بيعت كه گفت توانيم بنابراين،

و  يـي اجرا قدرت و توانفراهم كردن  يبرا فقط و ؛)73ـ   72صص: 1380شيرازي و ديگران، 

 ـاب فـه يوظ حكم به كنندگان عتيب و دارد نقشهاي اجراي احكام اسلامي  آوري زمينه فراهم  دي

 اسـلام  راه در را خـود  توان يتمام و دهند قرار 7زمان امام ارياخت در را خود امكانات يتمام

  .كنند هيهد

  ، از نگاه روايات7بيعت با امام مهدي

بنـابراين،  . از جهت معنا و مفهـوم متـواتر اسـت    7روايات مربوط به بيعت با حضرت مهدي

اين روايات كه با شمار گونـاگون در  . نيست اثبات اصل اين اتفاق به بررسي در روايات نيازي

  :دارند منابع شيعه و اهل سنت نقل شده است، به طور عمده به موضوعات زير اشاره

  كنندگان ـ بيعت1

. كننـد اند كه در بيعت با آن حضرت شركت مـي  اي از اين روايات به كساني اشاره كرده دسته 

  :شونداين روايات به دو دسته تقسيم مي

  1بيعت جبرئيل فرشتة وحي؛ ـ1ـ1

كنـد،  ، بيعت مي7در اين روايات، از امين وحي به عنوان نخستين كسي كه با مهدي موعود

صـدوق،  ( »جبرَئيـلُ  7أَولُ منْ يبايِع القْـَائم «: اين مفهوم با تعبيرهايي چون. ياد شده است

ةً فيَكوُنُ أَولَ خَلقِْ اللَّه «: ؛ يا)671، ص2ج: 1395 : ؛ يـا )314ص: 1397نعمـاني،  ( »لـَه  مبايعـ

؛ )184، ص4ج: 1365و كليني،  204، ص2ج: 1404قمي، ( »فيَكوُنُ أَولُ منْ يبايِعه جبرَئيلَ«
                                                 

  .گذريمجا كه اين بيعت از محل بحث ما خارج است، فقط در حد اشاره از آن مي از آن .1
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  .خوردبه چشم مي) 254، ص2ج: 1417عياشي، ( »أنََّ أَولُ منْ يبايِع القَْائم جبرَئيلُ«: و

  ؛)سيصد و سيزده نفر( ـ بيعت ياران خاص1ـ2

داراي اهميت است، بيعت ياران، ياوران و مـردم بـا مهـدي     7آنچه در بيعت با امام مهدي 

اهل  عدةو نيف  ثلاثمأةيبايع بين الركن و المقام «: در روايات با تعبيرهايي چون. موعود است

: 1397ني، نعمـا ( »و ثـلاث عشـر   الثلاثماةيبايعه الناس «: ؛ و)476ص: 1411طوسي، ( »بدر

  .؛ به اين مهم اشاره شده است)314ص

ها به روشني به بيعت شمار خاصي از ياران حضرت اشاره شده  افزون بر رواياتي كه در آن

اجتمـاع بزرگـي از شايسـتگان،    . هاي ديگري نيز سخن بـه ميـان آمـده اسـت    است؛ از گروه

ت و انسجام و همراهـي بـا   گرا كه با وحد طلب و عدالت فرودستان، شيعيان و يكتاپرستان حق

گروهي از خراسـان هسـتند كـه در     6ها به فرمايش رسول اكرمآن. كنند ايشان بيعت مي

كند؛ اين گروه براي بيعت بـه حضـور او    ظهور مي 7هنگامي كه مهدي. آيند كوفه فرود مي

  ).467، ص52ج: 1404و مجلسي،  274ص: 1411طوسي، ( شود گسيل مي

  ـ برخي از مردم1ـ3

هاي يادشده، سخن از بيعت مردم بـا آن حضـرت بـه ميـان     ضي روايات، افزون بر بيعتدر بع

آمده است كه ممكن است مقصود، پذيرش آن حضرت در برخورد نخست بـا آن حضـرت در   

   :چنين نقل كرده است 7در اين باره ابوبصير از امام صادق. مسجد الحرام باشد

»و أَنظْرُُ لكََأَنِّي اللَّه هَنَ إلِييالرُّكْنِ ب قَامِ وْالم  ايِع اس  يبـ و  194صـص : 1397نعمـاني،  ( ؛النَّـ

 مـردم  از مقـام  و ركـن  ميان كه نگرم مي او به اكنون هم ييگو سوگند خدا به؛ )263و  262

  . »گيرد مي بيعت

  . در برخي روايات نيز بدون اشاره به افراد ويژه، فقط به اصل بيعت اشاره شده است

اگر چـه  . آيدوايت به روشني پذيرش عمومي آن حضرت توسط مردم به دست مياز اين ر

  .ممكن است مقصود از مردم در اين سخن نيز همان ياران خاص باشد

  :نقل شده كه فرمود 6در مستدرك حاكم از رسول اكرم



  

 

س
يا
س
ت 
رك
شا
 م
ار
وك
از
س
ت؛ 

يع
ب

 ي
دو
مه
ت 
وم
حك
ر 
 د
دم
مر

  ي

105 

؛ مقدسـي،  478، ص4ج: 1406نيشـابوري،  ( يبايع لرجل من امتي بين الـركن و المقـام  «

؛ براي مردي از امت مـن بـين ركـن و    )271، ص14ج: 1409مقتي هندي،  و 70ص: 1416

  . »شودمقام بيعت گرفته مي

  ـ مكان بيعت2

را در  7گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، روايات، مكـان بيعـت بـا حضـرت مهـدي     همان

مفهوم، از جمله تعبيرهاي روايات براي بيان اين . اندمسجد الحرام، بين ركن و مقام ياد كرده

  : توان به اين سخنان اشاره كردمي

؛ )38، ص11ج: ق1408محـدث نـوري،   ( ـ رجلا من ولد الحسين يبايع له بين الركن والمقام

  .شود مردي از تبار حسين كه بين ركن و مقام براي او بيعت گرفته مي

ا بين ركن و مقام بيعت گرفتـه  ؛ همان)454ص: 1411طوسي، ( ـ إِنَّه يبايع بينَ الرُّكْنِ و المْقَامِ

  .شود مي

  .كند ؛ قائم بين ركن و مقام بيعت مي)476همان، ص( ـ يبايِع القَْائم بينَ الرُّكْنِ و المْقَامِ

النَّاس ايِعبقَامِ يْالم نَ الرُّكْنِ ويب هَلكََأَنِّي أَنظْرُُ إلِي اللَّه َدا بـه خ ـ ) 262ص: 1397نعمـاني،  ( ـ فو

  . گيرد بينم، در حالي كه بين ركن و مقام از مردم بيعت مي سوگند، گويا او را مي

ائلهِ   ائهمِ و قبَـ صـدوق،  ( مـ و اللَّه إِنِّي لَأعَرفِ منْ يبايِعه بينَ الرُّكْنِ و المْقَامِ و أعَرفِ أسَماء آبـ

كه با او بين ركن و مقام بـا او بيعـت    ؛ به خدا سوگند، من كساني را)671، ص2ج: 1395

  .دانم ها را مي هاي آن شناسم و نام پدران و قبيله كنند، مي مي

  عتيب دفام و امحتوـ 3

با توجه به آنچه يادشد، محتواي اساسي بيعت، اعلام آمادگي ياران، ياوران و تودة مردم براي 

رسيدن به پيروزي و برپـايي   در جهت 7انجام دادن كارهاي مورد نظر از طرف امام معصوم

حكومت عدل جهاني است و آن، چيزي نيست جز عمـل بـه دسـتورات پروردگـار بـزرگ در      

  .هاي دينيآموزه
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  بررسي كوتاهي در مفاد بيعت  

كـه حضـرت     در روايتي آمده مبنـي بـر ايـن    7آنچه به عنوان روايتي منسوب به امام علي

كنـد؛ بـه بررسـي و دقـت نيازمنـد      عت ميدر مفاد مشخصي با ياران خاص خود بي 7مهدي

  .است

معـروف بـه   ( التشريف بالمنن في التعريف بالفتناين روايت را سيد بن طاووس در كتاب 

يك از منـابع معتبـر، اصـل    ، از فتن سليلي نقل كرده و جز در آن منبع، در هيچ)ملاحم و فتن

  .خورد روايت و حتي مضمون آن نيز، به چشم نمي

ها، مناسب است تا حـد ممكـن   ليل رواج استفاده آن روايت در برخي نوشتهجا به د در اين

  .بررسي شود

نقل  7از ابوصالح سليلي از امام علي 1، با يادآوري سند79اين روايت مفصل كه در باب  

بـه   ،7پس از بيان شهرهاي ياران حضرت مهدي؛ )288ص: 1416سيد بن طاووس، ( شده

 :است اي پذيرش بيعت قرار دادهحضرت برآن كه پردازد  ميشروطي 

يبايعون علي أن لا يسرقوا و لا يزنوا و لا يقتلوا و لا ينتهكوا حريما و لا يشتموا مسـلما و  

لا يهجموا منزلا و لا يضربوا أحدا إلّا بالحقّ و لا يركبوا الخيل الهماليج و لا يتمنطقوا بالذهب 

و لا يخربـوا مسـجدا، و لا    الصـراّرة وا النعـال  و لا يلبسوا الخزّ، و لا يلبسوا الحرير و لا يلبس

يقطعوا طريقا و لا يظلموا يتيما و لا يخيفوا سبيلا و لا يحبسوا بكرا و لا يأكلوا مال اليتيم و لا 

و لا يخلفوا العهد و لا يكبسوا طعاما من برّ أو  أمانة …و لا يشربوا الخمر و لا 2يفسقوا بغلام

                                                 

حدثنا : حدثنا أبو النضر عن ابن حميد الرافعي، قال: سن بن علي المالكي، قالحدثنا الح: فقال .1
حدثنا سعيد بـن طـارق   : حدثنا سليمان بن عثمان النخعي، قال: محمد بن الهيثم البصري، قال

، فـذكر  خطبـة  7خطـب أميـر المـؤمنين علـي    : ، قالنباتةبن أنس عن الأصبغ بن  سلمةعن 
صـفه لنـا يـا أميـر     :  ه و أسماءهم، فقال له أبـو خالـد الكلبـي   المهدي و خروج من يخرج مع

  ....:7المؤمنين، فقال علي
حكام االله فـي  «ها به عنوان  كه از آن 7جاي بسي شگفتي كه از ياران خاص حضرت مهدي .2

امـام  ! اسـت؛ بـا ايـن گونـه شـروط بيعـت گرفتـه شـود         در برخي روايات ياد شده» الارض
ةِ  أصَحاب هم و بدرٍ أَهلِ عدةُ رجلاً عشرََ ثلََاثَةَ و ثلََاثمُائَةٍ هأصَحاب«: فرمود 7صادق  و الأَْلْوِيـ

� 
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يتبعوا منهزما و لا يسفكوا دما و لا يجهزوا علي جريح و يلبسون  شعير و لا يقتلوا مستأمنا و لا

الخشن من الثياب و يوسدون التـراب علـي الخـدود و يـأكلون الشـعير و يرضـون بالقليـل، و        

بـا او بيعـت    … 1؛ …النجاسـة يجاهدون في اللّه حقّ جهاده و يشمون الطيـب و يكرهـون   

شوند؛ كسي را نكشند؛ حريمي را هتك نكنند؛ كنند كه هرگز دزدي نكنند؛ مرتكب فحشا ن مي

 و ميس ـ برابر در ؛كسي را به ناحق نزنند ؛به خانه كسي هجوم نبرند ؛مسلماني را دشنام ندهند

بـه يتيمـي   . مسجدي را خراب نكنند و راهي را نبندند ؛نپوشند خز و ريحر ؛اورندين فرودسر  زر

گرد مال يتيمي را نخورند؛  ؛و جو انبار نكنند خوراكي از گندم ؛را ناامن نكنند يراهستم نكنند؛ 

  .…؛ شراب ننوشند، وبازي نگردند همجنس

و يشـرط لهـم   ( گـذارد براي خود مي 7گاه اين روايت به شروطي كه حضرت مهدي آن

  :گونه اشاره كرده است اين) علي نفسه

 ـ 2أن لا يتّخذ حاجبا و يمشي حيث يمشون و يكون من حيث يريدون«  3ل؛و يرضي بالقلي

بـا كـم   خواهنـد، باشـد؛   ها مـي گونه كه آنآن ؛از راه آنان برودو  درباني براي خود قرار ندهد؛

  ).581ص: 1419صافي گلپايگاني، ( »…و و قانع شود خشنود

  :اين سخنان از دو جهت قابل بررسي است

  از جهت منبع

از ه طـور عمـده   بخود را  طالبگونه كه در مقدمة كتاب خود آورده، مهمان ،سيد بن طاووس

                                                                                                                    
�  

مه كَّامح ي اللَّهف هضليَ أَرع هاصـحاب  شـمار  بـه  و تـن  سيزده و سيصد كه اصحابش؛ خلَْق 
 خلقـش  بر تعالي دايخ حاكمان و پرچمداران آنان و هستند او اطراف در د،هستن بدر جنگ

  ).672، ص2ج: 1395صدوق، ( »باشند مي زمين در
 .البيان نيز آمده است خطبةهايي در هايي از اين سخنان با تفاوتبخش .1

  !كندند خود را تنظيم ميوها و نه خداهاي انساناين چگونه امامي است كه بر پايه خواسته .2
، آمـده كـه   »يـوم الخـلاص  «، ترجمـه  »ر رهاييروزگا«هاي فاحشي در اين روايت با تفاوت .3

هايي از روايت كه در باره ياران خاص و يا در باره حضرت آمـده اسـت؛ قابـل تأمـل      بخش
   .)464 و 465 ص الخلاص، ومكامل سليمان، ي(باشد  جدي مي
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 .فتن بزّار و ملاحم ابن حماد، فتن سليلي: استاهل سنت پديد آورده روايات سه كتاب 

 :گويد در آن مي البته ابن طاووس در كتاب خود دربارة فتن سليلي و روايات موجود

و تاريخ نسخة اصلي كه مصنف كتاب آن را نوشته است،  تعلق داردكتاب الفتن، به سليلي 

ايـن نسـخة   . در مدرسة تركي شهر واسط موجود استنسخه اصلي  ري است ومق 307سال 

   .است كه شاهد كتابت آن از روي نسخة اصلي بوده باشد مي شخصي گواهيبنابر  ،موجود

سليلي در كنار اشاره به آنچه ياد شد، به نـوعي   الفتنسيد بن طاووس در ابتداي نقلش از 

وأنا بريء من خطره، لأنني أحكي ما «: ر كرده استخود را از گرفتاري نقل روايات ضعيف دو

و همـه تقصـيرات    ؛)216ص: 1416سيد بن طاووس، ( »أجده بلفظه ومعناه إن شاء االله تعالي

  . روايات را متوجه مؤلف كتاب كرده است

بسيار روشن است كه طريق سيد بن طاووس به سليلي و نقل سيد از اين كتـاب، مرسـل   

ابي صالح السليلي «همچنين شخص سليلي كه با نام . بل خدشه استطريق قا اين باشد و مي

 .معرفي شـده، مجهـول و نامشـخص اسـت    » )السائي( بن احمد بن عيسي بن شيخ الحسائي

 ).481، ص2ج: 1411كوراني و ديگران، (

يك از منابع سيد بن طاووس در هيچ ملاحمكه، اين كتاب پيش و پس از افزون بر آن اين

  .ه نشده است و اينك نيز در دسترس نيستمعتبر استفاد

  :از جهت سند

 ـبر ميبين د كه اعتبار روايت را از ندر سند روايت نيز افراد مهملي وجود دار  افـرادي ماننـد   ؛دن

هـا در   مهمـل بـوده و از آن   كه همگـي  بن انس سلمةسليمان بن عثمان، سعيد بن طارق و 

 ).55، ص1ج: 1387طبسي، ( شود ميديده ن نامي رجالي هاي باكت

  :از نظر محتوا

  :روايت مورد نظر به طور عمده داراي سه بخش كلي است

  ها؛  اسامي ياران خاص حضرت و شهرهاي آن: اول

  مفاد عهدنامه با حضرت؛ : دوم
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  .هابرخي نشانه: سوم

  .هر سه بخش داراي تأملاتي است

كـه   و با توجه به اينكه در متن روايت، همة اسامي به صورت عربي است  اين: اما تأملات

گفته شده تعدادي از ياران آن حضرت از شهرها و كشورهاي غير عـرب اسـت، ايـن اسـامي     

كه برخي شهرهاي يادشده به طور اساسي با اين گونـه اسـامي    نمايد؛ ضمن اين نامتعارف مي

  .اي ندارند هيچ گونه پيشينه

نامه، از شأن مؤمنان نامه و بيعت رسد اين گونه پيمانبه نظر مي: اما در بارة مفاد عهدنامه

هـا   معمولي به دور است؛ تا چه رسد به ياران خاص موعود منجي كه در اوصاف و عظمت آن

به راستي چه توجيهي دارد كه حضرت به ياران خاص خـود  . سخنان فراواني گفته شده است

  !بازي نگردند و مانند آن؟ اطراف همجنس: بگويد

ها محل تأمل  ها اشاره شده است كه اين نشانهبه برخي از نشانهدر روايت : اما تأمل سوم 

هـاي  نشـانه : شـود ها به دو دسته تقسيم مـي  ها ثابت شده كه نشانهدر بحث از نشانه. هستند

هاي يـادآوري شـده در ايـن روايـت، در هـيچ       برخي از نشانه. هاي غير حتمي حتمي و نشانه

  .سازد تر مي فاد عهدنامه را جديروايتي نقل نشده و اين نكته ترديد در م

بنـدي   اي، از اطاعـت و پـاي   كـه بيعـت بـه عنـوان سـازوكاري مهـم و پايـه        نتيجه ايـن 

حكايت دارد كه پس از مشروعيت از طـرف   7كنندگان براي همراهي با مهدي موعود بيعت

  .كند هاي لازم را فراهم مي خداوند براي تحقق آن حاكميت جهاني زمينه
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 چكيده

، ، ، ، 3مـادر امـام عصـر   مـادر امـام عصـر   مـادر امـام عصـر   مـادر امـام عصـر       ييييمربوط به زندگانمربوط به زندگانمربوط به زندگانمربوط به زندگان    اتاتاتاتييييجامع و نو در رواجامع و نو در رواجامع و نو در رواجامع و نو در روا    ييييمقاله با هدف واكاومقاله با هدف واكاومقاله با هدف واكاومقاله با هدف واكاو    ننننيييياااا
جمـع  جمـع  جمـع  جمـع      وووو    عهعهعهعهييييموجود در منابع اهل سنت و شموجود در منابع اهل سنت و شموجود در منابع اهل سنت و شموجود در منابع اهل سنت و شهاي هاي هاي هاي     تتتتييييرواروارواروا    ييييپس از بررسپس از بررسپس از بررسپس از بررس. . . . استاستاستاست    دهدهدهدهيييينگارش گردنگارش گردنگارش گردنگارش گرد

مطالعـات  مطالعـات  مطالعـات  مطالعـات      جـه جـه جـه جـه يييينتنتنتنت، ، ، ، و معتبرو معتبرو معتبرو معتبر    ففففييييضعضعضعضع    رواياترواياترواياتروايات    اعم ازاعم ازاعم ازاعم از، ، ، ، اتاتاتاتييييو رواو رواو رواو روا    ييييخخخخييييتارتارتارتارهاي هاي هاي هاي     تمام گزارشتمام گزارشتمام گزارشتمام گزارش    ييييآورآورآورآور
    ننننييييوالا بوده وبه عنوان محبوب تروالا بوده وبه عنوان محبوب تروالا بوده وبه عنوان محبوب تروالا بوده وبه عنوان محبوب تر    ييييكمالات روحكمالات روحكمالات روحكمالات روح    ييييدارادارادارادارا    ييييززززييييشان كنشان كنشان كنشان كنيييياز آن است كه ااز آن است كه ااز آن است كه ااز آن است كه ا    ييييحاكحاكحاكحاك

از از از از     ننننييييهمچن ـهمچن ـهمچن ـهمچن ـ    ....گرفته استگرفته استگرفته استگرفته استقرار قرار قرار قرار     ييييننننييييدددد    تتتتييييتحت تربتحت تربتحت تربتحت ترب    7دختر امام جواددختر امام جواددختر امام جواددختر امام جواد، ، ، ، مهمهمهمهييييدر خانه حكدر خانه حكدر خانه حكدر خانه حك، ، ، ، ززززييييكنكنكنكن
    داشتهداشتهداشتهداشته    يييياااا    ژهژهژهژهيييينقش ونقش ونقش ونقش و    7ييييجان امام مهدجان امام مهدجان امام مهدجان امام مهدمحافظت از محافظت از محافظت از محافظت از     انانانانييييدر جردر جردر جردر جر    شانشانشانشانييييااااكه كه كه كه     ددددييييآآآآ    ميميميمي    منابع به دستمنابع به دستمنابع به دستمنابع به دست

نموده نموده نموده نموده     ييييسال زندگسال زندگسال زندگسال زندگ    يييياز ساز ساز ساز س    ششششييييبببب    ووووبوده بوده بوده بوده     اتاتاتاتييييحححح    ددددييييدر قدر قدر قدر ق    7ييييپس از شهادت امام حسن عسكرپس از شهادت امام حسن عسكرپس از شهادت امام حسن عسكرپس از شهادت امام حسن عسكر    وووو
        ....ستستستستاااا

    اتاتاتاتييييو رواو رواو رواو روا    هاهاهاها    گزارشگزارشگزارشگزارش    يييينبوده است و تنها در برخنبوده است و تنها در برخنبوده است و تنها در برخنبوده است و تنها در برخ    اتاتاتاتييييرواروارواروا    ييييمقاله تمركز بر اعتبار سنجمقاله تمركز بر اعتبار سنجمقاله تمركز بر اعتبار سنجمقاله تمركز بر اعتبار سنج    ننننييييدر ادر ادر ادر ا
        ....ممممييييرا به دست آوررا به دست آوررا به دست آوررا به دست آور    دهدهدهدهيييينظر برگزنظر برگزنظر برگزنظر برگز    ممممييييتا بتوانتا بتوانتا بتوانتا بتوان، ، ، ، مممميييياسناد پرداخته ااسناد پرداخته ااسناد پرداخته ااسناد پرداخته ا    ييييمعارض به بررسمعارض به بررسمعارض به بررسمعارض به بررس

            ....3مادر امام زمانمادر امام زمانمادر امام زمانمادر امام زمان، ، ، ، للللييييصقصقصقصق، ، ، ، مهمهمهمهييييحكحكحكحك، ، ، ، نرجسنرجسنرجسنرجس    :ها واژه كليد

                                                 

 Tarid@chmail.com     .مركز تخصصي مهدويت 3آموخته سطح دانش. *

 Emam.history@Gmail.com  .)گروه تاريخ( المصطفي العالميهجامعة دانشيار  .**
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  مقدمه

و در مورد ها پرداخته  خصوصيات آن و :تر به بررسي زندگي مادران ائمه كم، منابع تاريخي

به  ،:در ميان مادران ائمه .اند از حوادث را بازگو نمودهبرخي از اين بزرگواران گوشه هايي 

 مطالب اندك و گاهي مبهم و، و لزوم مخفيانه بودنش 7دليل حساسيت تولد حضرت مهدي

انـد   تلاش نموده، اما محققان عرصه مهدويت .شود مي ديده 3در مورد مادر ايشان متناقض

  .ايشان نشان دهند زندگاني ي مشخص ازتصوير، لاي متون هتا با گرد آوري اين مطالب از لاب

 حسين بن حمـدان ، الهداية الكبري؛ )329( كليني، الكافيهمچون ، در منابع كهن شيعي

شـيخ  ، الارشاد ؛)381( شيخ صدوق، النعمةكمال الدين وتمام ، )360( نعماني، الغيبة 1 ؛)334(

 ـ، ع اهـل سـنت  و در ميان مناب) 460( طوسي، )الغيبة( الغيبةكتاب و  )413( مفيد ي هـاي  باكت

بـه   ؛)748( ذهبـي  و تاريخ الاسلام )456( ابن حزم، النحل و الفصل في الملل والاهواءمانند 

بـراي محققـين معاصـر بـه ارث     اي  گرديـده و زمينـه   اي اشـاره  زندگاني اين بانوي بزرگـوار 

  2.اند گذارده

) 322( ابن ابي الـثلج را از  :، كتاب تاريخ اهل بيتاگر بنا بر نظر استاد جلالي حسيني

، بدانيم 344و همچنين تاريخ وفات حسين بن حمدان را  )مقدمه: 1410ابن ابي الثلج، ( دانسته

 الوصـية را كتـاب اثبـات   اولين منبع در معرفـي نـرجس خـاتون    نظر آقاي جاسم حسين كه 

الهدايـة  و  :قابل نقد بـوده وكتـاب تـاريخ اهـل البيـت     ؛ )114ص: 1377جاسم، ( 3ددان مي

                                                 

 هيرينص ـي انحراف ـ فرقـه  دمداران سر از و باشدي م رينص بن محمد تابعان از فرد نيا چه اگر.1
ي عيش ديعقاي انحراف گروه نيا هرحال به )داستيهو او كتابي محتوا از ادعا نيا كه( است
ي زنـدگ  مقاله: ك.ر تر شيب اطلاعي برا .هستند قائل زين 7يمهد حضرت امامت به و داشته
 ترجمـه  من،يفـر  هـارون  ،يعلـو  -ي رينص ـ فرقـه  انگذاريبن ،يبيخص حمدان بن نيحس نامه

 وي بيخص ـ حمـدان  بـن  نيحس ـ و 33 ش آسمان، هفت هينشر مظفر،ي محمد حسن محمد
  .16ش ،طلوع مجله ،يفروشاني صفر االله نعمت ،يالكبر ةيهدا كتاب

   .است شده اشاره مطالب وها  آدرس به همقال متن در.2
  .273، صاثبات الوصية: ك.ر. به پايان رسيده است 332درسال  اثبات الوصيةتأليف كتاب . 3
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  ).125ص: 1410ابن ابي الثلج، ( 1از اولين منابع ذكر نام ايشان است لكبريا

را بـه   اثبـات الوصـية  كـه تـاليف كتـاب     نقد زماني به جاسم حسين وارد استالبته اين 

  .مسعودي شيعي نسبت دهيم

 اين كتاب را گرد آوري دو رساله مسـتقل ، در صورتي كه برخي از محققان بنابر شواهدي

و 2دانند مي شلمغاني و علي بن محمد بن زياد صيمرياثر  و :وصايت ائمه نگارش شده در

و شلمغاني  ؛)59ص: 1342برقي، ( بوده 7كه صيمري از اصحاب امام هادي با توجه به اين

طوسـي،  ( ق نگـارش نمـوده  .ـه 312معتبر خود از نظر عقيدتي را قبل از سال هاي  نيز كتاب

  .گردد مي ع كهن و اوليه محسوباز مناب اثبات الوصية؛ )410ص: 1411

بررسـي جـامع    ،اسـت  اگر چه تلاشي در خور تحسين از طرف محققـان صـورت گرفتـه   

 ي تفصـيلي و تحقيق ـدسته بندي آن ها،  كهن و اشاره به منابع واكاوي مجدد متون و، روايات

و تحليلـي   ـتلاش گرديـده تـا بـا روش توصـيفي      ، لذا در اين نوشتار. كرد دوباره را طلب مي

  .بپردازيم) اعم از ضعيف ومعتبر( به كاوش تمام روايات فريقين، استفاده از منابع اصلي

 ؛اي نشده ان و رومي بودنشان اشارهبه داستان اسارت ايش، هنگام بررسي زندگاني اين بانو

  .طلبد مستقل را مياي  چراكه اين مطلب نيازي به واكاوي جدي داشته و خود مقاله

  در منابع كهن 7ننام مادر امام زما

تولد  و 7نامگذاري و اشاره به مادر امام مهدي، وارد شده در منابع مختلفهاي  بنابر گزارش

: 1397نعماني، ( 7علي، علاوه بر اشاره امير المومنين بس طولاني داشته واي  سابقه، موعود

 8امـام صـادق   و )41، ص1ج: 1378ابـن بابويـه،   ( و بيان نام توسط امام باقر). 229ص
                                                 

 نـام  به خود) الرجعه اثبات( كتاب در شاذان بن فضل ،الهداة اثبات در حر خيش نقل بنابر البته .1
 ـالهدا ازتـر   كهـن  منبع نيا ،فضلي مانز سابقه بنابر كه است كرده اشاره 7عصر امام مادر  ةي
 وجودي جد ديترد شاذان بن فضل با آن نسبت و كتاب نيا رشيپذ در اما؛ باشدي م يالكبر
 .دارد

 نيهمچن ـ و ؛917-875 ص ،86 مقالـه  ،عيتش ـ و اسـلام  حـوزه  دري خيتار يها يبررس. ك.ر.2
  http://ansari.kateban.com/entry1196.html آدرس به نترنتيا در شانيا مقاله :ك.ر
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روايتي در معرفي  3جابر بن عبداالله انصاري نيز از فاطمه زهرا؛ )475، ص2ج: 1381اربلي، (

 برخـي ، با توجه به گـزارش شـيخ مفيـد    ).41، ص1ج: 1378: ابن بابويه( كند مي نام او ذكر

بنا بـر   7علي .اين بانو براي خليفه دوم نيز آشنا بوده و از آن اطلاع داشته استهاي  ويژگي

  :اند خليفه دوم ايشان را چنين معرفي نموده درخواست
نُ    عمروُ بنُ شمرٍ عنْ جابِرٍ الْجعفي قَالَ سمعت أبَا جعفَرٍ ع يقُولُ فَروَى سأَلَ عمرُ بـ

دهْنِ المي عْينَ ع فَقَالَ أَخْبِرننؤْمْيرَ المالْخَطَّابِ أَمنْ قَالَ..…يي عْقَالَ  فأََخْبِرن هفَتص
     لـُو نـُورعي و ه هو شَاب مربْوع حسنُ الْوجه حسنُ الشَّعرِ يسيلُ شَعرهُ علـَى منْكبيـ

   ؛وجهِه سواد شَعرِ لحيته و رأسْه بأِبَيِ ابنُ خيرةَِ الإِْماء

 يـر دوم از ام فـه يخل يزرو: كه فرمـود  يدمشن 7از امام باقر :ديگو يجابر جعف
 ؟بـده  يبـه مـن اطلاعـات    7يدر مـورد صـفات مهـد   : يدپرس 7يعل، مومنان

 يدرخشـندگ . بـا يزاي  با مو و چهـره ، است خوش قامت يجوان :فرمود 7يعل
پـدرم بـه    .دهـد  تحت الشعاع قرار مـي را  ششيسر و ر يمو ياهيس اش، چهره
: 1411و طوسـي،   382، ص2ج: 1413مفيـد،  ( !بـاد  يزانكن نيفرزند بهتر يفدا
  1).470ص

منـابع   نيتوان از كهن تر يم .اند متفاوت ذكر كرده ينرا با عناو شانينام اي، وسن ييعمتون كهن ش

  :كند مي ياد ينچن يشانا ازالثلج نام برد كه  يابن اب ،:يتاهل الب خياز كتاب تار ييعش
قال .سوسن: يقال و، نرجس: و يقال. حكيمة: و يقال 2.صقيلة: 7القائم  الخلف ام 

، و هـي  الزمان صاحب ةبولادو لها حديث ، أبي محمد عمةهي ، حكيمة: ابن همام
   ؛نرجسروت أنّ ام الخلف اسمها 

 گـر يد يو برخ ـ مـه يبـه نـام حك   يوبرخ ـ است 3هيلصق، 7نام مادر امام عصر
عمـه امـام   ، يمـه حك :دي ـگو يابن همام م ـ .اند سوسن خوانده ييگراننرجس و د

                                                 

مقاله، تمامي گزارش هاي  بار ديگر خواننده گرامي را به اين نكته توجه مي دهيم كه در اين .1
 .را فارغ از اعتبار و عدم اعتبار آن نگارش نموده ايم 7ورد مادر امام زماندر متاريخي 

ذكر صغيرة ، صقيلةجاي  كتاب مجموعه نفسيه به نقل از ابن ابي الثلج اين متن را آورده اما به. 2
مجموعـه  . (اشتباه چاپي است صغيرةل براي ايشان، يكرده است، كه با توجه به تعدد بيان صق

   ).22، ص:نفسيه في تاريخ الأئمه
 .است شده استفاده) ليصق( عبارت از عهيش هاي كتاب در .3
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را نقـل كـرده اسـت و     7يولادت مهـد  ثيبوده است كه حد يحسن عسكر
  ).125ص: 1410ابن ابي الثلج، ( است يدهرا نرجس نام 7يمادر مهد يمهحك

، الثلج يبرخلاف ابن اب اما؛ را تكرار كرده مذكوردر كتاب خود سخنان  زين 1يحنبلخشاب  ابن

  .ديافزا مي ونقل ا تينموده كه بر اهم يمبتن خود را بر ذكر سندهاي  گزارش

 يقلرا ص ـ آن حضـرت  نام مادر، 7از امام صادق يانجراح بن سف قيبه طر ييتدر روا او

از  يطوس ـ يمحمـد بـن موس ـ   يقاز طر گريد يياندر ب و، 2ابوبكر زراع يقذكر نموده و از طر

 يـان ب نام او را نـرجس و سوسـن   گريد يو بنا بر گزارش؛يمهاو را حك منا، خيبعض اصحاب تار

  ).475، ص2ج: 1381و أربلي،  50ص: 1422جمعي از علما، ( كرده است

 شـان يا يبرا زين ديز دختر ميمر و حانهياز نام ر ها بااز كت يبرخ مذكورهاي  بر نام علاوه

  ).328ص: 1419و خصيبي،  432، ص2ج: 1395ابن بابويه، ( اند كرده استفاده

و . دارنـد هـا   نام انياعتبار را در محداقل ، يردو نام اخ نينكته توجه كرد كه ا ينبه ا يدبا 

و  16، ص2ج: 1417عـاملي،  ( هـا  پيـروان آن  شوشـتري و رخلاف بيـان علامـه مجلسـي و    ب

) مريم بنت زيد( شهيد اول از عنوانقبل از ، حسين بن حمدان؛ )28، ص51ج: 1403مجلسي، 

؛ يسـت نسـازگار   7يبودن مادر حضرت مهـد  يزنظر نه تنها با كن ينا و استفاده كرده است

 ـارائـه نگرد  معتقدانشاز طرف  يمنبع معتبر ياسند و  يچه بلكه : 1419خصـيبي،  ( اسـت  دهي

  ).328ص

تعدد نـام   آن زمان كهشده  انيب، بن حمدان نياز حس يسخن صدوق و خياز ش ييتروا در

مختلـف  هاي  به نام، متنوعهاي  ييژگبا توجه به و يزن 3مرسوم بوده و جناب نرجس زانيكن

 ينوران( ليبه نام صق ينوران يحمل فرزند يلرا به دل شانيبه عنوان نمونه ا.ه استخوانده شد

، 2ج: 1395ابـن بابويـه،   ( انـد  خوانـده ، )380، ص11ج: 1414ابن منظـور،  ( )و جلا داده شده

 يدر كتاب المجد اگرچه ).15، ص51ج: 1403و مجلسي،  328، ص1419؛ خصيبي، 432ص

                                                 

 .284ص ،1ج ابن رجب حنبلي، ،الحنابلةذيل طبقات  :ك.ر ،در مورد اين فرد و مذهبش .1

 ـالب اهل خيتار :ك.ر .اند كرده ذكر زين »دارع« و »ذارع« صورت به را او پسوند.2  و 32ص ،:تي
 .24ص، 51ج ي،مجلس ،الانوار بحار
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سوال بـرده و اعتقـاد دارد    يرصدوق را ز خيت كه گزارش شنقل شده اس يتيروا، الانساب يف

: 1409العلـوي،  ( شـده اسـت   مـي  اطـلاق  3به حضـرت نـرجس   يقبل از باردار يلنام صق

  1).131ص

بـه علـت نـام    ، شانياجز  يفرد يچهاست كه  نيا، صدوق وجود دارد ياندر ب كه ياشكال

اشـكال   سـه  شـان يسند او در ذكر نكرده است  يگزارش، يلبه صق 8مادر حضرت يگذار

  :وجود دارد ياساس

  ؛دينما مي ادعا يدبن اس ياثگزارش به نقل از معصوم نبوده و آن را غ ينا )الف

 2يدبـن اس ـ  ياثها شخص غ د كه از جمله آننوجود دار يتروا نيمجهول در ا يافراد )ب

  ؛شدبا مي

  .است يدهدنقل گر يشانا يقاختصاص دارد و تنها از طر صدوق يخگزارش به ش ينا)ج

نبـوده و سـه اشـكال گذشـته بـر       يخـال  يراداتا ينا از زين يالمجد نقل، گرياز طرف د 

بـن سـهل    يعل يعني، مجهول يراو كي تنها گزارش او در هرچند .وارد است زيگزارش او ن

صدوق كه  خيبه خلاف ش ؛باشد مي ياز برادر امام حسن عسكر شانينقل ا و .وجود دارد، تمار

  3.ستينشناخته شده  يزن تيروا ياصل ندهيگو، مجهول يد چند راوعلاوه بر وجو

                                                 

 وكـان  3نـرجس  لهـا  يقـال  جاريـة  اصطفى 7محمد أبو وكان« :است نيچن شانيا گزارش .1
  »" صقيل " ذلك قبل اسمها

 .است نشده برده ما يرجال منابع در فرد نيا ازي نام .2

  :باشدي م ليذ بيترت بهي المجد و نيالد كمال در شده ذكر اسناد .3
السلاَمِ  بمِدينَةِ محمد بنُ إِبرَاهيم بنِ إسِحاقَ رضي اللَّه عنْه قاَلَ حدثَناَ الحْسنُ بنُ علي بنِ زكرَيِا حدثَناَ«

:  بو عبد اللَّه محمد بنُ خلَيلاَنَ قاَلَ حدثَني أَبيِ عنْ أَبِيه عنْ جده عنْ غياث بنِ أسَيد قاَلقاَلَ حدثَناَ أَ
 وهبـان  بـن  محمـد  االله عبد أبو خالي أخبرني: قال ،بالبصرة التمار سهل بن علي الحسن أبو حدثني
 عيسى بن محمد بن يحيى بن علي الحسن أبو الثقة يفالشر حدثنا: قال االله، رحمه الدبيلى الهنائي

 أميــر علـي  بـن  عمـر  بـن  محمــد بـن  االله عبـد  ابـن  عيسـى  ابــن الـدين  الفقيـه  الشـريف  أحمـد  بـن 
 علـي  بـن  محمـد  جعفر أبا صحبت: قال )ينيكل( الكلابي علان حدثنى: قال ببغداد، 7المؤمنين

 .»:الرضا علي بن محمد بن
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  تعدد نام مادر علت

مرسـوم   يامـر  زاني ـكن يتعدد نـام را بـرا   7يصاحب موسوعه امام مهد، محمد صدر ديس

و اسـتفاده از نـام    زكـان ياز كن ييك ـبه  را زيصاحب كن علاقه مالك و ونچ موارديدانسته و 

 يعرب يمطابق فرهنگ مردم عرب وگاه، زيكن يبرا ير دادن نامقرا، اسم بردن او يها برا گل

به عنوان علت بيان  ه اسارت گرفته شده است؛عرب ب يركه از ممالك غ را زيكردن نام آن كن

  .كند مي

مـادر امـام    يبـرا مـرجح   و ياختصاص يلدل يك، مذكور يلعلاوه بر دلا يشانا نيهمچن

 ـ  يشـان اداشـتن   پنهـان ، كه آن هـم  ستا فرموده 7عصر عبـاس و عـدم    ياز حكومـت بن

  ).242ص: 1412صدر، ( باشد مي مشخص يزكن يكدر مورد  تيحساس

 سپس ونام نرجس ، عهيش يموجود از علما ياتبتوان گفت كه با توجه به متون و روا ديشا

: 1378؛ ابن بابويـه،  328ص: 1419خصيبي، ( بوده است شانيا ينام برا ينترمشهور، ليصق

: 1413؛ مفيـد،  125ص: 1410؛ ابن ابـي الـثلج،   432، ص2ج: 1395ابويه، ؛ ابن ب41، ص1ج

كه علاوه بر وجود اي  گونه به ).242ص: 1412و صدر،  499ص: 1413؛ طبري، 340، ص2ج

به ذكر  زين ينهم هجر قرن هشتم و عهيش ياز علما يدر اشعار، متعدد اتيدر روا نام نرجس

، 2ج: 1395؛ ابن بابويـه،  328ص: 1419خصيبي، ( يدهاشاره گردعلما  يانم در منا ينشهرت ا

و العلــوي،  272ص: 1411؛ طوســي، 425ص: 1413؛ طبــري، 475و  473، 433، 432ص

عالم  گريبه نقل از د، باشد مي ق 877سال  يكه خود متوفا ينباط يعامل و ).131ص: 1409

  :آورده است نيچن1 يينبن شمس حس نيحس ييعش
   و خمسين و مائتان مسخ    مولد المهدي فـي شـعبان   و

  بقول الأكثر الأم  نرجس و    رأى بدار العسكري سرمن في
 ـدر م ادعا نموده اسـت كـه   يليبدون ارائه دل ، محمد بن همامييععالمان ش ياندر م تنها  اني

  2).58، ص1ج: 1379ابن همام، ( باشد يو معتبر م يحسوسن صح، شانيمتعدد اهاي  نام
                                                 

 191: ص ي،عامل حسن ديس الآمل، أمل تكملة :ك.ر ،جهت شرح حال اين عالم .1

» نرجس«ويقال لها » سوسن«و أمُه يقال لها . الخلف الصالح محمد بن الحسن، ويكنىّ بأبي القاسم. 2
� 
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كـرده و  اي  اشـاره  يشـان ا به، يعتش يدعقا انيب يلا هلاب در يرخب يزمنابع اهل سنت ن در

 يشـان به ذكر نـام مـادر ا   7ياعتقاد خود در مورد تولد حضرت مهد يانهنگام ب گريد يبرخ

  .اند پرداخته

امـا پـس از    ؛نشد يداپ يشاندوران ا يعو وقا منا انيدر ب، بن حزما الفصلاز تر  كهن يمنبع

ابـن حـزم داسـتان تولـد      .اند اشاره نموده شانياهل سنت به نام ااز  يمتعدد يابن حزم علما

به تولد و  انييعش تر بيشكند كه  مي يانگزارش خود ب در اما ؛رديپذ يرا نم 7يحضرت مهد

و در  دانـد  مي يلرا صق انيعيو نام مشهور در زبان ش باشند مي قائل 7يحضرت مهد يبتغ

و ابـن حـزم،    12، ص3ج: 1422ابـن حـزم،   ( برد مي نام يزاز نرجس و سوسن ن، نام نيكنار ا

  1).61ص: 1424

 ـبنـابر روا  ؛فرض كرده است يمتعدد زانيكن يها را برا نام ينچه ابن حزم ا اگر كـه   ياتي

  .باشد مي متصور 3مادر يبراها  نام نيا يتمام، ذكر شد

  :كند مي ذكر ينچن 7مادر حضرت يبرا، هاي متعدد نام ياناز م را يلنام صق ياراخت او

بـه نـام    يزي ـچـون كن ؛ دهايس يهذه ادعت الحمل بعد موت الحسن بن عل ليلان صق«

                                                                                                                    
�  

  .والأول أصح وأثبت، وهو القائم
 در »اسلامى التراث إحياء« مركز در ،است تاريخ بدون و نسخه تنها گويا كه كتاب اين خطىّ نسخه
 و :الأطهـار  الأئمـة  تاريخ فى الأنوار عنوان با مصادر، در كتاب اين .شود مى نگهدارى م،ق

 دوازده و 6خـدا  پيـامبر  زنـدگى  تـاريخ  دربـاره  كه كتاب اين اصل. است شده ذكر الأنوار،
 اسـت؛  بـوده  طـاووس  بن الكريم عبد الغرى فرحة و المعجزات عيون مصادر از ،است :امام
 الأئمــة تــاريخ فــى الأنــوار منتخــب نــام بــا آن منتخــب. شــد نايــاب ،طــاووس ابــن از پــس امــا

 سـيزدهم  سـده  پايـان  در زنـوزى  و يازدهم، سده در مجلسى باقر محمد اختيار در، :الأطهار
 ،قي ـتحق از پس هزار رضاي عل .كردند نقل الأخبار جواهر و الأنوار بحار در آن از و داشت قرار

 .ستا نموده چاپ را كتاب نيا

 جاريـة قيل بل ولد له بعد موته من  وثبت جمهورهم على أنه ولد للحسن بن علي ولد فأخفاه و« .١
 جاريةله اسمها نرجس وقال بعضهم مـن   جاريةهو الأشهر وقال بعضهم بل من  له اسمها صقيل و

 .»الخ؛ له اسمها سوسن والأظهر أن اسمها صقيل
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  ).همان( ».حمل نمود يادعا، 7يحسن بن عل، يشبعد از وفات مولا ليصق

و اربلـي،   149ص: 1422جمعي از علما، ( الخشاب يتوان به نقل ابن اب ، مييشاناز ا پس

و همـان،   312ص: 1419صيبي الشـافعي،  الن( يشافع هبن طلح محمد؛ )475، ص2ج: 1381

منـاوي،  ( يبسـطام  عـارف  و) 174، ص4ج: تـا  ابن خلكان، بـي ( خلكان ابن 1؛)80ص: 1425

را ذكر  شانياهاي  كه نام اهل سنت متاخر يعلما يانم در واشاره كرد  2)360، ص6ج: 1356

، 2ج: 1419 العصـامي، ( اشـاره نمـود  مي المكـي  اص ـعبد الملـك بـن الع  توان به  اند، مي كرده

  ٣).352ص

ابن طولـون   وابن خلكان  اما؛ وجود ندارد يتفاوت انييعنام مادر با ش انيدر ب، منابع نيا در

: تـا  ابن طولـون، بـي  ( اند آورده يزن» خمط«را به  شانيا نام يو سن ييعمتون ش يگرد برخلاف

  .باشد مي آن مشكل يرفتنپذ، گزارش ينبا توجه به نادر بودن ا كه، )117ص

  ي ايشانزندگان گاهي بهن

تصريح بر كنيز بودن ايشان نموده وتربيت ، 4به جا مانده است آنچه در منابع روايي و تاريخي

 گـردد  مـي  يـاد آور  7خـواهر امـام عسـكري   ، بزرگوار را در خانه حكيمه خـاتون اين بانوي 

و  340، ص2ج: 1413؛ مفيد، 41، ص1ج: 1378؛ ابن بابويه، 328و  349ص: 1419خصيبي، (

موعـود بـودن و   اين مطلـب را جهـت انكـار     :اهل بيت ).174، ص4ج: 1395ابن بابويه، 

چگونگي آمـوزش  ، نعماني به عنوان نمونه.اند استفاده نموده، ادعاي مهدويت برخي از مدعيان

كـه ادعـاي    بن سعيد ومحمد بن عبـداالله محـض را   مغيرةدر مناظره با ياران  7امام صادق

                                                 

   .»و هي من اولاد الحواريين«: گويد شان در الدرالمنظم مييكه ا جالب توجه اين. 1
عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد البسطامي الحنفي مي باشـد،   ي،بسطام از مراد. 2

 :ر امام عصر را چنين معرفي مـي كنـد  جالب است كه او نيز ماد .است ق.ـه 858كه متوفاي سال 
   .»فاسمها نرجس من أولاد الحواريينوأما أمه «

: ك.جهـت بررسـي شخصـيت علمـي او ر     .نـرجس  و سوسـن  ل،يصق :كندي م ذكر را نام سه او .3
 .مقاله بندر بن محمد رشيد ،52ش ماهنامه آيينه پژوهش،

 . است دهيگرد نگارش شانيا اسارت و بودني روم بحث از فارغ مقاله نيا كه شد ذكر مقدمه در .4
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  :رده كه فرمودندمهدويت داشت، روايت ك

ايـن دليـل را   ، و ادعاي مهدي بودن محمد بن عبداالله بن الحسن ةمغيردر برابر ادعاي «

كه محمد بن عبـداالله محـض    در حالي، باشد مي فرزند كنيز 7موعود اقامه كنيد كه مهدي

  1 .»فرزند زني آزاد است

ادري موعـود  تا رسالت م ـ به عقد ايشان در آمد، 7ايشان پس از پذيرش امام عسكري 

بارداري ايشان كاملا مخفيانه بوده وهيچ هاي  نشانههي بنابر مصالح الا2.امم را به عهده گيرد

، 2ج: 1395ابـن بابويـه،   ( اسـت مهم مطلع نبوده يك از اطرافيان نيزتا نزديكي ولادت از اين 

زل امام گويا ايشان خواهري داشته كه در من، را بپذيريم دلائل الامامةاگر گزارش  ).424ص

طبـري،  ( شب ولادت در منزل حضور نداشته استاما  ؛مدتي خدمت كرده 7حسن عسكري

او در كنار همسـر گرامـي خـود    ، 7در زمان شهادت امام حسن عسكري 3).548ص: 1413

ابن ( اند را نزد ايشان برده 7حضرت مهدي، فرزند بزرگوارشان، 7با درخواست امام بوده و

  ).53ص: 1426و نيلي،  272ص: 1411وسي، ؛ ط474، ص2ج: 1395بابويه، 

از مدينـه بـه    7و بازگشت مادر امام حسـن عسـكري   7ايشان پس از تولد امام عصر

مورد آزار جعفر كذاب قرار گرفته و جهت حفظ فرزندش و دور كـردن اذهـان از   سوي سامرا، 

، 4ادعاي وضع حمل كرده و به همراه كنيزي ديگر بـه نـام ورداس  ، جوي كودك خودو جست

                                                 

كـه نـام مـادر ايشـان را مـريم بنـت زيـد        از مجموعه اين روايات مي توان به اشتباه بودن اين نظر . 1
 .متعلق مي باشد چرا كه اين اسم به يك زن آزاد مسلمان؛ پي برد ،،معرفي كرده اند نيزالعلوية

 مقالـه  در ،اسـت  افتاده اتفاق چگونه 7يعسكر امام همسر عنوان به شانيا انتخاب نحوه كه نيا .2
  .نشست ميخواه بحث به گريدي ا

  .»خاَلته أَناَ وت و أخُْتي حبلىَ خرَجَ فَإِنِّي« .3
وجـود نـدارد و    ،»و انـا خالتـه  «عبـارت   يخجناب ش لاست كه در نق يندقت كرد ا ديكه با يا نكته

 يمهـد : ك.ر .انـد  ترجمه كـرده  يرا به خواهر معنو »يحبل يو اخت«عبارت  زين يدوان ياستاد عل
  .774ص موعود،

 .اند كار بردهه را ب» ةيخالوانا «عبارت  ،»وانا خالته« يبه جا زين الامامةاز دلائل  ييچاپ ها در

 .248 ص ،يالكبر ةيالهدا :ك.ر .است كرده گزارش حمدان بن نيحس تنها را زيكن نيا نام .4
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زنـان  ، نگهباناني از جمله نحرير خادم خليفهبه دستور معتمد خليفه عباسي، شوند و  مي زنداني

ن بـه بازرسـي ايشـا   را  همراه زنان ابن ابي الشوارب قاضـي ها به  معتمد و موفق و كنيزان آن

حيـي  يمرگ عبيد االله بن ، به دليل اثبات نشدن بارداري، سال و اندي پس از دو وگمارند  مي

 كنند مي ايشان را آزاد، به سمت بغداد و حمله صاحب زنج ، خروج عباسيان از سامرا1خاقان بن

و مفيـد،   476و  474، ص2و ج 40، ص1ج: 1395؛ ابن بابويـه،  503، ص1ج: 1407كليني، (

سـد  ( ايشان را به سمت بغداد بـرده ، )نائب اول( سپس عثمان بن سعيد ).325، ص2ج: 1413

بن عبيـد االله بـن    بن الحسن حمزةدر خانه محمد بن ، ر نقل نجاشيو بناب2؛)146آبادي، ص

   ).348ص: 1365نجاشي، ( اند سكونت گزيده  73العباس بن علي بن أبي طالب

به عنوان كنيـز وارد خانـه    چه آن حضرتبانو اين است كه اگر  آننكته قابل تامل در زندگي  

بـه درجـات   ، تون و مجالست بـا ايشـان  هاي حكيمه خا با توجه به آموزش ؛شده اند :اهل بيت

اي كه نه تنها نزديك ترين كنيـز   به گونه؛ )499ص: 1413طبري، ( رسند والاي علمي و ديني مي

در ، بلكه طبـق نوشـته برخـي از منـابع     ).356ص: 1419خصيبي، ( گردند مي 3نبه حكيمه خاتو

در مـورد زمـان وفـات و     4؛)372همـان، ص ( اند ملجا و پناهگاه شيعيان نيز بوده ادوران غيبت صغر

                                                 

 .468ص ،8ج ي،طبر خيتار: ك.ر .اند كرده ذكر 263 سال را خاقان بن دااللهيعب مرگ زمان .١

، و أمـره أن يـنقلهنّ إلـى دار القاضـي، أو بعـض الشـهود حتّـى        عيدعثمان بـن س ـ فأنفذ المعتمد إلى « .2
....... عثمان بـن سـعيد  ثم ردهنّ إلى  سنةيستبرئهنّ بالموضع، فسلمّهنّ إلى ذلك العدل، فأقمن عنده 

       .»السلام مدينة، نقلهنّ إلى 7الجواري، و فيهم أم صاحب الأمر عثمان بن سعيدفلما تسلمّ 
بوده اند وكتاب ايشـان   معاصر ه مولف كتاب المقنع با شيخ طوسي وسيد مرتضيذكر است ك قابل

به دسـت  ؛ معاصر بوده است االله بن أبي محمد الحسن الموسوي كه با علامه حليهبة از طريق سيد 
 .56ص ،20ج ،الذريعة :ك.ر .مرحوم محدث نوري و سپس شيخ عباس قمي رسيده است

 ابـن  ب،يالتهـذ  بيتهـذ : ك.ر .سـت ا كـرده  وفـات ق . ـه 286 لسا ودر بوده بغداد ساكن شانيا .3
 .332ص، 7ج ي،عسقلان حجر

خرَجَـت إِلَـى سـامرَّا مـع ابـنِ أحَمـد       : حدثَني أَبو جعفرٍَ محمد بنُ موسى الْقمُـي، قَـالَ  : و عنْه قاَلَ« .4
و أَنْفَـذْتُها مـع    7مولاَي لزِيارةِأعُرِّفُها بِقُدومي  3نرَجِْسيدةِ السإِلىَ رقْعةً و كَتَبت   الشُّعيبانيِ

مَنُ أحب يلع و ي فجَِئْتنطلُْبولِ يفإَِذَا باِلرَّس رفَْتْرِّ فاَنصْبِأَبيِ الح رُوفعْمِ المرٍ الخْاَددب  فَـعد قَد و د
: علي بنُ أحَمد لَو لاَ أَنَّه ذَهب لَأخََذَ بعضَه منَ الخَْـادمِ فَقَـالَ  : و أرَبع رقَعٍ فَقاَلَ لي إِلىَ أَبيِ ديناَرينِ
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اما در منـابعي از اهـل سـنت بـه ايـن       1؛دست نيامده ب يا محل وفات ايشان در منابع شيعي نكته

شده است كه پس از حدود بيش از بيست سـال از زمـان شـهادت امـام      اي اشاره گزارش تاريخي

بختي، ، و در زمان سكونت ايشان در منزل فردي به نـام حسـن بـن جعفـر نـو     7حسن عسكري

 وفات نمودند توسط معتضد عباسي در قصر محبوس شده و در زمان المقتدر عباسي در همان قصر

شان دفن شـده   موافق با نظر شيعيان ايشان در كنار همسر گرامي 2).12، ص3ج: 1422ابن حزم، (

  3).660ص: 1419ابن المشهدي، ( باشند مي :محبان اهل بيت و مورد زيارت

  يشانن وفات ادر زما ياتروا تفاوت

را 7كه زمان وفات مادر حضرت مهديكند  مي شيخ صدوق روايتي از ابو علي خيزراني نقل

  4).431، ص2ج: 1395ابن بابويه، ( ذكر نموده است 7قبل از امام حسن عسكري
                                                                                                                    

�  

 اكْتُب دمَنُ أحا فَقاَلَ ابي بِهننكَِّسأَنْ ي رْتُأم قَد هذلاَ ه نِ فَقلُْتييناَرالد ةًخُذقْعر مأَلْهاس و   اءعالـد
فَقلُْت      ذْهم و ـدمَـنَ أحب ـيلع رَّفْتُـهَرٍ فعـدإِلىَ ب فجَِئْت تي كَتَبنَ لفَإِنْ أَذ منَ الخْاَدتَأْذَتَّى أسح  و ـهب

 كْتُبي ريِدي أَنَّه تُهَلمَةًأعقْعي رفَقاَلَ ل نَ لَهتَأْذَأَنْ أس تدَأَنِّي أر و:  
َإِلي ودَقاَلَ تع دمَنُ أحب يلع و هإِلَي رْتمِ فَسولُ الخْاَدسي رناءَفج رفَْتْفاَنص قْتذَا الْوه دعا : بِبم اكْتُب

 تفكََتَب ةًترُيِدقْعر ي رناءج يشْا كاَنَ باِلعَرفَْناَ فلَمْانص و اءعا الديهأَلُ فَأس     ـهـرْناَ إِلَيمِ فَسـولُ الخَْـادس
 هإِلَي تَفعيعاً فَدمةًجقْعر  هإِلَي فَعد ا ويهف ا لَهعتَّةَفَدس  يلَ لَهق و ماهردماتا الخَْونْهم عصر.«. 

 .داختپر ميخواه آني بررس به مقاله ادامه در كه است شده نقل صدوق خيش از تيروا يك تنها.1

ايشـان حـداقل تـا ايـن      ق مـي باشـد،  295به حكومت رسيدن المقتدر سال با توجه به اينكه زمان  .2
 .اند زمان در قيد حيات بوده

 و اين زيارت به قول معصوم زبان يكي از محبان ايشان نقل مي كند زيارتي را از ،مرحوم مشهدي.3
   .نمي باشد مستند

 ؛ها علي رجل من البحرين سمعته يزور بهاأملا 8 القائم  أم زيارة) 3(الباب «

 رِ أُملىَ قَبع فق ا، وِهملَيع اللَّه اتلَونِ صيِكرَيسْإِلىَ الع دع ُةِثمجقلُِ 7الْح و...«.  
در بحار الانوار اين زيارت را به كتاب مـزار شـيخ مفيـد نيـز نسـبت داده انـد كـه بـا          علامه مجلسي

اين مطلب را نيافتيم و گويا در مزار كبيـر ايشـان بـوده     مزار موجود از شيخ مفيد، جو درو جست
 .71ص ،99ج بحار الانوار،: ك.ر .كه نسخه اي در اختيار علامه مجلسي قرار داشته است

4. » دمحثنَاَ مدقاَلَ ح ْنهع اللَّه يضر هيَاجيِلوم يلنُ عب دمحثنَاَ مدح يلو عَي أبَثندقاَلَ ح طَّارْى العيحنُ يب
� 
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از جملـه ايـن   .مورد اطمينان علما واقـع نشـده اسـت   ، اين روايت به دليل اشكالات متعدد

، عدم ذكر اين متن در منابع روايي ديگر، بو علي خيزراني و كنيزشمجهول بودن ا، اشكالات

  .باشد ؛ ميرا نقل نموده اند 3كه حيات نرجس خاتونتعارض با رواياتي 

كند كه اشاره به توقيـع امـام    مي نقل به عنوان نمونه شيخ صدوق در كمال الدين روايتي

  :فرمايند مي ايشان .سي داردتوسط حكومت عبا و پيشگويي ايشان از آزار مادرخود 7مهدي
   ي ي المْتِّيلـ و علـ : قـَالَ   حدثنَاَ أبَيِ رضي اللَّه عنهْ عنْ سعد بنِ عبد اللَّه قاَلَ حدثنَي أبَـ

قرَأَهَ عليَ فإَذِاَ إلِىَ العْباسيةِ و أدَخلَنَي خرَبِةً و أخَرْجَ كتاَباً فَ جاءني أبَو جعفرٍَ فمَضىَ بي
فلُاَنةََ يعني أمُ عبد اللَّه تؤُخْذَُ بشِـَعرهِا و    فيه شرَحْ جميعِ ما حدثَ علىَ الدارِ و فيه أنََ

اءْأشَي لطْاَنِ ويِ السدنَ ييب دْفتَقَع ادْغدا إلِىَ بِبه ردحي ارِ ونَ الدم َتخُرْج   ثُ ثـُمدحا يمم
   ؛قاَلَ لي احفظَْ ثمُ مزَّقَ الكْتاَب و ذلَك منْ قبَلِ أنَْ يحدثَ ما حدثَ بمِدةٍ

اى  اسـيه بـرد و بـه ويرانـه    ابو جعفر به نزد من آمد و مـرا بـه عب  : على گويد ابو
شرح همه حوادثى ديدم  .اى را خارج ساخت و برايم خواند گاه نامه آن .درآورد

گيسـوي  : رخ داده اسـت و در آن چنـين آمـده بـود     7است كه در سراى امام
بگيرند و از سرا بيرون كشند و به بغداد ببرند  را 7يامام مهد مادريعنى ، فلان

آنها : سپس گفت. و در مقابل سلطان بنشيند و امور ديگرى كه واقع خواهد شد
ابـن  ( دتى پيش از وقوع آن حوادث بودرا حفظ كن و نامه را پاره كرد و اين م

  ).499، ص2ج: 1395بابويه، 

در نزاع ميان جعفر كـذاب و   ؛)40، ص1ج: 1395ابن بابويه، ( مشهور و 1همچنين رواياتي معتبر

، و ادعاي بار دار بودن صقيل بيان شده است كـه محـدث بزرگـي    7مادر امام حسن عسكري

بنِ عبيد اللَّه بنِ يحيى بنِ  أحَمدر خود محمد بن يحيي از استاد جليل القد مانند كليني به نقل از

                                                                                                                    
�  

يانَزرَنْ   الخْيةٍعِاريج  ْتهاءارِ جلىَ الدع فرٌَ الكْذََّابعج ا أغَاَرَع فلَم دمحأبَيِ ما لاهدَكاَنَ أه َةًلهنْ  فاَرم
و أنََّ اسم أمُ السيد صـقيلُ و أنََّ   7السيد ولِاَدةَحدثتَنْي أنََّها حضرَتَ جعفرٍَ فتَزَوَج بهِا قاَلَ أبَو علي فَ

 ـ      عجـا أنَْ يَـلَّ لهج ـزَّ وع اللَّـه وعـدأنَْ ي ْألَتَهَفس هاليلىَ عريِ عجا يِا بمَثهدع ح دمحا مَأب   لَـهَـا قبُتهينلَ م
  .»الخ ؛محمد  و علىَ قبَرهِا لوَح مكتْوُب عليَه هذاَ قبَرُ أمُِ  7أبَيِ محمدحياةِ ماتتَ في فَ
 .138ص ،6ج ،مرآة العقول :ك.ر. داند يو آن را موافق واقع م رديپذ يرا م يينكل نقلمجلسي  علامه .١
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خاَقاَن و شيخ صدوق از طريق پدرش، علي بن حسين بابويه از سعد بـن عبـداالله اشـعري ايـن     

 ـببنِ عبيد اللَّه بنِ يحيى بنِ خاَقاَن  أحَمدواقعه تاريخي منقول از   ـا و كنـد  يم ـ اني گـزارش،   ني

: 1407كلينـي،  ( دارد دلالـت  7حيات اين بانو پس از شهادت امام حسن عسـكري  تاً برحارص

ــه، 503، ص1ج ــن بابويـ ــد، 474، ص2و ج 40، ص1ج: 1395؛ ابـ ، 325، ص2ج: 1413؛ مفيـ

 1).425ص: 1413و طبري،  146؛ سدآبادي، ص272ص: 1411؛ طوسي، 81ص: 1420طوسي، 

پـس از شـهادت    3بر داستان زنداني شدن نـرجس  كه تا كنون هيچ يك از علما علاوه بر اين

نكتـه قابـل تامـل در    . انـد  همسرشان، خدشه وارد نكرده و آن را به صورت قول مشهور پذيرفته

كه علاوه بر نقل اهل سنت، جنـاب نجاشـي نيـز در شـرح      اين 7شهرت حيات مادر امام عصر

  :گويد مي ؛باشد مي 7نوادگان حضرت عباس بن علي از كه حمزةحال محمد بن علي بن 

 بعـد  7سكريع امام مادر؛  7بعدوفاة الحسن 7و في داره حصلت أم صاحب الأمر«

  ).348ص: 1365نجاشي، ( ».است كرده مي يزندگ او خانه در 7يركعس امام وفات از

  جهينت

 ديآ مي دست به گزارش نيا، است بوده معتبر و فيضع اتيروا شامل كه متعدد منابع مطالعه با

 آن، يانصار عبداالله بن جابر همچون صحابه ازي برخي برا تنها نه 3زمان امام درما نام كه

 ذكـر  متعـدد  زي ـني سن وي عيش منابع در بلكه ؛بوده شده شناخته 6خدا رسول زمان از هم

 ـن سـنت  اهلي علما ازي برخ و شده  ـا زي  حسـن  امـام  كـه انـد   رفتـه يپذ را انيعيش ـ نظـر  ني

  .است دهيگردي فرزند صاحب شانيا از و داشته نرجس نام بهي همسر، 7يعسكر

 دو بـه هـا   گزارش انيم در و بودهي منطق دوره آن عرف و مصالح بنابر زين شانيا نام تعدد

  .اند نمودهي تر شيب توجه، ليصق و نرجس نام

 حضـرت  از تي ـحما نقش و بوده اتيح ديق در فرزندشان امامت زمان در شانيا نيهمچن

  .دان بوده دار عهده را 7يمهد

                                                 

توان بيـان ابـن    مي ؛تاريخي را به اتفاق نقل كرده اندبه منابع شيعي متقدم ومتاخري كه اين واقعه  .1
   .نيز اضافه كرد حزم در صفحات گذشته را
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  به ظهور كنكاشي در علم

�نژاد  يالهحسين 
1  

  چكيده

علم علم علم علم     ژهژهژهژهييييبه وبه وبه وبه و    ؛؛؛؛:ننننييييمعصوممعصوممعصوممعصوم    خصوصا علمخصوصا علمخصوصا علمخصوصا علم    ،،،،بشر به وقت ظهوربشر به وقت ظهوربشر به وقت ظهوربشر به وقت ظهور    به مسأله علمبه مسأله علمبه مسأله علمبه مسأله علم    ،،،،رورورورو    ششششييييپپپپ    مقالهمقالهمقالهمقاله
نوشتار ابتـدا  نوشتار ابتـدا  نوشتار ابتـدا  نوشتار ابتـدا      ننننييييدر ادر ادر ادر ا. . . . پردازدپردازدپردازدپردازد    ييييمممم    ،،،،استاستاستاست    تتتتيييياز مسائل مهم مهدواز مسائل مهم مهدواز مسائل مهم مهدواز مسائل مهم مهدو    ييييككككييييكه كه كه كه     ،،،،به آنبه آنبه آنبه آن    7امام زمانامام زمانامام زمانامام زمان
و قلمرو و و قلمرو و و قلمرو و و قلمرو و     :ننننييييمعصوممعصوممعصوممعصومگستره علوم گستره علوم گستره علوم گستره علوم     انانانانييييو بعد به بو بعد به بو بعد به بو بعد به ب    آغاز شدهآغاز شدهآغاز شدهآغاز شده    ييييددددييييواژگان كلواژگان كلواژگان كلواژگان كل    ننننييييييييبحث با تببحث با تببحث با تببحث با تب

و و و و » » » » علم الساعهعلم الساعهعلم الساعهعلم الساعه««««به اختصاص داشتن دو علم به اختصاص داشتن دو علم به اختصاص داشتن دو علم به اختصاص داشتن دو علم     ننننييييو براهو براهو براهو براه    للللييييو در ادامه با ارائه دلاو در ادامه با ارائه دلاو در ادامه با ارائه دلاو در ادامه با ارائه دلاخته خته خته خته ااااددددآن پرآن پرآن پرآن پر    ردردردردبببب
علـم امـام   علـم امـام   علـم امـام   علـم امـام       در زمينـه در زمينـه در زمينـه در زمينـه     ههههي ـي ـي ـي ـبحـث بـه دو نظر  بحـث بـه دو نظر  بحـث بـه دو نظر  بحـث بـه دو نظر      ندندندندييييدر فرادر فرادر فرادر فرا    ....پرداختپرداختپرداختپرداخت    ممممييييبه خدا خواهبه خدا خواهبه خدا خواهبه خدا خواه» » » » علم الظهورعلم الظهورعلم الظهورعلم الظهور««««

بـه  بـه  بـه  بـه      7ننننِعلم امام زمـا ِعلم امام زمـا ِعلم امام زمـا ِعلم امام زمـا     ننننييييمثبتمثبتمثبتمثبت    ههههييييكه ابتدا نظركه ابتدا نظركه ابتدا نظركه ابتدا نظر    ممممييييپردازپردازپردازپرداز    ييييمممم    ااااييييبه وقت ظهور اثباتا و نفبه وقت ظهور اثباتا و نفبه وقت ظهور اثباتا و نفبه وقت ظهور اثباتا و نف    7زمانزمانزمانزمان
مورد مناقشـه و نقـد   مورد مناقشـه و نقـد   مورد مناقشـه و نقـد   مورد مناقشـه و نقـد       نظريه مذكور رانظريه مذكور رانظريه مذكور رانظريه مذكور راكرده و كرده و كرده و كرده و     انانانانييييو مستندات بو مستندات بو مستندات بو مستندات ب    للللييييور را همراه با دلاور را همراه با دلاور را همراه با دلاور را همراه با دلاوقت ظهوقت ظهوقت ظهوقت ظه

و مسـتندات شـان   و مسـتندات شـان   و مسـتندات شـان   و مسـتندات شـان       للللي ـي ـي ـي ـرا همراه با دلارا همراه با دلارا همراه با دلارا همراه با دلا    ننننييييمنكرمنكرمنكرمنكر    ههههيييينظرنظرنظرنظر    ،،،،داد و در مرحله بعدداد و در مرحله بعدداد و در مرحله بعدداد و در مرحله بعد    ممممييييقرار خواهقرار خواهقرار خواهقرار خواه    ييييعلمعلمعلمعلم
در آخـر مقالـه را بـا    در آخـر مقالـه را بـا    در آخـر مقالـه را بـا    در آخـر مقالـه را بـا    و و و و     ممممي ـي ـي ـي ـورزورزورزورز    ييييمبـادرت م ـ مبـادرت م ـ مبـادرت م ـ مبـادرت م ـ     دگاهدگاهدگاهدگاهي ـي ـي ـي ـدددد    نننني ـي ـي ـي ـاااا    ههههي ـي ـي ـي ـو توجو توجو توجو توج    ننننيـي يـي يـي يـي مطرح كرده و به تبمطرح كرده و به تبمطرح كرده و به تبمطرح كرده و به تب

        ....ممممييييبربربربر    ييييان مان مان مان مييييبه پابه پابه پابه پا    گيريگيريگيريگيري    جهجهجهجهييييتتتتنننن
 ....بدابدابدابدا    ،،،،وقت ظهوروقت ظهوروقت ظهوروقت ظهور    ،،،،ررررعلم الظهوعلم الظهوعلم الظهوعلم الظهو    ،،،،علم الساعهعلم الساعهعلم الساعهعلم الساعه    ،،،،خروجخروجخروجخروج    ،،،،امامامامييييقققق    ،،،،ظهورظهورظهورظهور    :هاهواژ ديكل

                                                 

 Alahik@isca.ac.ir    .اه علوم و فرهنگ اسلاميعضو هيأت علمي پژوهشگ. �
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  مقدمه

مباحث و مسائل گونـاگوني   ،آن آموزه هاي مهم مهدويت است و در زمينهاز جمله  ،»ظهور«

بـار ديگـر از رخـداد    . گو مي شودو مثلا يك بار از اصل ظهور و ماهيت آن گفت ؛مطرح است

ديگر بار از زمان ظهور و زمان دقيق آن . شودو خلل ناپذير بودن آن سوال مي ظهور و قطعي 

د كه آيـا در ميـان   آي  به عمل مي گوو از آگاهي به وقت ظهور گفت همچنين. پرسش مي شود

خصوصا شخص امام  ،:خير؟ و آيا معصومين يا ،بشر كسي به زمان قطعي ظهور علم دارد

در  ،آيا در صورت قطعي بودن زمـان ظهـور   ، يا خير؛ندبه زمان دقيق ظهور علم دار 7زمان

ر را در رخـداد  و آيا مي توان با مساله بدا تقدم و تـأخ  ، يا خيررخداد آن تقدم و تأخر معنا دارد

نيز آيا مردم با تلاش و كوشش و ايجاد آمادگي در خودشـان، مـي تواننـد     ظهور توجيه نمود؛

به نوعي تعيـين   ،هاي ظهور نشانه انيم ادعا كنيم كه رخداد ظهور را تقدم بخشند؟ و آيا مي تو

 يگـو و آن مباحـث و گفـت  خلاصه درباره اصل ظهـور و مسـائل اطـراف     زمان ظهور است؟

نمي توان در مقاله واحد با حجـم محـدود   ها  بسياري مطرح است كه البته به همه آن پرسش

ا به برخي از پرسش هـاي مطـرح   در اين نوشتار تنه ،از اين رو. پاسخ فراگير و همه جانبه داد

بـه زمـان    7خصوصا علم امام زمان ،نظير زمان قطعي ظهور، علم بشر به زمان ظهور ،شده

  . ظهور خواهيم پرداخت

  چيستي ظهور

مطرح است كه به نـوعي از نظـر   » قيام«و » خروج« ،»ظهور«سه واژه  ،در منظومه مهدويت

كـه   7نهضت امام زمـان  ر آغازين حركتد، بمعنا قريب الافق مي باشند و نيز از نظر كاربر

از نظـر مفهـوم    ؛ در نگاه كلـي سـه واژه مـذكور،   آري. بعد از غيبت رخ مي دهد، دلالت دارند

 ،ها خصوصا ولي با نگرش دقيق و جزئي مي توان ميان آن ؛شناسي به نوعي هم پوشاني دارند

  :جو كردو ميان واژه ظهور و قيام تفاوت هاي اساسي جست

، 4ج: 1414الفراهيـدي،  ( در لغت به معناي ظاهر شـدن و آشـكار شـدن اسـت     »ظهور«

و اعـلان فـرا رسـيدن     7اما در اصطلاح مهدويت به معناي ظهور حضرت مهدي ).137ص
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وقتي خداوند فرا رسيدن روز موعود را اراده كـرد و   :به تعبير ديگر. باشد روز موعود جهاني مي

را داد و حضرت با اعلان جهاني، آمدن خويش را اجازه ظهور  7به ولي خود حضرت مهدي

  .در اين هنگام، ظهور صورت گرفته است؛ به گوش جهانيان رساند

شود كه رهبر جهاني در مدت زمان معـين بـا    مي بعد از ظهور اطلاق  به مرحله» قيام«اما 

نـه  زمي ،فراهم كردن مقدمات با لشكريان بسيار از مكه خارج شده و با شروع نهضـت جهـاني  

  .كند تثبيت و استقرار نظام جهاني را پي ريزي مي

   :جو نمودو در واقع تمايزات آن دو را مي توان در موارد ذيل جست

تدريجي اسـت كـه بـا تـدبير امـام       يامر ي دفعي و ناگهاني است؛ اما قيام،امر ـ ظهور،1

 .دهد رخ مي 7مهدي

 لَا أُقْسم بِالخْنَُّسِو«: ره تكويرسو 16و  15در تفسير آيه  7در اين زمينه امام محمد باقر
 ـ   إمام يخنْس نَفْسه سنةََ سـتيَّنَ و مـائتَيَنِ  «: فرمايد مي ،»الْجوارِ الْكنَُّسِ هابِ ثُـم يظهْـرُ كَالشَّ

اءْلةَِ الظَّلمي اللَّيبَِ ف؛ سـپس  260كند خـود را در سـال    منظور امامي است كه پنهان مي ؛الثَّاق

  ).650ص: 1397نعماني، ( ».هور خواهد كرد، مانند شهاب درخشنده در شب تاريكظ

كنـد؛ امـام    در بيان مطلب مذكور كه امام مثل شهاب ثاقب در شـبي تاريـك ظهـور مـي    

همانـا خـداي تعـالي امـر      ؛لَيلَةٍ واحدةٍإنَِّ االلهَ تَعاليَ يصلح لَه أمَرهَ فـي  «: فرمايد مي 7جواد

  ).427ص: 1390طبرسي، ( »كند ده ميارا در يك شب آم ش]ظهور[

هو قَائمنَا أهلَ البْيت يصلح االلهُ تبَارك و تَعاليَ أمرهَ في ليَلَـةٍ  «: فرمايد مي 7امام حسين
داحصـدوق،  ( »كند بيت است كه خداوند در يك شب كار او را اصلاح مي ؛ و او قائم ما اهلةو

  ).317، ص1ج: 1395

رهبر نهضت جهاني، براي رسيدن به اهداف جهاني خود  7كه امام مهدي با توجه به اين

هاي دشمنان به آساني  هاي بسياري داده و بر اثر مقاومت و سرسختي تن به مبارزات و جنگ

كه مسير استقرار نهضت جهاني و تأسيس  رسد؛ و با عنايت به اين به صلح و امنيت جهاني نمي

دل  و خـون   هـا و جراحـات   جهاني، مسير سخت و مشكلي بوده كه بـا شـهادت   حكومت واحد

شود؛ اصلاح امر حضرت در يـك شـب بـه چـه      و اصحاب او هموار مي 7خوردن امام زمان
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با ظهـور كـه در شـبانگاهان بـه      7نهضت امام زمان: شود معنايي است؟ در پاسخ گفته مي

شود؛ ولي ادامه نهضت جهاني كه بـه   از ميدهد، آغ صورت دفعي به اذن و اراده الاهي رخ مي

صورت قيام تداوم يافته و با جنگ، شهادت و جراحت همراه اسـت، در مـدت زمـان طـولاني     

  .رسد ادامه يافته و با سرانجامي همچون تأسيس و استقرار نظام جهاني مهدوي به پايان مي

ريجي شروع به صورت تد 7قيام و نهضت جهاني حضرت مهدي ،اما چنان كه بيان شد

  :ايت ذيل به اين مطلب اشاره داردشود كه رو مي

  :فرمايد مي 7امام صادق 
 رجلـًا  عشَرَ بضِْعةٍُِ و ثلََاثمُائَةٍ وافَاه قَد و …الْخُروُجِ في للْقَائمِ اسمه عزَّ اللَّه أَذنَ إِذاَ

وهايِعبفَي و يمقكَّةَ يِتَّى بمح متي أَصهابشْرةََ حع نَفْسٍ آلَاف يرُ ثُمسا يْنهينَة إِلىَ مدْ؛ الم
 و سيصد از متجاوز …دهد خروج اجازه 7قائم به حضرت خداوند كه گاه آن
 بـه ده  يارانش تا بماند مكه در و كنند، بيعت او با و بيايند او نزد و اندي مرد ده

، 2ج: 1413مفيـد،  ( شـود  ررهسـپا  بـه مدينـه   جـا  آن از سـپس  برسد؛ نفر هزار
  ).383ص

در مكه اقامت دارد تـا   ،بعد از ظهور 7در روايت بالا به اين نكته اشاره شده كه امام مهدي

ياران عام حضرت به ايشان بپيوندند تا زمينه قيام كه خروج از مكه و رفتن بـه سـوي مدينـه    

 ـبعد از ظهور به صورت تدريجي و  ،قيام حضرت ،پس. فراهم شود ،است سـوي خـروج از   ه ب

  . مكه حاصل مي شود

يكـي از  . اسـت  7ياران خاص بـراي امـام مهـدي   از جمله شرايط ظهور مهيا شدن  -2

اندازد و حضرت را همچنان در پس پرده غيبت نگـه   عواملي كه ظهور حضرت را به تأخير مي

 ؛باشـد  است كه تعدادشان سيصد و سيزده نفـر مـي   عدم آمادگي ياران خاص حضرت ،دارد مي

نياز  وجود ياران خاص به ياران عام علاوه بر ،7ولي شروع قيام و نهضت جهاني امام مهدي

  . است كه در برخي روايات بدان اشاره شده است

  :فرمايد مي در اين باره 7امام صادق

 اى شـماره  ن؛ اگـر رِيدوتُ الَّذي كَانَ عشرََ بضِْعةُ و مائَةٍثَلاَثُ الْموصوفَةُ الْعدةُ كمَلَت لوَ أمَا«

 »گرفـت  خواهـد  انجام شما خواسته ،شود تكميل ،اندى و ده و سيصد: است شده توصيف كه
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  ).203همان، ص(

چنين نتيجه گرفت كه با مهيا شدن سيصد  ،و امثال آن توان از روايت مذكور ترديد مي بي

مهيـا شـدن يـاران    اما بـا   كند؛ تحقق پيدا مي 7امام مهدي و سيزده تن ياران خاص، ظهور

شـرط ظهـور و    ،در واقع آمادگي يـاران خـاص   ،پس .شود ، قيام حضرت آغاز ميخاص و عام

   .است 7شرط قيام حضرت مهدي ،آمادگي ياران خاص و عام

  :نقل شده است چنين 7آمادگي ياران عام از امام صادق در خصوص
ثُم خْرُجنْ يكَّةَ متَّى مكُونَ حي يثلِْ فم لْقَةِالْح ْقلُت ا ولْقَةُ مشـَرةَُ  قـَالَ  الْحع  آلـَاف 

ي  و ينشُْرُها و الْجليةَ الرَّايةَ يهزُّ ثُم شماله عنْ ميكَائيلُ و يمينه عنْ جبرَئيلُ رجلٍ  هـ
ولِ  بِسيف يتَقلََّد و السابِغَةُ 6اللَّه رسولِ درع و السحابةُ 6اللَّه رسولِ رايةُ  رسـ
ي 6اللَّهر؛ قَاالْف ذ  

: گويـد  مـي  بصـير  ابـو  .اسـت  حلقـه  در كـه  ايـن  مثل ،شود خارج مكه از سپس
 و راست سمت در جبرئيل كه است مرد هزار ده: فرمود ؟چيست حلقه: پرسيدم
 بـاهتزاز  را او پـرچم  ،هنگـام  آن در و دارنـد  قـرار  او چـپ  سـمت  در ميكائيل

 و اسـت  پيغمبـر  سـابق  زره و پـرچم  همـان  اين و گرداند، مي جا همه وردهدرآ
 ـ نيز را الفقار ذو نامه ب پيغمبر شمشير ، 52ج: تـا  مجلسـي، بـي  ( كنـد  مـي  لحماي

  ).307ص

م از لحاظ رتبه متفرع تقدم دارد و موضوع قيا ، بر قياماز لحاظ زماني 7ظهور امام مهديـ 3

  . بر ظهور است

، در روايتي كه از وت و تمايز ميان ظهور و قيام استتفا ور كه گويايعلاوه بر موارد مذك

  :دقيقا به اين موضوع پرداخته شده است ،نقل شده 7امام صادق
 قَلْبِـه  فـي  نكََت أمَرهِ إظِْهار ذكرْهُ عزَّ اللَّه أَراد فَإِذاَ مستَتراً مظفََّراً إمِاماً منَّا إِنَّ

 مـا  از يپنهـان  و پيـروز  امـام  ؛ همانـا تعَـاليَ  و تَبارك اللَّه بِأمَرِ فقَاَم هرَفَظًَ كتْةَنُ
 دلـش  در سازد، ظاهر را او امر كه كند اراده ذكره عز خداى چون و خاندانست

 كنـد  قيـام  تعـالى  و تبـارك  خـداى  بـه امـر   و شود ظاهر سپس .گذارد اى نكته
  ). 393، ص1ج: 1362كليني، (

گانـه بـودن موضـوع     اولا دو مرتب شده اسـت؛ » فاء«كه با حرف » قام«و » ظهر«از دو واژه 



 

 

134 

م
ده
از
دو
ل 
سا

 /
ه 
ار
شم

3
7

  /
ن  
تا
س
تاب
و 
ر 
ها
ب

13
91

  

شود؛ ثالثا ميان  هور و تأخر قيام استنباط ميثانيا تقدم ظ شود؛ هور و موضوع قيام برداشت ميظ

  . موضوع قيام فاصلة زماني بر قرار است موضوع ظهور و

  علم به زمان ظهور

علم بـه زمـان   . ظهور، بحث علم به زمان ظهور استاز جمله مباحث مهم و مطرح در عرصه 

، جـا  بحث در اين. تقسيم نمود »علم تفصيلي«و  »علم اجمالي«توان در دو قالب  ظهور را مي 

گيري است كه آيا بشر به رخداد ظهور بـه صـورت تفصـيل و يـا بـه      در هر دو حيطه قابل پي

انسـان كـاملي مثـل     ، در موردصورت اجمال علم دارد يا خير؟ و در صورت منفي بودن پاسخ

ه طـور؟ آيـا مـي تـوانيم بگـوييم      چ ؛كه به نحوي ظهور مربوط به ايشان است 7امام زمان

ه دارد؟ در صورت منفي بودن پاسخ، علـم اجمـالي چ ـ   حضرت به زمان ظهور آگاهي تفصيلي

   .ها مي نشينيم به تبيين و تفصيل آن طور؟ در ادامه

  علم اجمالي به زمان ظهور

دست مي ه همان علمي است كه از طريق نشانه و علائم ظهور ب ،مالي به زمان ظهورعلم اج

در علم تفصيلي، زمـان ظهـور بـه سـال، مـاه و روز      . و در برابر آن علم تفصيلي قرار دارد آيد

و علائمـي كـه در   هـا   مشخص است؛ ولي در علم اجمالي، زمان تقريبي ظهور از طريق نشانه

  .ها نيز قطعي نيست، تخمين زده مي شود رخداد آن آمده و :روايات معصومين

  : باره نشانه هاي ظهور مي فرمايددر 7امام صادق 
 و السفْياني خُروُج و رمضَانَ شهَرِ في النِّداء أوَلهُنَّ علَامات خمَس الأَْمرِ هذاَ قُدام إنَِّ

خُروُج يانالْخُراَس ةِ فْسِالنَّ قَتلُْ ويالزَّك و فخَس اءديپـنج  ،قـائم  ظهور از پيش ؛بِالْب 
 :دوم ؛شـود  مـى  شـنيده  رمضان ماه در كه آسمانى صداى :اول: باشد مي علامت
 نفـس  شـدن  كشـته  :چهارم ؛خراسان اهل از مردى خروج :سوم ؛سفيانى خروج
  ).290ص: 1397نعماني، ( بيابان بيدا رفتن فرو :پنجم و زكيه

  : در اين زمينه مي فرمايد 7امام صادقباز 
الثَّلَاثَةِ خُروُج يانالْخُراَس و يانفْيالس و يانمي الْينَةٍ فةٍ سداحي ورٍ  فشـَه  د ي  واحـ  فـ

 نفـر  سـه  م؛ قياالْحق إِلىَ يهدي الْيماني رايةِ منْ بأَِهدى رايةٌ فيها لَيس و واحد يومٍ
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 قيـام . بـود  روز خواهد يك و سال يك و ماه يك در يمنى و سفيانى، خراسانى
 ـ او نيسـت، بـه هـدايت نزديـك     ،يمنى شخص مانند كدام هيچ  حـق  سـوى ه ب

  ).446ص: 1411طوسي، ( كند مي ىيراهنما

 خمَس منْ أكَثْرَُ كيةِالزَّ النَّفسِْ قتَلِْ و 7القَْائمِ قيامِ بينَ ليَس« :مي فرمايد 7امام صادق نيز

  ).374، ص2ج: 1413مفيد، ( »لَيلَة عشْرَةَ

زيـرا   .اسـت  ، استنباط از روايات مـذكور بي ترديد اثبات علم اجمالي نسبت به زمان ظهور

بـه   …و» خـروج سـفياني  « ،»قيام خراساني« ،»قتل نفس زكيه«وقتي كه نشانه هايي نظير 

را در يك سال و يك ها  ات مورد نظر، زمان رخداد اين نشانهوقوع پيوست و نيز وقتي كه رواي

يش از ف ديگر، وقتي كه فاصله ميان قتل نفس زكيه با ظهور بماه و يك روز دانست و از طر

خود به خود براي انسان علم اجمالي حاصل مي شود كه ظهور نزديك  ؛پانزده روز دانسته نشد

  . است

  چند نكته

يعني با دانسـتن   ؛نمي توان به زمان دقيق ظهور علم پيدا كرد ،ورـ از طريق نشانه هاي ظه1

تنهـا مـي    ،هـا  نشانه هاي ظهور خصوصا نشانه هاي حتمي و نيز با رويت رخـداد آن  زمان

  . ؛ نه تعيين دقيق زمان ظهورتوان به نزديك بودن ظهور حكم كرد

يعنـي   ؛نيست تفاوتي مميان مردم و اما م اجمالي از طريق نشانه هاي ظهور،ـ در حصول عل2

 مان ظهور علم اجمالي پيدا مي كند؛كه امام به سبب رخداد نشانه هاي ظهور، به ز همچنان

در  ،پس. و علائم ظهور به زمان ظهور علم اجمالي پيدا مي كنندها  مردم نيز با رويت نشانه

  .تفاوتي نيست اين فرض ميان مردم و امام

ها نقشي قائل شـويم، كـه    و نيز تقدم و تأخر آنها  نشانهـ در صورتي كه براي بدا در رخداد 3

تر خودش را نشان  البته بايد قائل شويم؛ حصول علم اجمالي توسط نشانه هاي ظهور، بيش

مي دهد؛ يعني با وجود بدا در اصل رخداد نشانه هاي ظهـور و همچنـين در زمـان نشـانه     

ترديد براي علم تفصيلي و دقيق به هاي ظهور كه روايت هايي نيز در اين مورد داريم؛ بي 

ميان قتل نفس زكيه كـه از   7زمان ظهور جايي باقي نمي ماند؛ مثلا در روايت امام باقر
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 بينَ ليَس«:جمله نشانه هاي حتمي ظهور است تا ظهور، پانزده روز فاصله فرض شده است

 ـ أكَثْـَرُ  الزَّكيةِ النَّفسِْ قتَلِْ و 7القَْائمِ قيامِ نْم  س ، 2ج: 1413مفيـد،  ( »لَيلـَة  عشـْرَةَ  خمَـ

آري، اگر بدا را در بحث نشانه هاي ظهور، چه در اصل و چه در زمان آن قبـول  ). 374ص

مي توان به زمـان دقيـق    ،جا قائل شويم كه با نشانه هاي ظهور نداشته باشيم، بايد در اين

تي نيز مؤيد آن است كه احتمال ظهور پي برد و حال آن كه در جاي خود ثابت شده و راويا

  .ها به وقوع بپيوندد دارد بدا، هم در اصل نشانه هاي ظهور و هم در زمان رخداد آن

نتيجه اين كه نشانه هاي ظهور تنها علم اجمالي به زمان ظهور ايجـاد مـي كنـد و     ،پس

ظهـور   كه محور بحث ما در اين نوشتار اثبات علم تفصيلي و دقيق به زمـان رخـداد   حال اين

  . است 7خصوصا براي امام زمان ،براي انسان

  علم تفصيلي به زمان ظهور

به اين معنا كه دقيقا براي  ؛همان علم دقيق به زمان ظهور است ،علم تفصيلي به زمان ظهور

مشخص باشد كه زمـان ظهـور امـام     :، نظير معصومينبشر يا براي افراد شاخص بشري

در اين جا دو ديدگاه مطرح . فلان و در روز فلان مي باشدمثلا در سال فلان و در ماه  ،زمان

به نفي علم مردم عادي به زمان ظهور نظـر   :اولا ،برخي از انديشمندان و عالمان ديني :است

رأي داده انـد   7امام زمانبراي خصوصا  :اين علم براي معصومين به ثبوت :داده و ثانيا

اما در برابر  .ده اند كه در ادامه نوشتار خواهد آمدو شواهدي ارائه دا راي ديدگاه خود دلايلو ب

خصـوص  علم به زمان ظهـور م  :در اين ديدگاه اولا. بتين، ديدگاه منكرين قرار داردديدگاه مث

طور كلي از انسان، چه انسان عادي و چـه انسـان شـاخص،    ه ب :خدا دانسته شده است و ثانيا

براي تثبيت و تقويت ديدگاه خود به دلايل و اين گروه نيز  .علم به زمان ظهور نفي شده است

كه  قبل از آن. در جاي خود بدان خواهيم پرداخت ،مستنداتي چنگ زده اند كه در ادامه نوشتار

به عنـوان مقدمـه و    ،ها بپردازيم به نقل دو ديدگاه و تفصيل شان و نيز به دلايل و براهين آن

   .كنيم  شاره مياشتن برخي علوم به خدا ابه اختصاص د ،مطلع بحث
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  اختصاص دو علم به خدا

ن علم ها را منبع و خزاي افاضه نموده و آن :كه خداوند علوم بسياري را به معصومين با اين

برخي از علوم را به خودش اختصاص داده و هيچ كس را در آن  است؛ و اسرار خويش دانسته

  .شريك نكرده است

  : در اين زمنيه مي فرمايد 7امام صادق 
ذهَ  علمْاً و خلَْقه منْ أَحداً علَيه يطلْع لَم عنْده علمْاً علمْينِ جلَّ و عزَّ للَّه إنَِّ  إِلـَى  نَبـ

هكَتلَائم و هلسا رَفم َذهإِلىَ نَب هكَتلَائم و هلسر ى فَقَدَنَا انْتهرا جـل  و عز خداى ؛إِلَي 
 آن از را مخلوقش از كس هيچ و اوست خود نزد كه علمى: است علم گونه دو

 آنچـه  .اسـت  رسولانش افاضه كرده و ملائكه به كه علمى ؛ واست نساخته آگاه
، 1ج: 1362كليني، ( است رسيده ماه ب ،است افاضه كرده رسولانش و ملائكه به

  ).255ص

   :در باره عرش و كرسي فرمودند 7امام صادق نيز
ْرشي الْعف وهج ولَةُ همالْخلَقِْ ج و يْالْكُرس ُاؤهِوع ي وف هجآخَرَ و وه  لـْمي  الْعذ  الَّـ

َأطَلْع اللَّه هلَيع هاءأنَْبِي و لَهسر و هججح و يْالْكُرس وه لْمي  الْعذ ع  لـَم  الَّـ ه  يطلْـ  علَيـ
 و اسـت  هـا  آفريده همه معنى به يك ،عرش ؛حججِه و سلهر و أنَْبِيائه منْ أَحداً

 و پيغمبران خدا كه است دانشى همان ،ديگر نظر از و است ها آن جاى ،كرسى
ست مخصوص دانشي ا ،كرسى و كرده آگاه بدان را خود هاي حجت و رسولان

 هـي از آن اطـلاع ندارنـد   الا خدا كه هيچ يـك از انبيـا و رسـولان و حجـت    
  ).29ص: 1361 صدوق،(

ن اصل پذيرفتني است كه بشر توانايي رسيدن به اي ، بر اساس برداشت از روايات مذكور،پس

باشند و يا  :كه انسان هاي كاملي چون انبيا و در اين ميان فرقي نيست همه علوم را ندارد

علومي كه به خدا اختصاص دارد و هيچ كـس در آن بـا خـدا شـراكت     . بشر عادي و معمولي

  .به قرار ذيل است ،دندار

  ـ علم الساعه1

از جمله علومي است كه خداوند به خودش اختصاص داده و احدي را در ايـن   ،»علم الساعه«
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  .نكرده است خويش امر شريك

باره علم بـه زمـان قيامـت    علم الساعه، به معناي آگاهي از زمان قيامت است و خداوند در

  : مي فرمايد
اعنِ السع َأَلُونكسي  و ةِ أَيانَ مرسْاها قلُْ إنَِّما علمْها عند ربي لاَ يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هـ

ثَقلُتَ في السماوات والأَرضِ لاَ تأَْتيكُم إِلاَّ بغْتَةً يسأَلُونكَ كأَنََّك حفي عنهْا قلُْ إنَِّما 
]  كـه [ پرسـند  مـى  قيامت درباره تو از ؛أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ علمْها عند اللّه ولَكنَّ

 او جـز . اسـت  مـن  پروردگـار  نزد تنها آن، علم: بگو است؟ وقت چه آن وقوع
 و هـا  آسـمان  بر]  حادثه اين. [گرداند نمى آشكار خود موقع به را آن]  كس هيچ[

 از تـو  گويا :پرسند مى تو زا] باز[ .رسد نمى شما به ناگهان جز .است گران زمين
 مـردم  تـر  بـيش  ولـى  خداسـت؛  نزد تنها آن، علم: بگو !آگاهى آن]  وقوع زمان[

  ).187: اعراف( دانند نمى

 كـه  اسـت  هـايى  غيب از قيامت وقوع زمان به علم كه شود مى روشن معنا اين آيه مذكور در 

 در دليلى هيچ ،كلى طور هب و ندارد، اطلاعى آن از خدا جز كسى و است، تعالى خداى مختص

 ناگهـانى  مگـر بـه طـور    ،شـود  نمـى  به پـا  قيامت ،پس .نيست آن وقوع حدس و وقت تعيين

  ).481، ص8ج: 1374طباطبايي، (

نِ   «علامه طباطبـايي در ذيـل آيـه    ألَوُنكَ عـ اعةِ يسـ اها   السـ انَ مرسْـ ) 42: نازعـات ( »أَيـ

  : نويسد مي
كـس از آن علـم و آگـاهي     ص دارد و هـيچ علم به زمان قيامت به خدا اختصـا 

شود، مگر با فناي اشيا و سـقوط اسـباب، و ظهـور     ندارد؛ زيرا قيامت به پا نمي
پس، آن روز جز . ملكي جز براي خداي واحد قهار نيست  اين حقيقت كه هيچ

شـود كـه بـه     به خداي تعالي مستند و منسوب نيست، و هيچ سببي فرض نمـي 
در نتيجه زمان هم كـه  . ديد آمدن قيامت واسطه باشدطور حقيقت بين خدا و پ

پس، روز قيامت در . تواند واسطه باشد در اين عالم براي خود سببي است، نمي
كه ممكن باشد؛ ولي خداي تعالي وقتش را  نه اين( بردار نيست،  حقيقت توقيت

بينـيم در كـلام خـداي تعـالي،      و به همين جهـت اسـت كـه مـي    ) معين نكرده
ه تحديدي براي آن روز نيامده، تنهـا ايـن تحديـد ذكـر شـده كـه روز       گون هيچ

  ).195، ص20ج: 1374طباطبايي، ( شود قيامت با انقراض نشأه دنيا به پا مي
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البته در كنار قول مشهور، اقوالي ديگر نيز در اين زمينه وجود دارنـد كـه علـم بـه قيامـت را      

امـل را بـه زمـان قيامـت توجيـه      مخصوص خدا ندانسته و در اين خصوص آگاهي انسـان ك 

البته علم خدا به زمان قيامت، استقلالي و ذاتي است؛ ولي علم غيـر خـدا بـه اذن و    . كنند مي

  ).184، ص2ج: 1389آملي،   جوادي( باشد اراده الاهي و با رويكردي غير استقلالي و تبعي مي

م قيامت به خـدا و  عل نرسد دلالت ظاهري آيات مورد نظر، بر اختصاص داشت به نظر مي 

نيز كثرت اقوالي كه در اين خصوص داريم؛ و نيز روايات گونـاگوني كـه آيـات مـورد نظـر را      

هـا اعتبـار قـول     كننـد؛ همـه ايـن    همراهي كرده و اختصاص برخي علوم به خدا را توجيه مي

  .كند تر مي تر كرده و اين قول را به صواب نزديك بيش مشهور را

  ـ علم الظهور2

علم به زمان رخداد ظهور  ،به خداوند متعال اختصاص دارد اساس روايات، مي كه بردومين عل

  .است

 القَْائم يخرْجُ متىَ اللَّه رسولَ يا لَه قيلَ 6النَّبيِ نَّا« نقل شده است كه 7از امام رضا 

 الـْأَرضِ  و السماوات في ثقَُلَت هو إلَِّا لوقتْها ايجلِّيه لا الَّتي الساعةِ مثلَُ مثَلُه فقََالَ ذُريتك منْ

 :فرمـود  كند؟ مي ظهور ت قائمچه زماني فرزند :شد پرسش 6پيغمبر از 1؛بغْتَة إلَِّا تَأتْيكمُ لا

 جـز  را شـما  نيايـد  و جـل  و عز خداوند جز را وقتش نكند آشكار كه است ساعت مثل او مثل

  ).373، ص2ج: 1395صدوق، ( »ناگهاني

  : مي فرمايد 7امام حسن مجتبي
 بنـي  نقبـاء  عـدد  بعـدي  الأئمة: فقال بعده؟ الأئمة عن 9اللّه رسول جدي سألت

 فمتـى : قلـت  حسـن،  يا منهم أنت و فهمي و علمي اللّه أعطاهم عشر، إثنا إسرائيل
 ثقلت الساعة، كمثل مثله إنمّا حسن يا: قال البيت؟ أهل قائمنا اللّه رسول يا يخرج

 بـه  راجـع  6خـدا  رسـول  ،جدم از ؛بغتة إلّا تأتيكم لا الأرض و السماوات في
 بنـى  نقيبـان  عدد به ،من از بعد امامان: فرمود .ردمك پرسش او از پس امامان
 تـو  و فرمـوده  مرحمت ايشان به مرا فهم و علم خدا كه نفرند دوازده ،اسرائيل

                                                 
  .اقوال موافقين آمده است »يسألَُونَك عنِ الساعةِ أيَانَ مرسْاها«: در ذيل آيه. 1



 

 

140 

م
ده
از
دو
ل 
سا

 /
ه 
ار
شم

3
7

  /
ن  
تا
س
تاب
و 
ر 
ها
ب

13
91

  

 مـا  قـائم  زمـانى  چه !داخ رسول اى: كردم عرض. هستى ايشان از !حسن اى
 در :است قيامت حكايت او حكايت !حسن اى: فرمود ظهور مي كند؟ بيت اهل

خزاز قمـي،  ( ناگهانى طور به مگر را شما نيايد و است، گران زمين و ها آسمان
  ).168ص: 1401

آن  .، شباهت سنجي صورت گرفته است7يعني ظهور قيامت و ظهور مهدي ،ميان دو ظهور

تنها روي دو شـباهت تاكيـد شـده    جا  در اين .وناگون به يكديگر شباهت دارندگدو در جهات 

كـه رخـداد قيامـت بـه صـورت       يعني چنان آن؛ ناگهاني بودن يكي زمان رخداد و ديگر: است

نيز به همين صـورت خواهـد    7ظهور امام مهدي ،ناگهاني و غير معلوم به وقوع مي پيوندد

   .م و غيرمترقبه رخ خواهد دادبه طور نامعلو ظهور امام يعني ؛بود

  به زمان دقيق ظهور 7علم امام زمان

به زمان ظهور، خصوصا علم امام زمان به زمان دقيق ظهور ديدگاه  :معصومين درباره علم

گو و ها به بحث و گفت آن ي مختلفي همراه با دليل ارائه شده است كه در ادامه در خصوصها

  :خواهيم پرداخت ها ر كدام از آننشسته و به بررسي دلايل و براهين ه

  به وقت ظهور 7علم داشتن امام زمان: الف

هـا بـه همـه     روايات گوناگوني نقل شـده كـه آن   ،:درباره جايگاه و مقام علمي معصومين

دارنـد و بـا فراگيـر     و آگاهي رويدادها چه گذشته و چه آينده و چه رويدادهاي زمان حال علم

شامل حال رويداد ظهور  اين آگاهي و به همه رويدادها، بالتبعا ه ها به همه زمان بودن علم آن

در نتيجه  .گيردقرار مي  :نيز داخل علوم فراگير معصومين يعني رخداد ظهور ؛نيز مي شود

ايگاه علمي در پاسخ به ج 7كه امام باقر چنانو اطلاع دارند؛  ها به وقت دقيق ظهور علم آن

  : فرمايد مي :و امامان 6پيامبر گرامي اسلام

لْمع ِالنَّبي لْميعِ عمينَ جالنَّبِي و لْما عكَانَ م و لْما عم ونٌ هامِ إِلىَ كَائيةِ قاعالس  قـَالَ  ثـُم ي  وذ  الَّـ
اعةِ  قيامِ بينَ و بيني مافي كَائنٌ هو ما علْم و كَانَ ما علْم و 6النَّبيِ علْم لأَعَلَم إنِِّي بِيده نَفْسي  ؛السـ

: فرمـود  سـپس  .بيايد قيامت روز تا آنچه علم و گذشته علم و استانبيا  تمام پيامبر، علم علم
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 آينـده  علـم  و گذشته علم و پيامبرم علم داراى من اوست دست در جانم كه سك آنه ب قسم

  ).127ص: 1404صفار، ( قيامت و من بين فاصله تا

   :نقل شده است چنين 7باره از امام موسي كاظمدر اين 
 الْغَابِرُ أَما و فمَفَسرٌ المْاضي فأََما حادث و غَابِرٍ و ماضٍ وجوه ثلََاثَةِ علىَ علمْنَا مبلغَُ

ورْزبَفم ا وثُ أَمادالْح ْي فَقَذفالْقلُُوبِ ف ي نَقْرٌ واعِ فمَالأْس و ونـَا  أفَضْلَُ هْلمع لـَا  و 
ِنَبي دعنَا بپديـد  آنچـه  و آينـده  گذشته، :است سوى سه از ما ى دانشيرسا ؛نَبِي 
 نوشـته  آينـده  بـه  راجع اما و شده تفسير ما براى ،گذشته به راجع اما .شود مى
 اين و كند؛ اثر گوش در گاهى و افتد دل در گاهى ،گردد پديد آنچه اما و شده
كليني، ( نيست پيغمبرى ما پيغمبر از بعد حال عين در و است ما دانش نبهتري
   ).264، ص1ج: 1362

دلالت دارد و گستره آن را از نظر قلمرو  :رواياتي كه عنوان شد، به علم فراگير معصومين

ي كـه در ميـان بشـر و    همه جانبه مي داند؛ زيرا همه حوادث و پديـده هـاي  و زمان، فراگير و 

مـوطن و خاسـتگاه   . معنا و مفهوم پيدا مي نمايد» زمان«رخ مي دهد، در قالب  جوامع بشري

» آينده«و » حال«، »گذشته«در سه مقوله زماني  ،مربوط است رويدادها و حوادثي كه به بشر

يعني نمي توان حادثه متناظر به بشر و جوامع بشري را خارج از سـه مقطـع    تعريف مي شود؛

بر اساس داده هاي روايات مورد نظر، گستره علمي  :از طرف ديگر. زماني تعريف و تبيين نمود

 ،پس. حال و آينده مي باشد ،فراگير و پوشش دهنده سه مقطع گذشته 7حضرات معصومين

ن، فراگيـر و پـر   چنين مي توان نتيجه گرفت كه علـم معصـومي   طور طبيعي از مطالب بالاه ب

بي ترديد رويداد ظهور به ها را در مي نورد كه بوده و همه حوادث و رويداد گستره و پر قلمرو

  . ها است نيز از جمله آن ،كه در ميان بشر رخ مي دهد اي مثابه حادثه

ها  ه در ذيل به بيان آننقل شده است ك 7باز در اين خصوص سه روايت از امام صادق

  :پردازيم مي
 شَيئاً عنْه يغَيب ثُم بِحجةٍ يحتجَ أنَْ منْ أعَدلُ و أعَظَم و أَجلُّ و أكَْرمَ و أَحكَم اللَّه إنَِّ
 بـر  كـه  اسـت  آن از داناتر و تر بزرگ و تر كريم و تر حكيم خداوند؛ أُمورِهم منْ

صـفار،  ( از وي پنهـان كنـد   را مـردم  امور گاه آن ؛دهد قرار خود حجتى بندگان
  ).123ص: 1404
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نْ  شـَيئاً  عنـْه  يخْفي ثُم عباده منْ بِعبد يحتجَ أنَْ منْ عظَمأَ و أَجلُّ اللَّه إنَِّ ارِ  مـ  أَخْبـ
اءمالس ض وكه حجـت را بـه وسـيله     تر است از اين خداوند بزرگ و كريم ؛الأَْر

 سـمان و زمـين را از او پوشـيده دارد   سـپس علـم آ   ؛ي بر مردم تمام كنـد ا هبند
  ).126همان، ص(
؛ مساء و صباحاً السماء خَبرَ عنْه يحجب عبد طَاعةَ يفْرضِ أنَْ منْ أكَْرمَ و أَحكَم لَّهال

 را شخصـى  اطاعـت  كه خود بندگان به نسبت است تر كريم و تر حكيم خداوند
 باشـد  نداشـته  اطـلاع  شب و صبح در آسمان اخبار از كه نمايد واجب ها آن بر
  ).125همان، ص(

  علم داشتن امام زمان به زمان ظهور از چهار طريق

 ـ و سـيد   ،)263ص( هدر اين خصوص برخي از صاحب نظران نظير شيخ طوسي در كتاب الغيب

و سـيد   )99، ص52ج( علامه مجلسي در كتاب بحار الانوار، )84ص( عمرتضي در كتاب المقن

بـه   7امام زمـان  ائل هستند كهق ،)152ص( ضياء الدين استرآبادي در كتاب الحجه المنتظر

» امام مهدي موجـود موعـود  «و استاد جوادي آملي نيز در كتاب  زمان ظهور خويش علم دارد

عدم تعيين وقت ظهور و تاكيد بر استتار آن، هرگز به معناي لزوم عدم اطـلاع  «: نوشته است

ل اين علم و حصو ؛)233ص : 1389جوادي آملي، ( »رساني انسان كامل از زمان ظهور نيست

  :نيز از چهار طريق قابل اثبات مي باشدو آگاهي 

  ـ وحي1

ابلاغ نموده اسـت و   6ظهور را به پيامبر گرامي اسلاماز طريق وحي، زمان دقيق  ،خداوند

نيـز   7منتقل نموده و امام علي 7امام علي ،ايشان اين علم را به وصي و جانشين خويش

سلسـله وار طـي    ،يكي بعد از ديگـري  ،اين فرايند. ستاين علم را به امام بعدي انتقال داده ا

نيز از پدر  7امام زمان در واقع. ، يعني امام زمان رسيده استهيشده تا به آخرين حجت الا

، پـس . علم به زمان ظهور را دريافت نمـوده اسـت   ،7ري، امام حسن عسكگرامي خودشان

 ـ علم به زمان 7امام زمان مجلسـي،  ( ت آورده اسـت دس ـه ظهور خويش را از طريق وحي ب

  ).99، ص52تا، ج بي
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  :توان به روايت ذيل توجه كرد مي در اين زمينه
 ـأهلِ فَارسِ فَقَالَ لَه أ تَرجلٌُ منْ  7سأَلَ أبا الْحسنِ  بونَ الْغَيَلمو     ع فَقَالَ قـَالَ أبـ

رَّه  يبسطُ لَنَا الْعلْم فَنَعلَم و يقْبض عنَّا  7جعفَرٍ فلََا نَعلَم و قَالَ سرُّ االلهِ عزَّ و جلَّ أسـ
دمحرِئَيلِ إِليَ مبج رَّهأس رِئَيلَ ع وباالله 6إِليَ ج نْ شَاءإِليَ م دمحم رَّهأس ؛و   

 ا علـم غيـب  شـم : عـرض كـرد   7مردي از اهل فارس به حضرت ابوالحسـن 
هـي بـراي مـا    چون علـم الا : فرمود 7فرحضرت ابو جع :دانيد؟ امام فرمود مي

علم راز خداي عز و جـل   .، ندانيمبدانيم و چون از ما گرفته شود ،گشوده شود
 ـ 6در ميان گذارد و جبرئيل آن را بـه محمـد   7است كه آن را با جبرئيل ه ب

: 1362كلينـي،  ( راز گويده ب) :از امامان( راز گويد و محمد به هر كه خواهد
  ).256، ص1ج

  مـ الها2

است كـه از   »الهام«راه  ،به زمان ظهور علم پيدا مي كند 7از جمله راه هايي كه امام زمان

بـه زمـان    7يعني خداوند از طريق الهام به امام زمان تعبير مي كنند؛» وحي باطني«آن به 

  ).84ص: 1416و سيد مرتضي،  263ص: 1411طوسي، ( دقيق ظهورش آگاهي مي دهد

ا  إنَِّ«: فرمايد مي) 8: مدثر( »النَّاقوُرِ في نقُرَ فإَذِا«فسير آيه در ت 7كه امام صادق چنان  منَّـ

ه  بِأمَرِ فقََام فظَهَرَ نكُْتَةً قَلبِْه في نكََت أمَرهِ إظِهْار ذكرْهُ عزَّ اللَّه أَراد فإَذَِا مستتَراً مظفََّراً إمِاماً  اللَّـ

كارَتب الَ وكه كند اراده بزرگ خداى چون و خاندان است ما از پنهان و پيروز امام اهماني؛ تَع 

 تعـالى  و تبارك خداى امره ب و شود ظاهر سپس گذارد؛ اى نكته دلش در سازد، ظاهر را او امر

  ).343، ص1ج: 1362كليني، ( »كند قيام

   ـ نشانه هاي ظهور3

از جمله راه هاي آگاهي به زمان  :ندمي گوي ،به زمان ظهور 7امام زمان قائلين به آگاه بودن

از اين طريـق   7و علائم ظهور است كه امام زمانها  نشانه 7رخداد ظهور براي امام زمان

ظن غالب و نزديك به يقين پيدا مي كند كه زمان ظهور رسيده است و بر اساس همين ظـن  

  ).152ص: 1372استرآبادي، ( عمل كرده و ظهور مي نمايد ،غالب
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  شرايط ظهورـ علم به 4

؛ از جمله راه هاي آگاهي پيدا كردن بـه زمـان ظهـور اسـت     ،علم پيدا كردن به شرايط ظهور

به زمـان ظهـور نيـز علـم پيـدا       ،پس ؛پيدا نمايد ، علمشرايط ظهور به نصاب يعني اگر فردي

عقلي است و شرط و شرايط براي مشـروط،   اي رابطه ؛ زيرا رابطه شرط با مشروطنموده است

و عوامل براي معلول را ايفا مي كند و از منظر عقل تخلف ميان شرط و مشروط و  نقش علت

امري تحقـق پيـدا    مي توان گفت همه شرايط و عواملن. نيز ميان علت و معلول محال است

، زيرا در نگرش عقلي وجود شرايط امر در آينده به وقوع مي پيوندد؛ ولي وجود آن ؛كرده است

وجـود معلـول را    وجود علت تامه لاجرم: به تعبير ديگر .اه دارده همروجود مشروط را ب ناگزير

 ؛به شرايط ظهور علم داشته باشد 7اگر امام زمان :اما در مورد زمان ظهور. مي بخشد تحقق

چه زماني آن شرايط به حد نصاب مـي   كه اين يعني اگر حضرت به نصاب شرايط ظهور و نيز

زيرا ميان علم بـه   ؛مان ظهور خويش علم خواهد داشتپس حتما به ز ؛علم داشته باشد ،رسد

حـاكم   ،عقلـي اسـت   اي رابطـه  داد ظهور رابطه شرط و مشروط كهشرايط ظهور با علم به رخ

  .هيچ وقت تخلف نمي پذيرد ،است و اين نوع رابطه

  نقد و بررسي

ر براي اثبـات مـدعاي خـويش چهـا     ،به زمان دقيق ظهور 7امام زمان قائلين به آگاه بودن

  :شيدند كه مي توان نسبت به هر چهار طريق مناقشه كردطريق را پيش ك

از طريق وحي  7ادعا شده است كه امام زمان در طريق اول كه همان طريق وحي باشد،

له وار بـه امامـان   نازل شده و مطالب آن كه به صورت سلس ـ 6كه بر پيامبر گرامي اسلام

  . ده استپيدا كر علم به زمان ظهور بعدي رسيده است؛

هيچ دليل و برهاني آن را همراهي  اً يك ادعا است واين مطلب صرف :، اولابه نظر مي آيد

بـه عنـوان    عاي پيش گفته را اثبات مي كننـد؛ برخي روايات اين باب خلاف اد :كند؛ ثانيا مين

   :مي فرمايد 7امام حسن مجتبي ،مثال
ْأَلتي سدولَ جسر نِ 6اللَّهةِ عمالأَْئ هدعةُ ص فَقَالَ بمي الأَْئدعب ددع  اء ي  نُقَبـ  بنـ

ا  قلُتْ حسنُ يا منهْم أنَتْ و فهَمي و علمْي اللَّه أعَطَاهم عشَرَ اثْنَا إسِراَئيلَ ولَ  يـ  رسـ
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تىَ اللَّهَفم خْرُجنَا يملَ قَائأَه تيا قَالَ الْبإنَِّم ثلَُهثلَِ مَةِ كماعالس َي ثَقلُتف ماواتالس و 
 او از پـس  امامـان  بـه  راجـع  6خدا رسول ،جدم از ؛بغْتَةً إِلَّا تأَْتيكُم لا الأَْرضِ
 نفرند دوازده ،اسرائيل بنى نقيبان عدد به ،من از بعد امامان: فرمود .كردم پرسش

 ايشـان  از !حسـن  اى تـو  و فرمـوده  مرحمـت  ايشـان  به مرا فهم و علم خدا كه
 آيـد؟  بيـرون  بيـت  اهـل  ما قائم زمانى چه !خدا رسول اى: كردم عرض. هستى
 گـران  زمـين  و ها آسمان در است، قيامت حكايت او حكايت !حسن اى: فرمود
  ).341، ص36ج: تا مجلسي، بي( ناگهانى طور به مگر را شما نيايد و است،

 به زمان ظهور را در شـرف  7امام زمان ه بودنآگا: اولا: اما طريق دوم كه طريق الهام باشد

بـه زمـان    7علم امام زمـان  است ظهور ثابت مي نمايد و حال آن كه ادعا شده و در طليعه

همـين الان بـه زمـان     7يعني امام زمـان  ؛شود ميها  اگير بوده و شامل همه زمانظهور، فر

 ، مقيد باشـد؛ )ت اين باببر اساس رواي( 7كه علم امام زمان نه اين ،ظهور خودش علم دارد

 :ثانيـا . ده و اقدام به ظهور نمايدبر پي به زمان ظهور و در شرف ظهور با الهام  طليعه يعني در

ان ظهـور از طريـق الهـام    بـه زم ـ  7روايت اين باب كه اشاره به علم پيدا كردن امام زمـان 

علم نداشته  زمان ظهور خودشبه  ،قبل از آن 7دليل خوبي است كه امام زمان داشت، خود

يعني ادعا شود  ؛نشود يدمق به زمان خاصي الهام مطلق فرض شده وجا  حال اگر در اين. است

: 1377امينـي،  ( كه حضرت همين الان از طريـق الهـام بـه وقـت ظهـور خـويش علـم دارد       

باز در پاسخ گفته مي شود كه اين مطلب صرف ادعا است و قائلين آن بايـد بـراي    ؛)245ص

  .يل اقامه نمايندمدعاي خود دل

پيدا كردن به زمان ظهور از راه نشانه هاي ظهـور باشـد    »ظن غالب«اما طريق سوم كه 

زيرا ظن غالب از راه نشانه هاي ظهور، علم قطعي بـه زمـان    ، مورد مناقشه قرار مي گيرد؛نيز

 به زمان قطعي ظهور 7امام زمان ال آن كه مدعاي قائلين، علمظهور را ثابت نمي كند و ح

  .نه زمان ظني ظهور ،است

مورد مناقشه است و اين مناقشه در  ،باشد نيز» شرايط ظهور«اما طريق چهارم كه طريق 

  : استدلال مورد نظر. به استدلال مدعي باز مي گرددتر  واقع بيش

  . به نصاب شرايط ظهور علم دارد 7امام زمان: مقدمه اول
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به زمان رخداد ظهـور نيـز    ،اشته باشدهر كسي به نصاب شرايط ظهور علم د: مقدمه دوم

  .علم دارد

  . به زمان ظهور علم دارد 7امام زمان: جه برهاننتي 

. ت تركيبيـه درسـت بـوده و اشـكالي بـر آن وارد نيسـت      بي ترديد اين برهان از نظر هيأ

اول باز مي گردد كه به نظر مي  هآن هم به مقدم ،تنها به ماده برهان ،شدهآن   بر اشكالي كه

است كـه   نياز مستندات عقلي و نقلي ؛ زيرا براي اثبات آن بهد چنين بياني صرف ادعا باشدآي

   .جا ارائه نشده است در اين

  به زمان ظهور 7علم نداشتن امام زمان: ب

بـه   7يكي از ديدگاه هايي كه در مقابل ديدگاه قبلي قرار دارد، ديدگاه نفي علم امـام زمـان  

تـر اسـت،    ده، اين نظريه علاوه بر اين كه به واقعيـت نزديـك  به نظر نگارن. وقت ظهور است

داراي دلايل و مستندات قوي است كه برخي موارد آن قبلا اشاره شد و برخي ديگر در ادامه 

اين نظريه داراي قائليني است، نظير سيد محسن امين عاملي كه در كتاب . نوشتار خواهد آمد

بت و ظهور دو موضوعي هستند كه به امر الاهي غي: مي نويسد» اهل البيت ةائم في رحاب«

 )155ص( »ظهور نـور «نيز علي سعادت پرور در كتاب ). 76، ص2ج: 1373عاملي، ( باشند مي

، 7با استناد به روايـت امـام صـادق    ؛)476، ص2ج( »مكيال المكارم«و اصفهاني در كتاب 

سـين فضـل االله در   نيـز محمـد ح  . زمان ظهور را مثل زمان قيامت، مخصوص خدا مي دانند

همچون غيبت آن حضـرت از اسـرار و    7زمان ظهور امام زمان: مي نويسد» الندوه«كتاب 

  ).415، ص2ج: 143فضل االله، ( غيب الاهي است و كسي از آن اطلاع ندارد

  تكذيب وقت گذاران

قـرار گرفتـه    به وقت ظهـور  7ان علم امام زماناز جمله دلايلي كه مورد استناد نفي كنندگ

روايات مختلفي است كه وقت گذاران ظهور را تكذيب نموده و نيز تأكيد نمـوده اسـت    ،است

در توقيعي كه به نايـب خـاص    7كه امام زمان چنان؛ ها را دروغ گو بپندارند كه همه بايد آن

است و كسـاني كـه    مربوط به خدا زمان ظهور: است، مي فرمايد محمد بن عثمان داده ،خود
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أَما ظُهور الفَْرَجِ فَإنَِّه إلَِـي اللَّـه تعَـاليَ    «: دروغ گويان هستند ،كنندتعيين زمان ظهور مي 
كْرُهذ  قَّاتُونَوالْو َ1113، ص3ج: 1409راوندي، ( »كذَب.(  

   :مي فرمايد ،در جواب فضيل كه از زمان ظهور سوال مي كند 7همچنين امام باقر
َقَّاتُونَ كَذبى إنَِّ الْووس7م َالم داً خَرَجافإِلىَ و هبر مهداعينَ وماً ثلََاثوا  ي  زاده فلَمَـ

لىَ اللَّهينَ عشْراً الثَّلَاثقَالَ ع همقَو ى أَخلَْفَنَا قَدوسوا منَعَا فصوا منَعكـه  هـا  نآ …ص 
 به ميقـات  7موسى حضرت وقتى .گويند مي دروغ ،كنند مي تعيين را آن وقت

 مـوقعى  ولى ؛روم مي شما ميان از شب سى من :گفت به مردم رفت، پروردگار
 و كرد، وعده خلف موسى: گفتند بني اسرائيل افزود، آن بر شب ده خداوند كه
  ).294ص: 1397نعماني، ( شدند پرست گوساله و گمراه همه

 ،7يبه ميقات حضـرت موس ـ  دم تعيين وقت ظهور راعلت ع 7امام باقر در روايت مذكور،

اره وقت تعيين نمود كه سي شـبانه روز در ميـان   در اين ب 7كه حضرت موسي تشبيه نموده

بر تعيين قبلي افـزود كـه    و وقتي كه به ميقات خدا رفت، خداوند ده شب بني اسرائيل نيست

زمينه گمراهي بني اسرائيل را فـراهم   ،همين اضافه شدن و دقيق نبودن زمان ملاقات با خدا

  . كرد

  : مي فرمايد ،در پرسش سائلي كه از زمان ظهور مي پرسد 7علي ،منانؤامير م همچنين
 لـَم  بِعشْرٍ أَتمَها و لَيلَةً ثلََاثينَ موسى وعد اللَّه إنَِّ المْوقِّتينَ علْم غلَبَ اللَّه علْم لأنََّ لَا

ى  غَرَّنـَا  قـَالُوا  الْوقتْ جاز فلَمَا يلَبنُوإسِراَئ يعلمَها لَم و موسى يعلمَها دوا  موسـ  فَعبـ
 تعيـين  را اوقـات  گونـه  ايـن  كـه  ها آن علم بر خداوند علم زيرا ؛نه ؛…الْعجلَ
 بـه ميقـات   شب سى تا كه داد وعده 7به موسى خداوند .دارد غلبه كنند، مي

 ده موسـى  خود نه هك حالى در ،كرد اضافه آن بر روز ده بعد و برود، پروردگار
 هنگـامى  جهـت  به همين .اسرائيل بنى نه و كرد مي پيش بينى را اضافى روز
 فريب را ما موسى :گفتند اسرائيل بنى ؛برنگشت موسى و گذشت شب سى كه
: 1411طوسـي،  ( كردنـد  پرسـتش  را سامرى گوساله و گشتند گمراه ،پس .داد
  ).427ص

شـباهت   7با زمان ميقات حضرت موسي ،7اندر دو روايت اخير ميان زمان ظهورامام زم

رخداد  :و رخداد مهم از مردم غايب هستند؛ ثانيارهبران آن د :اولا: استسنجي صورت گرفته 
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و حضـرت   7بعد از غيبـت امـام مهـدي    :باشد؛ ثالثا دو قضيه به خاطر امتحان مردم مي اين

كه ميان شباهت سنجي  بر اساس :رابعا ، براي آن دو ظهور رخ مي دهد؛، به تناسب7موسي

از مدت زمان ميقات با خدا با خبـر   7كه حضرت موسي چنان ظهور و ميقات صورت گرفته؛

امـام زمـان نيـز از مـدت      ،)تصريح شده است 7مومنان علي كه در روايت امير چنان( نبوده

حضـرت   ،يعني از اين شباهت سنجي كه از ناحيـه اميـر مومنـان    ؛غيبت خويش با خبر نيست

چه زماني غيبت او بـه   نمي داند 7دست مي آيد كه امام مهديه ب ،ورت گرفتهص 7علي

   .پايان مي رسد و نمي داند چه زماني از ناحيه خدا فرمان ظهور صادر مي شود

در امتداد همين تشبيه غيبت به ميقات و برداشتي كه از آن به دست آمد كه همـان عـدم   

نقل شده كـه حضـرت بـه     7ي از امام جوادبه زمان ظهور باشد؛ حديث 7آگاهي امام زمان

ى  كَليمه أمَرَ أَصلَح كمَا لَيلَةٍ في أمَرهَ ليَصلح اللَّه انّ«: عبد العظيم حسني مي فرمايد  7موسـ

  ).1171، ص3ج: 1409راوندي، ( »نَارا لأهَله ليقتْبَسِ ذهَب حيثُ

به  ،ه در شرف رسيدن به مقام پيامبري استبداند ك 7كه حضرت موسي يعني بدون اين

نيـز رخ   7همين فرايند بـراي ظهـور امـام زمـان    . يك باره مقام نبوت به ايشان افاضه شد

ع داده مـي  اطـلا  7يعني به صورت ناگهاني و بدون آگاهي قبلي، به امام زمـان  ؛خواهد داد

  . شود كه زمان ظهور است

 ثت و نبوت خود اطلاع قبلي نداشته واز بع 7كه حضرت موسي در جهت مطالب مذكور

 7روايتي از امام صـادق  ؛او را به مقام پيامبري مبعوث نموده است خداوند بدون آگاهي وي،

   :نقل شده است
 لأَهله ليقْتَبِس خَرَج 7عمراَنَ موسى بنَ فإَنَِّ تَرْجو لما منكْ أَرجى تَرْجو لَا لما كُنْ
ه  فأََصلحَ نَبيِ رسولٌ هو و إِلَيهِم عفَرَج نَاراً ارك  اللَّـ الىَ  و تَبـ رَ  تَعـ ده  أَمـ ه  و عبـ  نَبِيـ

ه  يفْعلُ هكَذاَ و لَيلَةٍ في 7موسى ارك  اللَّـ الىَ  و تَبـ اني  بِالْقـَائمِ  تَعـ نَ  عشـَرَ  الثَّـ  مـ
 ،نااميدى چه به آن ؛7موسى نَبِيه أَمرَ أَصلحَ كمَا لَيلَةٍ في أَمرهَ لَه حيصل :الأَْئمةِ

 بـراى  تـا  رفـت  7بـن عمـران   موسـى  زيرا ؛دارى  اميد آنچه از باش اميدوارتر
 و رسـول  كـه  حالى در ،آمد ايشان نزد به اما بياورد؛ آتش اى شعله خود خانواده
 اصلاح شب يك در را 7موسى ،پيامبرش و بنده كار تعالى خداى و بود پيامبر
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 را كـارش  شب يك در :كند نيز چنين :ائمه دوازدهمين قائم امام با و فرمود
 فرمـود  اصـلاح  شـبى  در را 7موسى ،پيامبرش كار كه همچنان ؛فرمايد اصلاح

  ).152، ص1ج: 1395صدوق، (

  دفعي بودن ظهور

ناگهـاني و غيـر   دفعي بودن به معناي . است از جمله شاخصه هاي مهم ظهور» دفعي بودن«

آمـده اسـت كـه    » بغته«و » فجأه« ،»دفعه«مترقبه است و در روايات در قالب واژگاني چون 

يـا بـه    :رويداد و حوادث از دو حال بيرون نيست. كنند دلالت مي بر معناي ناگهاني ها همه آن

 در صورت اول كه. صورت تدريجي و مرحله اي رخ مي نمايد و يا به صورت دفعي و ناگهاني

اما در صورت . مي توان آن را رصد نمود و به مرحله و مرحله آن علم پيدا كرد ،تدريجي است

اصلا قابل رصد كردن نمي باشـد و بـالتبع در فراچنـگ علـم      ،دوم كه دفعي و ناگهاني است

ظهور با اين شاخصه در واقع از سـيطره علـوم بشـري بيـرون بـوده و      . بشري قرار نمي گيرد

  . ان اصطياد آن را نداردگستره علم بشر تو

   :در اين زمينه مي فرمايد 6رسول گرامي اسلام

»يدهْنَّا الملَ مَأه تيْالب حلصي اللَّه لَه َرهَي أملَ فخداوند و است بيت اهل ما از مهدى؛ ةلَي 

  ).152همان، ص( »كند اصلاح شبه يك را او كار

  : ايدمي فرم 6باز حضرت رسول گرامي اسلام
يدهْنْ المي ملْدو همي اسماس و تُهي كُنْيتكُنْي هخلَْقاً بي النَّاسِ أشَْب تَكـُونُ  خلُْقاً و  بـِه 

دلًا  يملَؤُها الثَّاقبِ كَالشِّهابِ يقْبلُِ ثُم الأُْمم فيها تضَلُّ حيرةٌَ و غَيبةٌ طاً  و عـ ا  قسـ  كمَـ
َئتلم راًجو مـن  كنيـه  اش كنيـه  و اسـت  مـن  نام نامش مهدى ،فرزندم؛ ظلُمْا و. 
 اي سـرگردانى  و دارد غيبتـى  .اخـلاق  و خلقـت  در ترين مردم به من است هيشب

 ثاقـب  شـهاب  چـون  سـپس  .شوند گمراه آن در ها امت كه آيد پيش اش درباره
 شده باشـد  پر ظلم و جور از هك چنان ؛كند داد و عدل از پر را زمين و آيد پيش

  ).286همان، ص(

 ذُريتـك  مـنْ  القَْائم يخرْجُ متىَ«: از پيامبر گرامي سوال شد: مي فرمايد 7علي ،منانامير مؤ

 ؛بغْتَةً اإلَِّ تَأتْيكمُ لا الْأَرضِ و السماوات في ثقَُلَت هو إلَِّا لوقتْها يجلِّيها لا الساعةِ مثلَُ مثَلُه فقََالَ
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 نكنـد  آشـكار  كـه  اسـت  قيامـت  مثل او مثل فرمود كند؟ مي ظهور ات ذريه از قائم چه زماني

  ).216، ص1ج: 1406عطاردي، ( »ناگهاني جز را شما نيايد و جل و عز او جز را وقتش

گرفت كه هر سه روايت به نحوي نتيجه مي توان  در جمع بندي از فحواي روايات مذكور

بي ترديد هر وقت قضـيه و رويـدادي بـه وصـف     . فعي بودن ظهور اشاره دارندبه ناگهاني و د

در  .آراسته شـود  دبه وصف تدريجي و مرحله اي نمي توان ، ناگزيرناگهاني و دفعي مزين شود

 ،نتيجه وقتي قضيه و رويدادي تدريج پذير نبود و به شاخصه دفعي و ناگهاني نيـز مـزين بـود   

 ، ظهور كهپس. قابل رصد نبوده و از گستره علم بشر خارج استاين قضيه و رويداد براي بشر 

  . براي بشر قابل رصد نبوده و از دايره علم بشر بيرون است ،ناگهاني و دفعي است يامر

  نتيجه بحث

و شبهات فراونـي از  ها  پرسش ،آن ، درباره ظهور و مسائل مخصوصكه بيان گرديد چنان

پرسش  ،از جمله پرسش هاي اساسي در اين باب .ستناحيه موافقين و مخالفين مطرح شده ا

خويش مي تواند  و عقلي كه آيا بشر با داده هاي علمي مبني بر اين از زمان رخداد ظهور است

ه خـدا چ ـ  ، مثل انبيـا و اوليـاي  آيا انسان هاي شاخص مان رخداد ظهور دست پيدا نمايد؟به ز

ظهورخويش علم دارد؟ در پاسخ به مان به ز 7آيا خود حضرت مهدي ،از همه مهم ترطور؟ 

دو ديدگاه و نظريه مطرح شده است كـه ايـن دو ديـدگاه در اصـل ايـن       پرسش هاي مذكور

اما محور بحث در . اشتراك نظر دارند ،مطلب كه انسان هاي عادي به زمان ظهور علم ندارند

كـه آيـا    اسـت  متمركـز  7علم امـام زمـان   تر بر بيش ،)مثبتين و منكرين( تقابل دو ديدگاه

 ديـدگاه صـاحبان هـر دو    ،يا خير؟ در اين خصـوص  ،حضرت به زمان ظهور خويش علم دارد

انسـان   وقتـي  بي ترديـد  .اند ارائه داده يشخو نظراتمستندات و دلايلي براي تبيين و توجيه 

به اين جمع بنـدي   ،توجيه هر دو ديدگاه و مستندات و دلايلشان را مورد بررسي قرار مي دهد

كلـي و مطلـق در    مستندات به برخي: اولا ،به وقت ظهور ه مثبتين علم امام زمانمي رسد ك

كه از اين طريق مي خواهند علم به زمان ظهور را ثابت تمسك جسته اند  :باره علوم ائمه

را » شـرايط ظهـور  «و » نشانه هاي ظهـور «، »الهام«، »وحي«طرق چهارگانه : نمايند و ثانيا
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كه امام زمان از اين طرق چهارگانه، به زمان ظهـور علـم پيـدا     پيش كشيده و ادعا مي كنند

جا به عمومـات   نمي توان در اين: البته در گذشته در جاي خودش بيان گرديد كه اولا. كند مي

تمسك جست؛ زيرا در برخي روايات مقيداتي بيان گرديده كه جلو اثر بخشي عمومات را مـي  

هارگانه مذكور، مورد مناقشه قرار گرفتـه و بـا دليـل و    در گذشته همه راه هاي چ: گيرد و ثانيا

  . برهان رد شده است

اين گـروه نيـز بـه دلايـل و     : اما ديدگاه كساني كه علم ظهور را مخصوص خدا مي دانند

و داراي تـر   مستنداتي تمسك جسته اند كه به نظر مي رسد دلايل و مستندات اين گروه قوي

ه ظهور به قيامـت و تشـبيه ظهـور بـه ميقـات حضـرت       تري باشد؛ نظير تشبي استحكام بيش

روايات فراوانـي   كنندگان وقت ظهور و دفعي بودن ظهور و نيز تعيين و نيز تكذيب 7موسي

به وقـت   7در اين باب از معصومين كه به صورت صريح و يا تلويح به عدم علم امام زمان

  . ه شده استظهور دلالت دارد كه به برخي از اين روايات در اين متن اشار
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b الخلافة الإلهية والإمامة المهدوية c  
 علي رباني الكلبايكاني

  
ان من أهم الخصال التي تمتعه بها الإنسان هي كونه المنتخـب مـن جانـب البـارئ عـز وجـل       

ان الإنسان ومن خلال وجود جوهرة العقل استطاع من الغلبة على بقية  .لإحرازه مقام الخلافة الإلهية
ائنات الاخرى التي افتقدت لتلك الجوهرة الثمينة وكذلك فقد تمكن وعبرّ تبوئـه  الموجودات والك

مقام الخلافة الإلهية من التفوق على جميع الخلائق حتى تلك التي تحمل العقل ولهـذا فقـد حصـل    
   .)لعلم الأسماء( على مقام شامخ ومنزلة رفيعة وسامقة وان يكون حاملاً

الرفيع له مراتب ودرجات متفاوتة واعلـى تلـك الـدرجات    ولاشك فان تلك المنزلة والمقام 
التي اختصت بالثلة المنتخبة وهم الأنبياء الإلهيين واوصيائهم اذ هم المظهر الكامل لصـفات الجمـال   
والجلال الله تبارك وتعالى والمثل والقدوة الحسنة لجميع البشرية مهما كان مشـربها الفكـري فـي    

   .لإلهيالسير نحو التكامل المنشود وا
ان وجود الإنسان الكامل والخليفة الحقيقي الله تعالى في الأرض هي الغاية والهـدف مـن خلـق    

) عجل االله تعـالى فرجـه الشـريف   ( الوجود ولذا فمن الضروري وجود الإمام صاحب العصر والزمان
هـان  وهو وعد لايمكـن التخلـف عنـه ويعـد بر    ) عليه السلام( من بعد أبيه الإمام الحسن العسكري

ضرورة الخلافة الإلهية في الأرض دليل واضح وناصع على وجود الإمام بقية االله الأعظـم المهـدي   
   .وظهوره المبارك) ارواحنا لمقدمه الفداء( الموعود

 ،اوصـياء الأنبيـاء   ،انبيـاء االله  ،علم الأسماء ،إمامة البشر ،الخلافة الإلهية :المصطلحات الأساسية
   .)عليه السلام( والزمان إمامة الإمام صاحب العصر
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b  دراسة أداء ووظيفة إحياء العقيدة المهدوية  
  cةفي الرؤية الرضوي

 روح االله الشاكري الزواردهي

  
من الواضح فان بحث الاداء والوظيفة في ظل اطار الدين يشهد في عالمنا المعاصـر نوعـاً مـن    

مدى الاهتمـام الـذي حظيـه بـه      التطور والنمو الملحوظ ومع قرأءة بسيطة لوقائعه نكتشف بوضح
إننا نرى وعلى الرغم من النظرة السلبية التي يحملها البعض من العلماء من . وازدياده يوماً بعد آخر

ل الدين منحـاً جديـداً يعـرف    امثال فرويد او جان بل سارتر فقد اتخذ العديد من المحققين في مجا
 ـ    »منهجية الوظيفة العملية«باسم  ى الوظـائف الدينيـة الإيجابيـة وأهميتهـا     حيـث يؤكـد هـؤلاء عل

ولايرون ان الدين هو المسؤول عن علاقة الفرد بالجانـب العبـادي فقـط وانمـا يتعـده ليكـون لـه        
الحضور الفعال والمؤثر في جميع مجالات ومناحي حياة البشر من قبيل المسائل الاخلاقية التربويـة  

لمس هذا الموضوع بوضوح وشفافية فـي كافـة   والحكومية والاجتماعية والمعرفية وغيرها ويمكن 
باعتبار ان قيمة وأهمية التعاليم الدينية يمكـن   ؛التعاليم الرفيعة التي جاد بها الدين الإسلامي الحنيف

ان تتجلى في مرآة الفوائد والوظائف المترتبة عليها وهذا مايمكن مشاهدته بالنسـبة الـى المسـائل    
لمستقبل الإنساني وهذا يعني عقيدة الموعود في الأديان والعقيـدة  والبحوث المتعلقة بĤخر الزمان وا

المهدوية في الأسلام ويمكن للمطلع من استنباط تلك الوظائف والحصول عليهـا بطـرق مختلفـة    
  . عند مراجعته ودراسته للمصادر المهمة والاصلية التي تتحدث عن التعاليم المهدوية

ك الوظائف بشكل جامع ومستوفي بل ان هـدف هـذا   ويسعى كاتب هذا المقال التطرق الى تل
المحقق والباحث هو فرز الوظائف التي تتمتع بأهمية أكثر وذلك من خلال الاعتماد والتأكيد علـى  

ومـن هـذا   ) عليـه السـلام  ( الإمام الرضـا ) صلى االله عليه وآله( الرؤية التي جاء بها عالم آل محمد
ف المهمة والأساسية من قبيل الوظائف المعرفية والتربويـة  المنطلق فقد تم الإشارة الى بعض الوظائ

بالطبع فقد تم الإشارة ومن خلال تحليها ودراستها انها . الأجتماعية والسياسية والإدارية والتاريخية
لاتتمتع بمستوى واعتبار واحد اذ ان البعض من تلك الوظائف لها جانب مقدماتي والـبعض الاخـر   

وصفة خاصة حيث سيتضح من خـلال البحـث ان النتيجـة المهمـة والكليـة       تتمتع بنوع من الاصالة
  . لتلك الوظائف تؤدي الى ظهور الحق وغلبته على الباطل ودحره في نظام الوجود

  . الرؤية الرضوية ،ظهور الحق ،الوظائف ،العقيدة المهدوية :المصطلحات الأساسية
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b  من منظار المستشرقينالسنةّ  مكانته في الكتاب و و »المهدي«مصطلح c  
  حميد سعادت

  
دوماً بالأهتمـام  ) المهدي الموعود عليه السلام( من الطبيعي فقد حظيت البحوث المتعلقة بالإمام

والعناية من جانب المسلمين وقد بذل الكثير منهم مساعي حثيثة في هذا المضمار وقد تزامنة تلك 
وية بشكلها الصـحيح مـع جهـود بـذلها علمـاء      المساعي التي جاءت من اجل توضيح التعاليم المهد

الغرب في هذا المجال ولم يكن هؤلاء غافلين عنه في أي مقطع من المقاطع وقد ابدوا وجهات نظر 
  . مختلفة فيه

إننا نرى ومن خلال المطالعات والدراسـات الدقيقـة فـي تلـك الأراء والنظريـات ان أكثرهـا       
ومن هنا يتطلب هذا الموضوع جهوداً مضـاعفة   ،المهدوية ابتعدت سهواً أو عمداً عن حقيقة وتعاليم

وبناءة من جانب المدافعين عن حصن الولايـة والتشـمير عـن سـواعدهم فـي الإجابـة عـن جميـع         
  . الشبهات التي تطرح

وقد سعت هذه المقالة الى دراسة ونقد بعـض مـن تلـك الأراء والنظريـات التـي جـاءت فـي        
يث ان الهدف مـن وراء ذلـك هـو رفـع الإبهامـات والشـبهات       الموسوعات المعروفة والمعتبرة ح

  . وتصحيح المسار الذي انتهجه هؤلاء العلماء في هذا الموضوع الهام والحساس
ولاشك فان العلة في انتخاب تلك الموسوعات يكمن في الشـهرة العلميـة التـي حظيـت بهـا      

علم ومن هذا المنطلـق فقـد جـرى    وكذلك باعتبارها المصدر الذي يرجع إليه اكثر اهل التحقيق وال
البحث في هذه المقالة ومن خلال انتخاب ستة بحـوث ومـداخل ومـن اربعـة موسـوعات معروفـة       

  . مصطلح المهدي من منظار العلماء الغربيين وايضاً مكانة ذلك المصطلح في الكتاب والسنة١١١١ّ
  . المستشرقون ،لغربيةالموسوعات ا ،الكتاب والسنةّ ،المهدوية ،المهدي :المصطلحات الأساسية

                                                 

  . 1230، ص 5ج ) ليدن(، موسوعة الإسلام AL- Mahdi  مادلانك، ويلفرد، مقدمة  - 1
  . 18، موسوعة العالم الإسلامي الجديد، ص AL- Mahdi  كرامر، رابرت، مقدمة 
  . 481، ص 9ج ) ميرجا الياده(، موسوعة الدين Messianismرينكرن، هلمر، مقدمة 

  . 95جديد، ص ، موسوعة  العالم الإسلامي الMessianismساشدينا، عبد العزيز، مقدمة 
  .456، ص 4ج ) ليدن(، موسوعة الإسلام  Kaim AL Muhammadمادلانك، ويلفرد، مقدمة 
  . 187موسوعة الألفية، ص ) IsIam(تحت عنوان  ،Mahdism فرنيش، تيموتي، مقدمة 
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b تحليل تعليلي عن الصحوة الممهدئة اعتماداً على التعاليم الرضوية c  
 حامد بور رستمي

  
تشـكل   ان عملية التوسعة والأنتشار للصحوة العامة والتي أخذت تزداد حيناً بعد آخر فأصبحت

. الإنساني في اطار الزمـان بالاضافة الى ظهورها الخارجي تناغماً حقيقياً مع نظرية الرشد والتكامل 
وان هذه الصحوة وحسب تحليل كاتب هذه المقالة تكون بمعنى إنكشاف الحقـائق وزيـادة الـوعي    
والفهم لدى الإنسانية ووصولها الى اعلى مراتبه بالنسبة الى حالات الظلم والاضـطهاد الـذي يعـم    

  . ذ وناشر العدل والعدالةالعالم ومن هنا فانها تشكل الأرضية والمناخ الملائم لظهور المنق
ويمكن من خلال التمعن في التعاليم الرضوية معرفة السرّ من وراء هذه الصحوة وتنفر البشـرية  

ة والعبوديـة  ( التعبيـد  :وذلك من خلال ظاهرتين شوم وهما الاولى القـيم  ( التبعيـد  :والثانيـة ) الرقيـ
  ). والمثل

والآخر اجتماعي ففي البعد الفـردي نـرى ان   بعدين احدهما فردي  »التعبيد«وتحمل نفس عملية 
الشيطان والنفس عاملان في سوق الإنسان صـوب التعبيـد فـي الوقـت الـذي نـرى ان الطواغيـت        

  . والحكومات الظالمة والجائرة هي التي تجره الى تلك الحالة في البعد الأجتماعي
 ـ  د المثلـي ومعنـى الأول هـو    واما في عملية التبعيد يوجد بعدين ايضاً وهما البعد القيمـي والبع

شعور الاحرار في العالم من الظلم الحاصل والعمل على رفعـه والثـاني هـو اتخـاذ العدالـة شـعاراً       
واعتبارها منشأً ومصدراً لكل القيم والصـفات الحسـنة وهـذه هـي العامـل فـي ايجـاد الصـحوات         

  . والثورات العامة تجاه الضروريات القيمية والمعيارية
كانتا وراء حالات الظلم والجور والاضـطهاد  ) التعبيد والتبعيد( كاتب المقالة فانوحسب اعتقاد 

التي تعرضت لها الإنسانية اذ نرى ان النتائج التي ترتبت عليهمـا هـو حصـول الصـحوة والثـورات      
والاعتراضات الواسعة والعامة التي تشهدها المنطقة وهي تشكل بحد ذاتها فصلاً جديداً من الشعور 

  . ي لرفضه الظلم وبذرة صالحة في توطيأت الأرضية النهائية لظهور المنجي والموعود المنتظرالبشر
  .7الإمام الرضا ،التبعيد ،التعبيد ،تمهيد الأرضية ،الصحوة ،المهدوية :المصطلحات الأساسية
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bالبيعة تفاعل للمشاركة السياسية للأمة في الحكومة المهدوية c  
 خدا مراد سليميان

  
شك فيه فقد تتحقق جميع التطلعات والأهداف المنشودة لتشـكيل المجتمـع الإنسـاني الكبيـر     مما لا

ويأخذ أبعاده الكاملة في وحدت النسيج البشـري ومنظومتـه وذلـك فـي الحكومـة الكريمـة والعالميـة        
  ). عجل االله تعالى فرجه الشريف( لمولانا المهدي الموعود

ومن بعد القانون والقائد هي الركن الأساسي للحكومـة وتعـد   ان الأمة في النظام السياسي الإسلامي 
من المصادر الأصلية للقوة السياسية ولها الحصة الأكبر والمهمة في هـذا الميـدان خلافـاً لمـا هـو عليهـا       

  . الحكومات الأستبدادية والظالمة
الأيدي تجاه ومـن  وبالطبع تلعب دوراً اساسياً في تحديد المسار السياسي والياته ولن تقف مكتوفت 

والـدعم  ) المقبوليـة ( مصاديق ذلك الدور وأهمها في الأبعـاد المختلفـة للحكومـة هـي القبـول والطاعـة      
  ). المشاركة( والإسناد

وقد ساهمت عملية تأكيد الدين الإسلامي الحنيف على عنصر الحرية والأختيـار فـي بلـورة وأهميـة     
التعاطف الخـاص والـدخول فـي مرحلـة اسـتحقاقات       دور الأمة في تشكيل الحكومة المهدوية في قالب

  . جديدة
ومن الواضح فان عنصر المقبولية والقبـول فـي الحكومـة الإسـلامية يتحقـق ضـمن اطـار الاذعـان         

مع ان البيعة تختلف عن عمليـة الادلاء بـالرأي والتصـويت اذ ان الاخيـر يهيـئ       "البيعة"والتجاوب مع 
لطبع فان البيعة لها ادائها الخاص بها حيـث يمكـن انزلـه علـى ارض     الأرضية المناسبة لعمل الحكومة وبا

الواقع عبرّ التصريح بالاستعداد وايجاد الأرضـية لتطبيـق الولايـة وتكـون دافعـاً ومحفـزاً لاجـل الحـث         
والتمسك بالوظيفة المناطة وتحقق فعلية الولاية وفي نهاية المطاف التأكيد على التمسـك والوفـاء لهـا    

  . داد الإمكانيات اللازمة وايجاد المناخات الملائمة للتطبيق والإجراءوتوطيأت وإع
حكومـة   ،المقبوليـة  ،المشاركة، الشرعية ،البيعة ،)عليه السلام( الإمام المهدي :المصطلحات الأساسية

  .المهدي الموعود
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b 4بحث عن هوية وحياة أم الإمام صاحب العصر والزمان c  
 فروشاني فري صنعمة االله  و محمد شهبازيان

  
ان الغاية من وراء كتابة هذه المقالة هي ايجاد دراسة جامعـة وجديـدة فـي الروايـات الـواردة      

وبعد سلسلة من الدراسة والبحـث  ) عليه السلام( والمتعلقة بحياة مولاتنا أم الإمام المهدي الموعود
والوقـائع التاريخيـة    في الروايات الموجودة في المصادر الشيعية والسـنية وجمـع جميـع التقـارير    

انها كانت جارية تحمل جميـع   :والروائية سواء الضعيفة منها أو المعتبرة تم استخلاص نتيجة مفادها
عليـه  ( الكمالات الروحية المتعالية وقد كانت أحب جارية فـي بيـت حكيمـة بنـت الإمـام الجـواد      

مصادر كذلك بانها لعبت دوراً فحظيت بتربية دينية فريدة وعناية استثنائية وذكرت تلك ال) السلام
وقد كانت على قيد الحياة مـن بعـد   ) عليه السلام( مهماً في قضية الحفاظ على حياة الإمام المهدي

  . وعاشت لأكثر من ثلاثين عاماً) عليه السلام( استشهاد الإمام الحسن العسكري
لـى عاتقهـا دراسـة    ولم تسلط هذه المقالة الضوء على مسألة اعتبارية الرواية وانمـا أخـذت ع  

  . بعض التقارير والروايات المعارضة لكي تتمكن من الوصول الى الرأي المنتخب والصائب
  ). عليها السلام( أم الإمام صاحب العصر والزمان ،صقيل ،حكيمة ،نرجس :المصطلحات الأساسية
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 b  لظهورا علمدراسة في c  
 حسين الهي نجاد

مسألة علم البشر بالنسبة الى وقت الظهـور بشـكل عـام و    تتعرض المقاله التي بين أيدينا الى 
بشكل خاص لاسيما علم الإمام صـاحب العصـر   ) صلوات االله عليهم اجمعين( علم الأئمة المعصومين

بذلك والتـي تشـكل واحـدة مـن البحـوث المهمـة فـي        ) عجل االله تعالى فرجه الشريف( والزمان
  . موضوع المهدوية

المصطلحات الأساسية التي تختص بالموضوع ومـن ثـم تعـرج الـى     وتبدأ هذه المقالة بتوضيح 
بعد ذلك تذهب الى تقديم الأدلـة والبـراهين   ) عليهم السلام( بيان حدود ونطاق علم الأئمة الأطهار

  . باالله جلا وعلا وحده »علم الظهور«و» علم الساعة«في اختصاص 
عجـل االله  ( صاحب العصر والزمان وتستمر المقالة لتطرح وتبحث نظريتين في مجال علم الإمام

بالنسبة الى علمه بوقت الظهور اثباتاً ونفيـاً حيـث تتطـرق فـي البدايـة الـى       ) تعالى فرجه الشريف
بوقـت الظهـور   ) عجل االله تعالى فرجه الشـريف ( نظرية المثبتين لعلم الإمام صاحب العصر والزمان

قدها بشكل علمي ومن ثم يـأتي الحـديث   والادلة في ذلك ومن ثم القيام بمناقشة تلك النظرية ون
فيها عن نظرية المنكرين مشفوعة بالادلة والبراهين ايضاً والبحـث فـي توضـيحها وتبريرهـا وفـي      

  . نهاية المقال يبدي الكاتب رأيه والنتيجة الحاصلة من ذلك البحث
  .البدأء ،هوروقت الظ ،علم الظهور ،علم الساعة ،الخروج ،القيام ،الظهور :المصطلحات الأساسية
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Divine Vicegerency and Mahdavi Imamat 

Ali Rabbani Golpaygani 

 

ne of the most significant characteristics of human is that he 

is chosen by the Almighty God to reach the final perfection 

to be God’s vicegerent. Human beings by taking benefits from the 

intellect are prior to those created without intellect and with taking 

benefits from their position as God’s vicegerents are above all created 

even those with the intellect. The reason for having such a high level 

position is because the human beings can carry the knowledge of all 

Names and Attributes of God.  

This outstanding degree has different levels and standards and its 

highest level is dedicated to the chosen human beings. These chosen 

people are the prophets
p.b.u.t.

 and their vicegerents who are the 

manifestations of God’s attributes of Beauty and Glory and are the 

perfect patterns for people in their way to the Lord.  

The final goal for the creation of this universe is the very existence 

of this perfect human and God’s vicegerent. Therefore, it is necessary 

and inevitable, its example after Imam Hasan Al-Askari
a.s.

 cannot be 

anyone except the Imam of the Age
a.s.

. Hence, the necessity of God’s 

vicegerency on the earth is the firm proof for the existence and 

Imamat of the Imam of the Age
a.s.

. 

Keywords: God’s Vicegerency, Human beings’ leadership, The 

Knowledge of All Names, Divine Prophets
p.b.u.t.

, Prophets’ 

Vicegerents, the Imamat of the Imam of the Age
a.s. 
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A Study on Mahdavi Functions in Razavi Thought 

Rohollah Shakeri Zavardehi 
 

n nowadays world, the discussion about functions or domain in 

religion has an increasing and very big growth. Despite the 

pessimistic approach of some like Feoud and Jean Paul Sartre, a large 

number of religion researchers have a new approach namely “Functional 

Approach” toward religion. These people emphasize on the functional 

approach in religion, and do not see the religion to be responsible for a 

mere individual relation or worship. They believe that religion effects and 

appears in all aspects of human’s life such as training, ethics, 

governmental-social issues, cognitive issues and so on. This issue is so 

clear and visible in all Islamic teachings. Because the value of its 

teachings can be seen in the mirror of its benefits and functions. This fact 

is very noticeable about the subjects on the “Last Days” and human’s 

future namely the subject on the “Promised One” in religions and in 

particular “Mahdaviyat” in Islam. One can deduce these functions in 

different ways from important and authentic sources on Mahdaviyat. The 

writer in this article does not attempt to look over all aspects of this topic 

completely. The aim of this research is to look over and discuss only 

those which are the most important with the emphasis on the thoughts of 

the Knowledgeable Imam of the Household of the Prophet
p.b.u.h

- his 

Excellency Imam Reza
a.s.

. Based on this, we have tried to point out some 

of the important functions like cognitive, training-social, political, 

managerial and historical functions. Of course all of them will not have 

the same value in our research. Some of these functions have 

introductory values but some have the special and fundamental values. 

The important result of these functions in general, will cause the 

appearance of the truth and overcoming the vain in the globe. 

Keywords: Believing in Mahdaviyat, Functions, The Appearance 

of the truth, Razavi Thought 
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The Term "Mahdi" and Its Position in the Holy Book  

and Sunnah from the Viewpoint of Western Islamicists 

Hamid Sa'adat 

 

uslim scholars always have paid attention to the significant 

subject on the Promised Mahdi
a.s.

 . Parallel with the efforts 

done by the Islamic scholars to identify Mahdavi teachings, Western 

Islamicists have not ignored this topic and have given their opinions 

about it. But most of these opinions have turned away from the real 

truth of Mahdaviyat whether intentionally or not. This matter needs 

the double endeavors of the defenders of the secret field of Imamat in 

answering to the doubts in this regard. The mentioned article has tried 

to investigate and criticize some of the Western Islamicists' views 

which are given in the main encyclopedias to clarify the doubts and 

correct their mistakes in the Mahdaviyat subject. The main reason for 

choosing these encyclopedias can be known in their scientific fame 

and the vast referring of the researchers to their articles. Because of 

this, we have investigated Western Islamicists' viewpoint on the term 

"Mahdi" and also the position of the term in the Holy Book and 

Sunnah with selecting six items from four encyclopedias. 

Keywords: Mahdi, Mahdaviyat, The Holy Book and Sunnah, 

Western encyclopedias, Western Islamicists 
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An Argumentative Analysis for Paving-the-ground Awakening  

by Relying on Razavi Thought 

Hamed Pourrostami 
 

ay to day increasing development and deepening of general 

Awakening is a phenomena which in addition to its external 

appearance, has adaption to the human growth and evolution theory in 

the extend of time. Based on the writer’s analysis, this Awakening 

means the increase in understanding and the people of the world being 

fed up with present oppression and thus it becomes a great element for 

paving the ground for awakening. In Razavi thought, the secret of this 

awakening and frustration can be followed in two evil elements, first 

the servitude and second the exile of values and moralities. The 

servitude itself has two individual and social dimensions that in the 

individual dimension, the Satan and the Self will take the individual 

toward the servitude and in social dimension, the false god and the 

dictatorship governments will take the society toward the servitude. 

The exile of values and moralities has two aspects, first is the 

harassment of the freedom seekers of the world and just oppression 

fighters and second is the departure of justice as the symbol, juice and 

the source of values and other moralities. And all these will cause the 

Awakening for the necessary values and norms. In the writer’s belief, 

the slash of these two elements namely the servitude and the exile of 

values and moralities has fried and hurt the back of humanity. Today 

the symbol of this hard awakening slash is the revolutions and 

demonstrations in the area and around. This itself is a new season of 

unveiling the understanding and wisdom of the humanity and is a seed 

of Awakening which its sweet fruit will pave the final ground for the 

Appearance of the Promised. 

Keywords: Mahdaviyat, the Awakening, Paving the ground, the 

Servitude, the Exile of values and moralities, Imam Reza
a.s.
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“Allegiance” the Mechanism for People’s Political Participation  

in Mahdavi Government 

Khodamorad Salimiyan 

 

he high ideal goal for establishing the vast human society and 

family will reach to its truth in the global government of the 

Promised Mahdi
a.s. 

. Thus, the old wishes of all prophets
p.b.u.t.

 , 

imams
a.s.

 , Nobles and Friends of human will come true. 

 People in a political Islamic government are the base principle of 

the government after the law and leadership and opposite to dictatorial 

governments are counted the main political source and have an 

important role in this field, and make comment on the main political 

issues and are not ignorant to their affairs. Accepting, taking the 

orders, supporting and protecting are the most important examples in 

people’s share and role in different dimensions of the government.  

With the emphasis of Islam on the liberty and the freedom of 

choice, the role of people in establishing Mahdavi government appears 

in the form of special mechanisms.  

People’s acceptability element in Islamic government will come 

into action in the form of “Allegiance Mechanism”. Although paying 

allegiance is different from giving votes, like the voting, will pave the 

way for establishing a practical government. Paying allegiance has its 

own functions in the following areas like in: declaring the  readiness, 

paving the way for bringing the orders into action, making enough 

motives to encourage and keeping the duties, bringing into action all 

aspects of the Welayat, and finally emphasizing on the loyalty, 

devotion, providing equipments and power of execution. 

Keywords: His Excellency Mahdi
a.s.

, Paying Allegiance, 

Participation, Lawfulness, Acceptability, The Government of the 

Promised Mahdi
a.s. 
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A Research on the Identity and Life of  

the Mother of the Imam of the Age
a.s.

 

Mohammad Shahbaziyan,  Nematollah Safari Foroshani  

 

his article has been written with the goal of a complete and 

new research on the narrations about the life of the Mother of 

the Imam of the Age
a.s.

.After investigating the narrations available in 

Shai’a and Sunnah authentic sources, and gathering all the historical 

reports and narrations whether the weak or strong ones, the results of 

the studies shows that she was of a high merits and spiritual 

qualifications servant and was the most beloved servant in the house 

of the Lady Hakimeh Khatoon- the daughter of Imam Javad
a.s.

- and 

was under direct religious trainings. Also it can be deduced from the 

sources that the Lady had a special role in defending and protecting 

the Imam of the Age
a.s.

 and she was alive after the martyrdom of 

Imam Hasan Al-Askari and lived for more than thirty years. 

In this article we have not focused on the authenticity of the narrations 

and have just concentrated on the narrations whether they were 

opposite the facts in order to find out the chosen view. 

Keywords: Narjes, Hakimeh, Saghil, the Mother of the Imam of the 

Age
a.s.
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A Research on the Knowledge about the Appearance Time 

Hosein Elahinejad 

 

his article pays attention to the knowledge of human about the 

Appearance Time specially the knowledge of Infallibles
a.s.

 and 

in particular the knowledge of the Imam of the Age
a.s. 

 about it which 

is one of the most important subjects on Mahdaviyat. In this writing, 

at first the discussion starts with defining the keywords and then 

works on the vast knowledge of Infallibles
a.s.

 about it and its domain 

and range. In the continuation, with providing reasons we will show 

the dedication of two attributes- the Knowledge of the Moment and 

the knowledge of the Appearance Time- to the Almighty God. In the 

process of discussion we will also work on two different views on the 

Knowledge of the Imam of the Age
a.s.

 about the Appearance Time, 

with a proving and rejecting approach on them. At first, we provide 

the reasons, proofs and documents of those who are pro the subject, 

and we will discuss and criticize them and second we provide the 

proofs, reasons and documents of those who are against and we will 

discuss and criticize them too and ultimately with a conclusion we 

will finish the article.  

Keywords: the Appearance, the Rising, the Coming out, the 

Knowledge of the Moment, the Knowledge of the Appearance Time, 

the Appearance Time, Beda’ 
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